
 

١ 

 

 

 
 
 
 

  علم و دین
 

 )م.ل.م(ای از انتشارات حزب کمونیست ایران گزیده
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢ 

 

  
  
  
  
  

  
  
  
 
 
 

 ماده تا بینھایت قابل تقسیم است
 "بیان سیزو" نوشته -- مقاله ای از یك مجله علمی چاپ چین در دوران انقلاب فرھنگی

 مقدمه 
  )میدان(جسم و حوزه 

  رفتار عجیب موجذره:ماجراھای عرصه كوچك
 ت و امواجذرا

 چیست؟زندگی 
 زندگی سطوح مختلفی ازسازماندھی و تشكل دارد

  مثالی از تكامل بطریقه انتخاب طبیعی
  مثالی دیگر: تكامل بطریقه انتخاب طبیعی

  تمام چیزھای زنده روی زمین بھم ارتباط دارند
  تئوری انقلابی در زمینه بازتاب دادن واقعیت

  ١٩٧٢ نوامبر ١٧-- ٤٦ شماره -پكن ریویو
  شاعر تئوری تكامل: گولد. استیفن جی

 آموزنده علم به توده ھا
 خدمات گولد به تئوری تكامل 

 مبارزه با بیودترمینیسم و سوء استفاده از علم
  سونامی چیست و چرا تولید می شود

  زمین لرزه چیست؟ در کف اقیانوس و روی خشکی چه می گذرد؟ 
  )تئوری سنگ ساختی( تئوری پلیت تکتانیک 

  ئوری سنگ ساختی و زلزله ت
  سونامی و زلزله

  انقلاب تمام نشده است 

  مذھب، علم و توده ھا  
  "!ھر چه خدا می دھد بخودش باز میگردد: "تبیین انسان عصر جاھلیت

  بی پایه بودن تفاسیر مذھبی
  آگاھی به علم و پیشرفت علم، پایه ھای مذھب را سست می کند

   چه می گویندمذھبیون در مقابل پیشرفتھای علمی
      پیشرفت علم و پدید آمدن علم اجتماع  

        

  "افیون توده ھا"
  نگاھی به ماھیت و نقش اجتماعی دین  
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 آموزه ھای مذھبی غیر علمی و تخیلی است و باید به نقد كشیده شود 
   چگونه ادیان بر جوامع مسلط شدند  و پا بر جا ماندند؟

  رندكتاب ھای مقدس ھمه نوشته دست بش
 تمامی ادیان توجیه گر و ابزار استثمار و ستم اند 
 در عصر كنونی چه عواملی تفكرات  مذھبی را كماكان در جامعه بشری بازتولید می كند؟ 

   چگونه نوع بشر می تواند از شر مذھب خلاص شود؟
   

 زن و اسلام، زن در قرآن، ستم بر زن در ادیان دیگر

 کسب رھائی بدون کمک خدا

   باب آواکیان-د بنیادگرائی مذھبی در جھانعلل رش

  

 
 

 
 م استیت قابل تقسینھایماده تا ب

 
 ین در دوران انقلاب فرھنگی چاپ چیك مجله علمی از یمقاله ا

 
 "زویان سیب"نوشته 

 
 بخش اول

  "یكارگر انقلاب"مقدمه 
ن مجله یا. افتی انتشار" عتیك طبیالكتید "ینوشته شد و در مجله علم" زویان سیب"ن مقاله توسط یا

. شدی منتشر می در شانگھایائیر پرولتاری كبی در دوره آخر انقلاب فرھنگیعنی ١٩٧٥ تا ١٩٧٣از سال 
در " یكارگر انقلاب. "دیبچاپ رس) ١٩٧٣نوامبر (در شماره دوم " م استیت قابل تقسینھایماده تا ب"

عمدتا " عتیك طبیالكتید. "ساند خود به چاپ ر١٢٢ن مقاله را ترجمه كرد و در شماره ی ا١٩٨١سال 
ن مجله در یبعلاوه ا. افتی ین انتشار میان مردم چی در میع شناخت  و نگرش علمی اشاعه وسیبرا
ان توده ھا و قرار دادن علم در یبردن علم به م.  بودین سئوالات علمیدتریك بر سر جدیرنده آثار تئوریبرگ

 ین فقط مسئله اشاعه شناخت علمیا.  بودیستین مائوئی در چیك اصل انقلابیخدمت زحمتكشان 
، یائیر پرولتاری كبی انقلاب فرھنگیط. شدی محسوب می مھم از مبارزه طبقاتینبود، بلكه عرصه ا

 و ی و متخصصان بورژوا بر رھبریه داری در ھم شكستن انحصار رھروان سرمای برای جدیمبارزه ا
، كنترل بر عرصه علوم را در ی طبقاتیروھاین نیكه او از آنجا . ت كننده علوم براه افتادینگرش ھدا

ش ساخته بودند، مبارزه یخو" هیسرما" ھمه جانبه جامعه داشتند، یا بر سر رھبری كه با پرولتاریرقابت
 متحول كردن كل جامعه را در دست داشته یست رھبری بایا میاگر پرولتار.  بودیاتیفوق الذكر ح
بعلاوه، . شدندی رھا می عملی عمده در آزمونھایروی گشته و بعنوان نتید تربی خلق بایباشد، توده ھا

سم یالی كننده ماتریسم و بنفع نقش رھبریده الیك و ایزیه متافی علیون درون محافل علمیانقلاب
 ینه تئوریشتر در زمی بیشرفتھایك مبارزه كرده و دانشمندان را در شكستن موانع و انجام پیالكتید

ان یب"مه مقاله یضم" نگری دی گربه شرویحل معما" را تحت عنوان یما نوشته ا.دت نمودنی ھدایعلم
توان یم" زویان سیب"ح شده كه با مطالعه اثر ی تشری مباحثات جارین نوشته برخیدر ا. میكرده ا" زویس
 .افتی از آنھا دست یستیك درك روشن و سودمند مائوئیبه 
.  استیتناھی، لا)زیر(كرو ی در بعد مید كه ساختار مادكنیت صحبت مین واقعین مقاله عمدتا از ایا

درون ھر . میشوین ھر سطح روبرو می بیفیم با  اختلاف كیكنی ماده نگاه میكه به سطوح ساختاریزمان
 انواع مشخص یوقت. مینی بیم را میت و دائما قابل تقسینھایك پروسه بیم باز ھم یسطح كه تعمق كن

و ھر .  حوزه وجود داردینیز شكل عیم، شكل جداگانه مشخص ماده و نیساختار ماده را در نظر دار
 كه توسط ماده در حال حركت تبارز ی صفات مشخصه ساختاریوقت. ن دو شكل استیسطح، وحدت ا
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ھم بعنوان ذرات جداگانه ) شوندیخوانده م" هیذرات اول"كه عموما (كل ھا یم، واویافته را در نظر داری
. شودیم می است كه به دو تقسیشه واحدین، ماده ھمیبنابرا. ان امواج مداوموجود دارند و ھم بعنو

ز ی نداشته و تكامل علم نیدرك بشر از ساختار ماده انتھائ.  و تداوم استیشه وحدت جدائیماده ھم
  .ابدی یان نمیپا
ه مشخص شد" ح مترجمیتوض" موجود بوده، مگر آنھا كه با یس ھا در متن اصلیھمه پانو: حیتوض(

  ).است
  
  

دا یعتر بسط پی وسیھایرود، به كاتگوریش میك به دور پیكسو مداوما از نزدیعت، از یدرك بشر از طب
رود، یگر، درك بشر مداوما از سطح به عمق می دیاز سو. كندیشرفت میعت پی طبیكند و در گستردگیم
خ یتار.دی گشایمعت راه ی عمق طبیرسد و بسوی می مادیقتر ساختارھایش به سطوح عمیش از پیب

نوع بشر در . عت را ثبت كرده استیروزمندانه بشر به گستره و عمق طبی، مارش پیعیتكامل علوم طب
ون نوع یلین می گوناگون متعدد را به چندیده ھایبعدھا بشر پد. دی دی مختلف را میده ھایابتدا فقط پد

 ده ھا و صدھا ی خود متشكل از اتمھاز بنوبهین اجزاء نیم كرد و معلوم شد كه ایاز اجزاء متشكله تقس
 بردند كه یز پین نیقتر پرداختند، بدینكه به ساختار اتمھا عمیانسانھا بعد از ا.  ھستندیائیمیعنصر ش
ن ذرات را به ین مھمتریا. شمار متشكل از پروتونھا و نئوترونھا و الكترونھا ھستندی بین اتمھایھمه ا

مداوما  به ده ھا عدد " هیاول"شتر علوم نه فقط شمار ذرات یتكامل ببا .  نامندیم" هیاول"اصطلاح ذرات 
م یتواند باز ھم تقسین نبوده و می، اول"هیاول"ك ذره یش نشان داد كه یش از پیافت بلكه بیش یافزا
ز ین ذرات نه فقط ذره كه موج نیم كه ایدانیدر حال حاضر م.  استیرعلمیار غین نام بسیا. شود

ات یرا داده اند كه در واقع خصوص) ١) (موجذره" (كلیواو"ن ذرات، عنوان ساده ید به ا افرایبرخ. ھستند
ده ھا وجود دارند ـ یا، انواع گوناگون پدی و تداومدر دنیجدائ.كندیكرو را منعكس مین اجسام ـ می ایدیكل

ن تنوع ی پس اا دریآ". جانی بیزھایچ"ك و یانوسھا، موجودات ارگانی، كوھھا و اقیاجرام و غبار آسمان
ن سئوال نوع بشر را ی وجود دارد؟ ای وحدتیتناھین تنوع لاین ایا بی وجود دارد؟ آیز مشتركیده ھا چیپد
.  كندیشروی جوھر آنھا پی بسوی سطحیده ھای دارد كه گام به گام از دل انواع گوناگون پدیوا م

ار یم كه از آغاز كار، بطور بسینی بیا م ری ابتدائیسم خودرویالینجا كل ماترین، در ایبنابرا"بقول انگلس 
  )عتیك طبیالكتید." ( موجود باشدی، وحدتیعی طبیده ھای پدیتناھی انتظار دارد در تنوع لایعیطب

شمار دارند، اما یگر اختلافات بیكدیده ھا با یپد. تواند در ماده بودن متحد باشدی فقط می مادیایتنوع دن
، انسان ھنوز یدیك تولین پراتیی، در دوران باستان بواسطه سطح پان وجودیبا ا. ھمه آنھا ماده ھستند

 مشخصا یزیدرون چ"ر یآنھا بناگز.  گوناگون نبودیاز اشكال مشخص ماد" ماده"د مقوله یقادر به تجر
شه یآنھا ھم) عت، انگلسیك طبیالكتید." (گشتندیم) ن وحدتیا(ن، بدنبال یز معیك چی، درون یكیزیف

ل شده باشند، نخست از درون آن بظھور رسند یده ھا از آن تشكیكه ھمه پد" بودند یزیافتن چی یدر پ
ه را ین نظری افراد ایست؟ابتدا برخیچ" یعنصر و اصل كل ھست"ن یا." تا درون آن حل شوندیو نھا

س اعلام نمود كه آب، یونان باستان، تالیدر .  وجود داردیك نوع ماده مطلقا دائمیمطرح كردند كه 
ن، در دوره یدر چ.  دانستیه ای و پاینس، ھوا را عنصر اصلیمیآناخ. ده ھاستیھمه پداساس 

"  كره ارضی تنفسیخون و ھوا"كرد، آب یز فكر مین" یگوانتز"سنده ی، نو)٢" ( در حال جنگیدولتھا"
ن و آسمان از آب یزم"كرد كه یست گمان می زیم) ٣" (یسه پادشاھ"كه در دوره " انگ كوانی. "است
، یه این عنصر پایكردند كه این باستان فكر میز در چیستھا نیالی از ماتریاریو بس." ته شده استساخ

جوھر "بودند كه ھوا را ) ٤" (زییبھار و پا"در دوره "  ونیی"و " انیسونگ خ"ات یآنھا وارث نظر. ھواست
ماده "بوده و ھوا " واعت متشكل از ھیطب"ن و آسمان، یكردند كه زمیآنھا فكر م. كردندی میمعرف" ماده
انباشت شده، تلف شده " (ینیاشكال ع"ده ھا یكردند كه ھمه پدیكائنات است؛ آنھا فكر م" یاساس
 در ی مادیایآنھا در دن. ھوا بخود گرفته استیعنیگانه، ی یك ماده اساسیاست كه ) یافته ایر ییو تغ
. سم بودیالین ماتریا. ز وحدت ماده باشد كه تباریزی چیعنی بودند؛ یان چندگانگی از میگانگیافتن ی یپ
آب . " ادامه دار بودندی، ھمگ)جامد مجزا(ر آب، آتش و ھوا، برخلاف اجسام ی نظیالی سیده ھایپد
 ی ظاھرا بیشد آن را بگونه ایا می، )ك منبعیمثلا در (د یشد با حجمش سنجیآب را م".  بلاانقطاعیجار

 كه شكل داشته باشد را یزیھر چ): "٥" (یھان ف" بقول .م كردیز تقسیا ذرات ریانتھا به قطرات 
اگر طول داشته .  داردیاگر شكل داشته باشد، پس طول"چرا؟ ." م كردید و تقسی بریتوان بسادگیم

م و یاگر امروز آن  را نصف كن. دیری را در نظر بگیم متریك چوب نی مثال، یبرا."  داردیباشد، پس اندازه ا
م متر چوب یم و ھنوز آن نی ھزار سال ادامه دھ١٠نكار را تا یم ایتوانیم، میم كنی نگر را دویفردا نصفه د

 اشكال یانسانھا در دوران باستان از برخ. م استیت قابل تقسینھایماده مسلما تا ب.تمام نشده باشد
 نی ماده بروز دھند و بدیتناھی لایریم پذیكردند تا فكر خود در مورد تقسیمشخص ماده استفاده م

ن ماده، یك شكل مشخص و معیز به یل ھمه چیاما تقل. ان كنندیك را بیالكتی دینیب، به لحاظ عیترت
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م، آب كماكان آب یم كنیق تقسین طریا ھوا را بدیاگر آب . ش از حد مسئله استی ساده كردن بیبمعنا
 نكرده یریی تغچیت ھیفیم صورت گرفته و كیت تقسی فقط در كمیعنی.  ماند و ھوا كماكان ھوای میباق

 یریم پذیتقس"ن نوع یا) عتیك طبیالكتید. (دینام" ت بدی مجرد، ابدیریم پذیتقس"ن را یانگلس ا. است
ن یز از ایاگر ھمه چ. ستی نیریم پذیچوجه تقسی، گول زننده بوده و در اساس بھی، كاملا صور"مجرد

كجانبه ی" یوحدت"ن ی چنتواند متنوع باشد؟ یل شده باشد، پس چگونه كائنات میملاط عام تشك
ن به ضد خود یكند؛ و بنابرای شناسد و تنوع را منحل میص میرا تشخ" وحدت"ن فكر فقط یا. شودیم
 و منطق گول زننده یت گرائی مجرد، شخص را به نسبیریم پذیر تقسیعبور از مس.شودیل میتبد
 یاین است؛ دنیز چنین)  كوچكیایدن(كروكوزم ین است؛ میچن)  بزرگیایدن(ماكروكوزم . كشاندیم

كردند ھر ذره ی افراد تصور میونان باستان، برخیدر .  بزرگ استیایر كوچك شده دنیكوچك فقط تصو
د و ماه و ی و مزارع شخم زده وجود دارند و خورشی مسكونیشھرھا:  ماستیایھمانند كل دن

كنند یز احساس نمی ن كوچكیایك دنی شما بزرگ است اما ساكنان یاید دنیگوئیم. ستارگان موجودند
از یا بزرگتر از پیكل دن. "ن بزرگ و كوچك وجود نداردی بیچ تفاوتین ھیبنابرا.  آنھا كوچك استیایكه دن
در ھر . "استی دنیسوراخ سوزن به بزرگ) ٦) (یژانگز." (ز كوچك استی نیست؛ و كوه تایك تار مو نی

 یآموزه ھا." ( ھا وجود داردی، ھمه خوبمنفذ پوست بودا، ھمه بوداھا، ھمه مكان ھا، ھمه زمان ھا
 ینیار عیچ معیز بزرگ است، و ھیز كوچك است، كوچك نیبزرگ ن. استی كل دنیھر منفذ به بزرگ) بودا
ن بحث كه یبعلاوه، ا.شوندیل میر قابل درك تبدیب و غی عجیده ھایآنھا به پد. ده ھا وجود نداردی پدیبرا

ماده "از آنجا كه . دی گشایسم میده الی ایست، در را بروین" هیماده اول"ك نوع ی جز یزیا چیكل دن
ز خاص، فراتر از ماده، فراتر یك چید ی بایعنی. ستی نیك ماده معمولیگر یھمه كاره است، پس د" هیاول

ژه یعت، كه ساخته ویعه، فراتر از طبیز ماوراء الطبیك چیا ی" اتر" را یزین چیارسطو چن. عت باشدیاز طب
ستھا ھم بود یالیرا كه موضوع بحث ماتر" ھوا "ین، گاھیوس در چیروان كنفوسیپ. دیخداست، نام

 یك ماده معنویـ " ری كبیھوا"آن را . كردندیل میز مرموز و فراتر از ماده تبدیك چیگرفتند و به یم
ده ارا"ا در یر، یك ناپذی تفكیا در خدایكردند كه دنین موعظه میآنھا ھمچن. دندی نامیجھانشمول ـ م

د یگوئیشما م. ستھا با تز تداوم مطلق مخالفت كردندیالی ماتریبرخ.افته استیوحدت وجود " یآسمان
گر ید مسلما دیل كردی آن را به خاك اره تبدیاما وقت. م كردیت تقسی نھایتوان تا بی را میم متریچوب ن
در . دینیز غبار را در ھوا ببیات رد ذریتوانیشما در آفتاب م. دیریھوا را در نظر بگ! دیمش كنید تقسیتوانینم

دھد كه ینھا نشان میھمه ا. می كه از گل ھا برخاسته را استشمام كنیز مطبوعیم گرده ریتوانیباغ م
: گرفتندی میجه متضادین تجارب، نتیآنھا با حركت از ا. م وجود دارندیر قابل تقسی غیده ھای پدیبرخ

. م نمودیتوان آنھا را تقسیگر نمیم، دی از تقسیبعد از حدل شده كه یز تشكیا از ذرات ریز در دنیھمه چ
 دوران ین طیدر چ" مو"مكتب . دندینام" اتم"ن ذرات را یا" توسیدمكر"و " پوسیوسیل"ونان باستان، یدر 

ن یبد" یریم پذیان تقسیپا. "خواند" توان آن را خردتر كردی كه نمیانینقطه پا"ن ذرات را یز، اییبھار و پا
 یریم پذیآنھا جنبه تقس. م شودیتواند تقسیگر نمیده و دین حد خود رسی ذره به آخرمعناست كه

 یریم پذی بود كه جنبه گول زننده تقسی انتقادین نقطه نظریدر آن زمان ا. دندیدی ماده را مینسب
راخ سو.  موجودندی كمیتفاوتھا.  اندازه ماده وجود داردی براینیار عیك معی. مطلق را نشانه گرفته بود

 آب ی ما آب را به ملكول ھایوقت. ر ماده استیم ناپذین بازتاب جنبه تقسیا. ا فرق داردیسوزن با دن
ك ملكول یاگر ما . مش كردیتوان تقسیگر نمیم، دیكنیم، تا آنجا كه در چارچوب آب بحث میم كردیتقس

انگلس . ستیگر آب نیو دشود یل میژن تبدیك اتم اكسیدروژن و یم به دو اتم ھیم كنیآب را باز ھم تقس
ك حد ی یریم پذی، تقسیمیدر ش"م؛ یكنیرا قبول م" ینیمع... ن ذراتیكوچكتر"ك ما یزیگفت كه در ف

توانند وجود داشته ی، ملكولھا و اتمھا می نسبیریم پذین تقسیبعلت ا) عتیك طبیالكتید." (ن داردیمع
  . استیمیك و شیزین نقطه شروع تكامل فیباشند كه ا
 را مطلق یریم پذی تقسیاگر كس.  باشد نه مطلقیتواند نسبیز فقط می اتمھا نیریم پذیاما تقس

ب ین ترتیبد. كندی میز مطلقا مجزا در نظر گرفته و ادامه دار بودن آن را نفیك چیند، ماده را بعنوان یبب
م یثر تقساو فكر كرد ھر چه ماده بر ا. ن بودیوتون چنین.  رسدیك میزیسم و متافیده الیشخص به ا

دار خواھد ید، آنچنان محكم و پایكرو رسیكه اندازه اش به حد میو زمان. شودیكوچكتر شود، محكمتر م
ده یا.  استینیسم عیده الین منطق ایا. ستیم آن نیر از خدا قادر به تقسی غیروئیچ نیشد كه ھ

كردند كه ی ھر دو فكر م"ومیھ"و " یبركل. "كندیف میگر تحری دی را از جانبیریم پذی، تقسیسم ذھنیال
 انسان یت براین ذره قابل روین آنچه كوچكتری از احساسات است، بنابرایچون ماده فقط مجموعه ا

ت داشته ی كه آن را تصور نموده موجودیتواند جدا از ذھنیده نمیك پدی. "ر استیم ناپذیبود، تقس
  )ید درباره قدرت تصور، بركلیمقاله جد." (باشد
 ی كه از اتمھایھمه اجرام آسمان. م نمودیترس" ی اتمیای از دنیریتصو" اتمھا، ی تئوریوتون بر مبناین

 یكین حركت مكانی وقفه بر حسب قوانیل شده و خلاء كائنات را نقطه وار پر كرده اند، بیجداگانه تشك
و ست مگر تجمع یز نیچ چیا ھیده ھا در دنیرات و تكامل پدییھمه تغ. كنندی مطلق حركت میدر فضا
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از آنجا كه .  استیكیرات آنھا ییر كنند، منشاء تغییده ھا چه اندازه تغیست كه پدیمھم ن. ه اتمھایتجز
كه انسان حركت اتمھا ین، تا وقتیبنابرا. ابندی یر نمییده شده اند، ھرگز تغیاتمھا خود توسط خداوند آفر

قت یحق" به یوتونیك نیق، مكانین طریبد. ز را بداندی؛ ھمه چ"نده را بداندیگذشته و آ"تواند یرا بفھمد، م
ك ین یا. ر قابل دفاع استی مطلق، غی آمد كه تداوم مطلق و جدائین بنظر میبنابرا.ل شدیتبد" ینھائ

درست : شنھاد كردیپ" ریاژ انعطاف پذیآل"ك یقا مد نظر قرار داد و ین تضاد را عمیا" كانت. "تضاد است
را یز. ل شده استیر و مطلقا ساده تشكیم ناپذی تقسیده ھایدا از پیز در دنیاست كه گفته شود ھر چ

 كه از یده ایچیز پیچ چینصورت ھیر ایدر غ. ه باشدیده اولیك پدیتواند یده مطلقا ساده میك پدیفقط 
تواند موجود یز نمیچ چیا ھیل شده باشد وجود نخواھد داشت، و در دنی تشكی ابتدائیده ھاین پدیچن

ھر .  وجود نداردیز مطلقا ساده ایچ چیح است كه گفته شود ھیز صحین نی اب،ین ترتیبه ھم. باشد
 از فضا را ید حجمیده ھر قدر ھم كه ساده باشد بایرا پدیر است؛ زیم پذیده مطلقا تقسی پدیز نوعیچ

ن سئوال را یكانت تضاد را آشكار ساخت و ا" اژیآل. "م شودیتواند مداوما تقسین میاشغال كند و بنابرا
اما كانت . ك و ارتقاء شناخت بشر بودیالكتی بسمت دیشروی پی برایك شرط ضرورین یا. له كردفرمو

ا جدا ھستند؟ یر، تداوم دارند یم ناپذیا تقسیرند یم پذی تقسینی عیده ھایبالاخره پد. تضاد را حل نكرد
. بل فھم ھستندر قای بھر حال غینی عیده ھایاو فكر كرد كه پد. داندی نمیكس: ن بودیجواب كانت چن

است كه " یتوھم"ده ین تضاد فقط زائین، ایبنابرا. شودیجاد مید، آنگاه تضاد ایاگر بر فھم آنھا اصرار ورز
ج حركت یاز نتا"كه "  استوار استیمنطق"زد و بر یخی انسان بر می و احساسی ادراكی ذھنیاز توانائ

ساختن تضاد آغاز شده و به پوشاندن و به ب كار كانت از آشكار ین ترتیبد." ل برسدیكند تا به دلایم
ن مسئله، یدر مورد ا. غلتدی در میستیده الیسم ایوریشود و به اپری میسازش كشاندن آن منتھ

ست، فقط در یقت نی حقی حاویك به تنھائیھر "انقطاع و تداوم : گفتیح بود كه میحرف ھگل صح
ر است و ھم ادامه دار؛ و در آن یم پذیتقسماده، ھم : "انگلس گفت." قت وجود داردین دو حقیوحدت ا
ك یالكتید." (ده استیبا به اثبات رسینك تقرین نكته مسلم است و ایا. ستین دو نیك از ایچیواحد، ھ

 انگلس را به اثبات رسانده و یه علمین اظھاری مداوما ایعیبعدھا، ھر گام در تكامل علوم طب) عتیطب
  .  ادامه دار و جداگانه آشكار نموده استیعنوان وجود اشكال گوناگون ماده را بی غنیمحتوا

  
  حاتیتوض
 مثال، الكترون و فوتون و پروتون و یبرا. شودی گفته میر ـ اتمیكرو در سطح زیكل به ذرات می ـ واو١

. ستندیم نیگر قابل تقسین ذرات كه دی كوچكتریعنینامند؛ یم" هیذرات اول"آنھا را عموما . رهینئوترون و غ
نست كه در حركت، خود را ھم یت برجسته ذرات فوق الذكر ایرا خصوصی است زیرعلمین نام غیاما ا

 یپارت"و "  ویو"ب دو كلمه یترك" (كلیواو" افراد آنھا را ین برخیبنابرا. كنند و ھم موجیبعنوان ذره ابراز م
  .ن نام بكار برده شده استیدر مقاله حاضر ا.  نامندیم) ـ موجذره " كل
ن به دو دولت یكه چی زمانیعنی. حیلاد مسی سال قبل از م٢٢١ تا ٤٧٥: یسیح مترجم انگلی ـ توض٢

  .م شده بودیگر تقسیكدیمختلف در حال جنگ با 
  .حیلاد مسی سال بعد از م٢٢٠ ـ ٢٦٥: ح مترجمی ـ توض٣
  .ن دوره زاده شدیوس در ھمیكنفوس. حیلاد مسی سال قبل از م٧٧٠ ـ ٤٤٦: ح مترجمی ـ توض٤
  . استیانگذاران مكتب قانون گرائی از بنیكی" یھان ف. "وسی دوره كنفوسیحوال: ح مترجمیتوض ـ ٥
  ن باستانیلسوف چیف: ح مترجمی ـ توض٦
 

 
 م استیت قابل تقسینھایماده تا ب

 "زویان سیب"نوشته 
 بخش دوم

  
  )دانیم(جسم و حوزه 

بشر در ابتدا، . كردیص طبقه بند فھم ساختار ماده، نخست ماده را به دو شكل متضاد مشخیبشر برا
ت اجسام، محكم یخصوص. د نمودیگر ماده، تجریرا از ھمه اشكال د) یز واقعیچ" (جسم"مقوله 

ن ذرات اجسام، ین نظر را جلو گذاشت كه ھمه اجسام از اتمھا، كوچكتریوتون این. بودنشان است
محكم، منسجم، "اتم . ت اسی كرویك ذره مطلقا مجزا و مشخص مادیك اتم، ی. درست شده اند

ك جسم فوق یزه شده است، یده الیز محكم ایك چی، اتم ین معنیبد. است" ر قابل نفوذیسخت، غ
درون اتم " ی بازیفضا"چ یھ.  آنستیریم ناپذی اتم، تقسیت اساسیخصوص. العاده فشرده است

ن وجود، یبا ا." و شودتواند درونش فریتواند به درونش نفوذ كند و نه سوزن مینه آب م. "وجود ندارد
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ستند؛ ھر ی نیاء خالیاش. وجود ندارد"  نبودنیزیچ"بدون "  بودنیزیچ"، " بودنیتھ"بدون " استحكام"
: می گوناگون ھستیده ھای ما شاھد پدی عادیدر زندگ. اء احاطه داردیرون بر اشی از بی بودنیتھ

نھا قادر به پر كردن كل فضا ی اما ا.نھا جسم ھستندیھمه ا... ستارگان، كوھا، خانه ھا، خاك و شن 
شه ھا ین بیب.  كند خلاء استین ستارگان پراكنده و پخش شده را پر می بیآنچه فضا. ستندین
اگر اجسام موجودند پس .  وجود داردی خالیك دانه شن فضای درون یحت.  وجود داردی خالینھایزم
 اتمھا گفت یتوس بھنگام ارائه تئوریرن خاطر بود كه دموكیبه ھم.  بودن ھم موجود باشدید تھیبا

 ین نشان میا.  جسم استیك مكمل ضروری یتھ."  ھستندی ھا واقعیفقط اتمھا و تھ"درجھان 
اگر ماده را بعنوان اجسام مطلقا جداگانه . ن انقطاع و تداوم استی ھمواره وحدت بی مادیایدھد كه دن
) ١(تخالف . می آوری بدست می تھیم ماده از دل فضا از تداویم آنوقت ضرورتا درك وارونه ایریدر نظر بگ

آنچه "و " آنچه ھست"ن ی بیعنی.  استیز خالی و چیز واقعین چی بودن، تخالف بیاستحكام و تھ
اما چگونه . استی مادیایدر پروسه شناخت بشر از دن" ك به دویم یتقس"ن ین نخستیا". ستین

 یك اساسی شوند؟ كدامیگر متحد میكدیبا " ستیآنچه ن"و " آنچه ھست"ا ی بودن، یاستحكام و تھ
از " آنچه ھست"زد و ی خیبر م" آنچه ھست"ز در جھان از یھر چ"ن پاسخ داد كه یچن" لائودان. "است

و .  استین حرف نبود اساسی ایبر مبنا) ی از كتاب لائوتس٤٠فصل ." (زدی خیبر م" ستیآنچه ن"
 ٢٦٥ ـ ٤٢٠(ن یاز سلسله ج" ی ویف. " استیستیآلده یسم این مونیا. جسم حالت منتج شده دارد

ا یز در دنین نوشت كه ھمه چیچن" در دفاع از آنچه ھست"ت با گفته بالا و یدر ضد) حیلاد مسیبعد از م
.  استیستیالیسم ماترین مونیا. منتج شود" ستیآنچه ن" تواند از یزد و نمیبرخ" آنچه ھست"د از یبا
 اجسام در نظر ینده كلیاو اتم را بعنوان نما. بود" آنچه ھست"طرفداران  از یكی یل نھائیوتن در تحلین
 جادگانه یعت كه در آن، ماده بطور خالص مقوله ای از طبیر كلیك تصویم ی ترسی گرفت و از آن برایم

ن جداگانه بودن و یوحدت ب.  كردی بودن مطلق ربط داده شده، استفاده میبوده و تداوم كاملا به تھ
ك یكطرف یاز . ف شدین ماده و عدم وجود توصیوتن بعنوان تضاد بی ماده توسط نی ساختار درونتداوم در
ندو ین ایا بیدن. ستیز نیچ چی كه مطلقا ھیز تھیك چیگر ی دی مطلقا جامد وجود دارد و از طرفیشئ
 متحد ن جوانب متضاد را با ھمی توانست ایوتن نمین. م شده استیگر تقسیكدیر مرتبط دافع یمه غین

به " آنچه ھست "ی تر از ماده در نظر گرفت و از طرفداری عالیزی بودن را چیبالاخره او تھ. كند
ك قدرت یباشد؟ اولا " مطلق" تواند یوتن می مطلق نیچگونه فضا. دیچرخ" ستیپرستش آنچه ن"

.  كندیاطع م به خلاء گسترده نور سیا اجرام آسمانیثان.  وجود داردین اجرام آسمانیجاذبه متقابل ب
 یت براین واقعیوتن در مواجھه با این.  از تداوم ماده باشندینید نشانگر انواع معی بایز میده نین دو پدیا

ن اجرام یقدرت جاذبه ب: ر را ارائه دھدی زیح مصنوعی توانست توضی مطلق خود فقط میحفظ فضا
 ی است اعمال می كه كماكان خالی خود را بر فضائیوریاست كه ن" عمل از راه دور" از ی نوعیآسمان
 ی بی تھی پراكنده شده و به فضای است كه توسط اجرام آسمانی از ذرات جاریشعاع نور نوع. كند
 موقتا متزلزل بودن یكیح حركت مكانی در توضیوتونیك نیت مكانیموفق. ان پرتاب گشته استیپا

ا ی بودن مطلق كجاست؟ آی به اصطلاح تھنیا این دنیاما در ا.ندو مسئله را پوشاندیاستدالالش بر سر ا
 ی كرد كه در فضایان بشر ھمچنان تصور میبنابر. ك كره ارض را پر نكرده استی نزدیھوا كل فضا

 شد كه یگفته م). ا ھوایاتر . ( از ماده ادامه دار در ھر كجا وجود داردیگسترده كائنات احتمالا نوع
" یژانگ ز"بقول .  باشدیم" عت متشكل از ھوا استیطب"ك ی از اتر است كه یانوس مداومیكائنات، اق

در ھلند مطرح "  ژنسیحو"بعدھا دكارت در فرانسه و ."  تواند بدون ھوا باشدی نمیكائنات خال: "
ك واسط ادامه یوسته و یگر پیكدین ذرات به ی كائنات با ذرات اتر پر شده است و ایكردند كه ھمه فضا
ن یو ھم.  دھندیل میال را تشكی سیده ای فشرند و پدیگر را میك دیذرات . دار را شكل داده اند

نور ھم از امواج .  راندید مین را به چرخش گرد خورشین و زمیالھاست كه ماه را به چخش گرد زمیس
ك بركه موج ی یبر رو"درست ھمانطور كه وزش باد . ل شده كه منتج از لرزش اجسام ھستندیاتر تشك

  ."  كندیجاد میا
ك ینور درست مثل .  نور بودیش نشانگر خصلت حركت موجیش از پی بی تجربیرن نوزدھم، فاكتھاتا ق

ن كننده یی تعیروزیك پی نور به ی حركت موجیتئور. ش رودیتواند گرداگرد موانع به پیموج آب است و م
ن ی بد.بر تخالف جسم و اتر راه گشود) خلاء (یتخالف جسم و تھ.  شدین تھیگزیاتر جا. افتیدست 
ن یتضاد ب.  ھمچنان وجود دارندی ناگسستنیشود، ھرچند حلقه ھایم می تقسیب جھان مادیترت

داد و ی بروز میجداگانه بودن و تداوم در ساختار ماده، خود را بعنوان تخالف دو نوع متفاوت از اشكال ماد
زدھم، شناخت انسان در قرن نو.شرفت بزرگ بودیك پی بودن مطلق مرموز یسه با تھین در مقایالبته ا

. شرفت كردیس انجام شد، پیده الكترومغناطی كه در مورد پدیقاتیاز اشكال ادامه دار ماده بواسطه تحق
ده شده، سوزن در یچی پیسیك سوزن مغناطی كه دور یمیان برق از سی مثال، بر اثر عبور جریبرا

 یسیخش سوزن مغناط است كه باعث چریروئین چه نیا. كندیم چرخش میجھت عمود بر سطح س
كند ی كه دو جسم را بھم مرتبط میمی خط مستقیتوانند در راستای فقط میوتونی نیروھایشود؟ نیم
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 یروی نیعنی.  كاملا متفاوت داردیاتی است و خصوصیگریاز نوع د" روین"ن یبوضوح ا. عمل كنند
 و یسی مغناطی قطبھایكیرو در نزدین نیا.  فرق داردیكی مكانیروی كه كاملا با نیسیالكترومغناط

 یرویخطوط ن"س به ارائه ی الكترومغناطیرویر نیح تاثی تشریبرا" فاراده. " فعال استیكیان الكتریجر
ك یوه موجود در علم مكانی از شیدیار پرداخت كه تقلیبس" یكی الكتریرویخطوط ن"و " یسیمغناط
ا ی یسی مغناطیسوزنھا. ودعات بیح حركت مای تشریبرا" یخطوط موج" استفاده از یعنیعات یما
 عمل یكی الكتریروی و خطوط نیسی مغناطیروی خطوط نیرو بر راستایك نی توسط یكیانات الكتریجر
 خطوط ی شكلبندیب، بر مبناین ترتیبد. تر استیقو" روین"كلفت تر باشند، " خطوط"ھر چه . كنندیم
ن یبد. م نمودیجسام را ترس ایسیتوان شكل حركت الكترومغناطی میكی و الكتریسی مغناطیروین
ساخته ) دانیم" (حوزه"ك یق، با انباشت خطوط بصورت سطوح و انباشت سطوح بصورت احجام، یطر
دان یك مین یشوند، بنابرایل میگر تبدیكدی متقابلا به یسی مغناطی و حوزه ھایكی الكتریحوزه ھا. شد

ح حركت امواج نور ی توضی اتر برایابیان یدر گذشته استفاده از جر. ردیگی شكل میسیالكترومغناط
 ی بعنوان نوعیسی الكترومغناطیدان ھای سر راست تر بود كه میلیگر خیحال د.  بودی مصنوعیلیخ

. دھندی را انتشار میسیر الكترومغناطین شكل كه تاثیكند در نظر گرفته شوند، بدیواسط كه فضا را پر م
 شكل ادامه دار ماده ینده سراسریتر نشست و به نما ایافت و بجاین ینجا تكویدان از این، میبنابرا
 ی متحدند؟ برخین دو نوع شكل مادیچگونه ا:  مطرح شدیمیگر ھمان سئوال قدیاما بار د.ل شدیتبد

و كائنات از . مانیكردند كه اجسام ـ ذرات ھمانند آجر و سنگ ھستند و حوزه ھا مانند سیافراد تصور م
 یدر اجسام تبارز م) انقطاع(ق، جداگانه بودن ین طریبد.  شده استگر ساختهیكدین دو به یدن ایچسب
وحدت .  ماندندی می ارتباط با ھم باقین دو اساسا و مطلقا جدا و بیافت و تداوم در حوزه ھا، اما ای
 یان دو شكل كاملا متفاوت از اشكال مادی میوند خارجیك پی بعنوان ی و تداوم ساختار مادین جدائیب
را " نینشتیا"ر، ین تعبیا.  استیسم در برخورد به مسئله ساختار مادین كماكان دوالیا. د مانی میباق

ك یاو . ا استفاده كندیدن به دنی وحدت بخشی، براین نوع شكل مادیدان، از اید از میاو كوش. قانع نكرد
م ی ترسرا" دانی  میر جھانیتصو"ك یگرفت و یز را در بر میساخت كه ھمه چ" افتهیدان وحدت یم"
وتون مطرح شده بود، جنبه تداوم ماده را ی اتمھا كه توسط نیر جھانیسه با تصین در مقایا. كردیم

دان وحدت یم. " باشدیتواند حد كمال شناخت بشر از ساختار مادیز نمیدان نیاما م. كردیمنعكس م
 یاجزائ"ـ ذرات را به دان منحل كند، اجسام یخواھد اجسام را در میرحمانه مین نه فقط بینشتیا" افتهی

 یزیدان به چیق، مین طریبد." متحد كند"ز را یخواھد ھمه چیرحمانه میل دھد، بلكه بیتقل" دانیاز م
 بعنوان سرمنشاء مطلقا یده ایگر پدی بار دیعنی. شودیل می انسان باستان تبدیا ھوایه آتش، آب یشب
د یتوانیگر مید، دیص دادیافته را تشخیوحدت دان ین میكه ایھنگام. شودیز ارائه میر ھمه چیم ناپذیتقس
ز ین نینشتیب، این ترتیبد. دیابی دست یقت نھائید و به حقیز از كائنات گرفته تا ذرات را بفھمیھمه چ
 یانیدر چند ساله پا.ده شده بودی خود در باب اتم بدان كشیوتون با تئوری گام نھاد كه نیراھه ایبه ب

روشن شد كه اتم . ق كردیقا در مورد اسرار اتم تحقیانسان عم. ه شدقرن نوزدھم، دروازه اتم گشود
انسان نخست . گری دیایك دنیدانھا وجود دارند، یز ذرات و میست، درون آن نی مطلق نیئیك نوع شی

بعدا كشف شد كه در مركز .  بود كه انسان شناختی اتمیایگاه دنین جاین نخستیا. افتیالكترون را 
 درصد از جرم اتم است اما فقط چند ٩٩ر٥٩ش از یجود دارد كه شامل بك ھسته سخت ویاتم 
ھسته اتم حامل بار مثبت است و . ن ھسته اتم استیا. ردیگی را در برمیحجم اتم) ٢(ون یلیكوادر

افراد . دھدیوند مین دو را بھم پی موجود است كه ایكیدان الكتریك مینھا ین ایب. یالكترون حامل بار منف
د است، و الكترونھا یر خورشیھسته اتم نظ. ارات را در مورد اتم ارائه دادندیستم سیك سیا ن مبنیبر ا

. زنندیس دور میدان الكترومغناطیق عمل مین از طری معیر مدارھایارات كه ھسته را در مسیمانند س
ك اتم ی، "ایك دنیك غبار، ی. "زنندیدان جاذبه دور میق عمل مید را از طریارات كه خورشیدرست مثل س

 مطلقا یزیز كشف شد كه ھسته اتم ھم چین نیبعدھا ا.  كوچكیك منظومه شمسیار كوچك در یبس
 یرویدرون ھسته اتم، نئوترون ھا و پروتونھا وجود دارند كه توسط ن. ستیر نیم ناپذیجداگانه و تقس

اجسام مطلق چگونه ممكنست .وسته اندیگر پیكدیمحكم به " ) مزون"دان یعمل متقابل م(قدرتمند 
 یشتری بیدان ھای، باز ھم اجسام و م"كپارچهی"وجود داشته باشند؟ درون اجسام ) كپارچهیمطلقا (

كنند، در ھم منتشر یدانھا بھم مرتبطند، در ھم تداخل می، اجسام و میدرون ساختار ماد. وجود دارند
متر به ی سانت٠١قطر آن حدودا . میریدروژن را در نظر بگی نمونه اتم ھیبرا. شوند و بھم وابسته اندیم

.  ھزار بار كوچكتر١٠٠ یعنی.  ـ است١٣متر به قوه ی سانت١٠اما قطر ھسته آن فقط .  ـ است٨قوه 
م كل حجم آن را شامل یونیلیك ھزار تریفقط )  و الكترونیھسته اتم( ھم یك اتم بروی اجسام یعنی
ه، اگر ی تشبیبرا. دان جاذبه استی و میسیدان الكترومغناطین حجم گسترده تماما میه ایبق. شودیم
ك دانه كنجد در وسط سالن خواھد یم، ھسته اتم مثل یك تئاتر بزرگ كنیدروژن را به اندازه یك اتم ھی

" كپارچهی"تواند ی مین اتمیچگونه چن. چرخدیوار در ھوا میك ذره غبار كه بموازات دیبود و الكترون مثل 
ه را یشوند و بقیك چند دھم كل حجم ھسته را شامل میز فقط یه نباشد؟ پروتون و نئوترون درون ھست
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ك جسم یتوان ین را میچگونه ا. دان مزون پر كرده استیدان جاذبه و می، میسیدان الكترومغناطیم
: شوندیم میز خود به دو گروه تقسیار درون اتم نی بسین موجذره ھایبه حساب آورد؟ و ا) محكم(
دان یبعلاوه م. نھا حكم آجر و سنگ را دارندیا). گروه سبك(ھا " لپتون"و ) نیگروه سنگ(ھا " ھادرون"
تخالف جداگانه بودن ) ٣. (كنندی میمان را بازی فوتون ھم ھستند كه نقش سیدانھای مزون و میھا
چگونه خطوط سخت و یك ھیالكتید: "دیگویانگلس م.قا در داخل اتم نفوذ داردیو تداوم عم) انقطاع(

) عتیك طبیالكتید." ( شناسدیعموما معتبر را نم" ا آنین، یا ای"چ یرمشروط، ھی غزیچ چیع، ھیسر
ك جسم ی. نجا تداوم درون انقطاع وجود داردیدر ا. دان ھا از ھم متفاوت و بھم مرتبطندیذرات و م

ك قطعه آھن ھم ی درون یحت. ست كه آجرھا چقدر سخت باشندیمھم ن. ستین" كپارچهی"، )كپارچهی(
. ز ذرات موجودندیمان نیدرون س. ز درون تداوم وجود داردیبعلاوه، انقطاع ن.  وجود داردیل خایفضا

 از تكامل علم بوده و ینی است كه منطبق بر سطح معی عامیدان فقط اسامیذره و م) مقولات(
 یتكامل علم در حال نفوذ به رده ھا.  استی از شناخت انسان از ساختار مادینیمحصول مرحله مع

) نبوده، بلكه" ا آنین، یا ای( "كند كه آنھا یش روشن میش از پین تكامل بیا.  استیتر اشكال مادقیعم
  .ستیع در كار نیھستند و خطوط سخت و سر" ھر دو"
  

  توضیحات
د ین آنھا را ھم مورد تاكیاست، اما تشنج و تخالف ب" جمع اضداد "ین واژه بمعنایا: ح مترجمیتوض) ١

  .دھدیقرار م
 یعنی. ارد استیلیون میلیك میا یون یلیك ھزار تریون یلیك كوادری:  مترجمحیتوض) ٢

ك ی.  استیك اشتباه چاپیصحبت شده كه " ومیونیلیچند تر"  در متن از ١ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠
  .ون استیلیك كوادریم بر یك تقسی یم بمعنایونیلیكوادر

 یه اند كه عموما بر حسب جرم آنھا م شدیرده بند" گروه" شناخته شده در چھار یموجذره ھا) ٣
" یپ"ـ گروه مزون شامل ٢. پرونیشامل پروتون، نئوترون و ھ) نیذرات سنگ(ـ گروه ھادرون ١: باشد

ـ ٤. ون ھا و موئون ھایشامل الكترون ھا، نئوتر) ذرات سبك(ـ گروه لپتون ٣. مزون ھا" كا"مزون ھا، 
  .فوتون ھا

 

 م استیت قابل تقسینھایماده تا ب
 "زویان سیب"نوشته 

 بخش سوم
 

 ب موجذرهیرفتار عج: عرصه كوچكیماجراھا
 ذرات و امواج

اند ) مشخص( ـ موجذرات ـ خود ھم جداگانه ی اتمیایدھد كه ساكنان دنیشتر علوم نشان میتكامل ب
نامه انگلس به ." (سازندی خود را آشكار میاء فقط در حركت است كه چگونگیاش. "و ھم ادامه دار

گذارند و یش میقا در حركت است كه خود را ھم بمثابه ذرات بنمایو موجذرات دق) ١٨٧٣مه  ٣٠، ماركس
 یسیك موج الكترومغناطیكرد كه نور فقط یست؟ بشر در قرن نوزدھم فكر مینور چ.ھم بمثابه امواج

ل  نه بشكیسی امواج الكترومغناطی نشان داد كه انرژ١٩شات در اواخر قرن ی آزمایاما برخ. است
د یدرست ھمانطور كه ھنگام خر. ابدی یتشعشع م) یكی یكی یعنی (یمداوم، بلكه بشكل پرش

م یگر قابل تقسیشود و دین واحد محسوب می وجود دارد كه كوچكتریاجناس و پرداخت پول، سكه ا
گر ی موجودست كه دین واحد انرژیز كوچكتریده ھا نی توسط پدیا جذب انرژیست، بھنگام تشعشع ین

، مشخص یت انرژیكم.  نامندیم" كوانتوم"ا فقط ی" یكوانتوم انرژ"ك ین واحد را یا. ستیم نیتقسقابل 
ك یك ذره مشخص است كه یز ین) یرنده انرژیدر برگ(نست كه جسم در حال حركت یش ایمعنا. است

بعدا كشف گر، یاز طرف د. نور نه فقط بمثابه موج، كه بمنزله ذره ھم وجود دارد. شودیخوانده م" فوتون"
. امواج الكترون، امواج نئوترون، امواج فوتون وجود دارند. ھستند) ھایژگیو( موج یز دارایشد كه ذرات ن

ك شعاع ی. ز ھستندین" یابر متحرك و آب جار"ر ینبوده بلكه نظ" خ و قطرات بارانیكوه "ذرات فقط مثل 
جاد یز ایدان انكسار موج وار نیك میك سوراخ كوچك، ی، ھنگام عبور از یك شعاع نوریر ی، نظیالكترون

خلاصه آنكه . ك موج ھم ھستیك ذره، بلكه یدھد كه الكترون نه فقط ین امر نشان میمضافا ا. كندیم
 ھستند یشه ایھنرپ"ه ی شبیمان، ھمگیا سی آجر یا بقولیموجذرات، خواه الكترونھا و خواه فوتونھا، 

ت ینه اند و ھم ادامه دار، و ھر دو ھم بمثابه ذره موجود آنھا ھم جداگایھمگ." كندیفاء میكه دو نقش ا
 )١." (درون ذره، موج است و درون موج، ذره: "نطور است كهیواقعا ا. دارند و ھم موج

د یعلم با. ستیبمثابه موج و ذره ن) كرویم(ز یاء ریص دوگانه بودن اشین وجود، كار علم صرفا تشخیبا ا
توانند وجود داشته باشند و چگونه مشخص ی كه اضداد چگونه م قرار دھدیمورد بررس"ن امر را یا
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 مجموعه ٣٨، جلد ی فلسفیادداشتھاین، یلن) " (شوندیل میژه تبدی ویزیچگونه به چ(ھستند ) ژهیو(
ن كار یا." ردیگی میجا"ز یاء ری چگونه در ساختار مشخص اشین دوگانگی كند كه ایو بررس) آثار

ك یما از ی است كه مستقیھائ" گلوله" بوده و ذرات، توده یدانی می ھااگر امواج، لرزه.  استیدشوار
ك موج ی، یل نھائی گفتند كه در تحلیتوانند متحد باشند؟ برخین دو میك شده، چگونه ایده شلیپد

شود و یگر منطبق می دیك تاج موج با تاجیكنند، یامواج گوناگون متعدد با ھم تداخل م. وجود دارد
را " یبسته موج"ك یابند، یك نقطه تمركز ی متعدد امواج در یاگر تاج ھا. كنندیمت یگر را تقویكدی

 ساده از یلی ثبات بوده و خیار بی بسین بسته موجیاما ا. شوندیل میك ذره تبدیل داده و به یتشك
ك ی یل نھائیگفتند كه در تحلی افراد ھم میبرخ.  خود را حفظ كندیتواند خصلت ذره ایرود و نمیان میم

كشد و لرزه ھا را شكل ی را میگری دیكی. روندین مییذرات در پروسه حركت بالا و پا. ذره وجود دارد
ل در یاتوموب. ن درست مثل سفر در كوه و كمر استیا. ابندی یدھد، و لرزه ھا بشكل موج انتشار میم

ن یا. ذرات استك در باب ی مكتب كلاسیمیدگاه قدین در واقع ھمان دیا. كندی موج وار حركت میریمس
ك ی" بوھر "یمكتب كپنھاك به رھبر. انكسار و تداخل نور را حل كندیمیتواند سئوال قدیدگاه نمید

ز یك جسم ریده آنھا یبه عق. ز بمثابه ھم ذره و ھم موج ارائه دادیاء ری اشید از دوگانگیح جدیتوض
 ظاھر شود، در یط مشابھیا تحت شریاپیكه بطور پیاما وقت. ك ذره استیز جداگانه، یك چیبمثابه 
 یغلظت آن در نقاط گوناگون به شكل متفاوت. دی آی نقاط كمتر بنظر میشتر و در بعضی نقاط بیبعض
ن را یا. ك موج استیدھد، و درست مثل ی مختلف شكل میشود، قله ھا و دره ھا را در جاھایع میتوز
ك یم و بر یز عبور دھیك سوراخ ریدانه از اگر ما الكترونھا را دانه .  نامندیم) ٢" (یموج احتمال"ك ی

. مینی به صورت نقاط پراكنده ببیگری پس از دیكیم آنھا را یتوانیم، در ابتدا فقط میرشان كنیصفحه تصو
 تعداد كل یاما وقت. دھندیجلوه م" آزاد"ار یكنند، و خود را بسینجا و آنجا اصابت میالكترونھا به ا

ه روشن ی متحدالمركز متناوبا سایم، حلقه ھایاد كنیار زیگذرند را بسیز می كه از سوراخ ریالكترونھائ
 روشن ی اصابت كرده، و نواحی كمتری است كه الكترونھایك نشانگر نقاطی تارینواح. شوندیظاھر م

ست ین نیشود، معیك الكترون جداگانه مربوط می كه به یتا جائ. شتر استی بینشانه اصابت الكترونھا
ك یم از احتمال اصابت آن به یتوانیما فقط م. كندیرد و به كجا اصابت میگیش می در پ رایریكه چه مس
ع احتمالات یك توزیتواند به آنجا اصابت كند، ی كه الكترون میه ایدر كل ناح. مین صحبت كنینقطه مع

 و ین خصلت ذره این، وحدت بیبنابرا". دان احتمالاتیم"ك ی یعنی شكل گرفته است، یادامه دار عاد
ش ی كه در حركت بنمایع احتمالاتی آن و توزین خصلت ذره ایك الكترون در واقع در وحدت بی یموج
 از موج است، یگریژه دین نوع ویا. كندیفرق م) فوتون (ی با موج نوریموج الكترون. گذارد نھفته استیم
 یبر مبنا.ه استكند شكل گرفتی كه در نقاط مختلف حركت میكه توسط احتمالات ذره ا" یموج "یعنی
گاه یك مدار و جایتواند یك الكترون حول ھسته اتم، نمی یك اتم، ھمانند حلقه ھایدرون : حین توضیا
نست كه الكترون یاصل مسئله فقط ا. نجا باشد و نباشدیتواند ایالكترون م. ق وجود داشته باشدیدق

امواج .ق آن وجود نداردیل دق مشخص كردن محی برایچ راھی گرفته و ھیجا" یابر الكترون"ك یدرون 
ن ینھا نشانگر تداوم بیا.  موجود استین ذرات جداگانه ھمچنان ارتباطاتیدھد كه بیاحتمالات نشان م

ن بازتاب تضاد موجذرات است كه ھم جداگانه اند و ھم ادامه یا. ق امواج احتمالات استیذرات از طر
ن شامل جداگانه بودن یا. جداگانه اند و نه ادامه دارد كه جداگانه و ادامه دارند، و نه ی آیبنظر م. دار

ق ین را فقط از طری در كار است؟ این تضادیچرا چن. درون تداوم و تداوم درون جداگانه بودن است
ر موجذرات وجود ی زیقتری عمیرا كماكان سطوح ساختاریز. ح دادیتوان توضی موجذرات میساختار درون

ن نوع ارتباط، ین وجود، به اعتقاد مكتب كپنھاگ ایبا ا.م شوندیتقستوانند باز ھم یدارند كه خود م
چ یالكترونھا ھ. ستی در كار نیچگونه تصادفیش بوده و ھی اراده آزادانه خویبر مبنا"  آزادانهیانتخاب"
و تا آنجا كه به . شوندیبا ھم ظاھر م" یصفحه نوران"گذارند، بلكه فقط بر ی نمی از رفت و آمد بر جایرد

 وجود یچگونه نشانه ایشود، ھی مربوط میك نقطه خاص بر صفحه نورانیك الكترون با ی اصابت علت
چ یھ.  بدھدینیش بی وجود ندارد كه به ما اجازه پیچ شاخصیم، ھی كنیابیم آن را ردیندارد كه بتوان

انواع مختلف تواند از یآدم فقط م. میم درباره اش فكر كنی وجود ندارد كه بتوانیده ماقبل و مابعدیپد
گر بمنزله موج بروز ی دیشات بمثابه ذره، و در برخی آزمایاستفاده كند تا موجذرات خود را در برخ" ابزار"

ل یرا تشك"  مكمل ھایای از دنیریتصو"گر و مكمل ھم ھستند كه یكدینھا دو جنبه دافع یو ا. دھند
امروز ذره است . دھدیا بمثابه موج بروز منجا بمثابه ذره و آنجینست كه ماده خود را ایش ایمعنا. دھندیم

. بردیش نمی از پی كاریگری بدون دیكی. شودین دو جنبه متناوبا برجسته میك از ایھر . و فردا حوزه
. ا فقط حوزه ھا وجود دارندیگفت كه در دنین مینشتیا. ا فقط ذرات وجود دارندیگفت كه در دنیوتون مین

 منقطع است و یمین. گر از حوزهی دیمیل شده و نیا از ذره تشكی از دنیمیگفت كه نیمكتب كپنھاگ م
" ب شده استیك تركیدو در "گر  ھمراه شده اند یكدی با یمه بسادگین دو نیو ا.  ادامه داریمین

درست ": "زنبرگیھا"زد؟ به گفته یخی از كجا برمیجه این نتیچن.ن استی كم و كاست ھمیمسئله ب
ن یا." میدا كردیت دارد را پیه كه واقعا موجودیگر ما تنھا جسم اولیبود، دان یونانی یھمانگونه كه آرزو
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."  استیم ھر ماده ایر قابل تقسین واحد غیكوچكتر"كه " هیذره اول "یعنی است یجسم، كوانتوم انرژ
. كندین مییل را تعی تحلین كوانتوم، حد نھائیا) ٨٤٩١، یك ھسته ایزی مربوط به فیسئوالات فلسف(

ق یك طریتواند به ھزار و یم.  كندیریقا اندازه گین را دقیت معیك كمیتواند ین محدوده مین ابشر درو
ن محدوده و ورود به ی قرار دھد، اما  بمحض عبور از ایرا مورد بررس" كوانتوم"مناسبات گوناگون خارج 
د، سرعت یق ذره را مشخص كنید محل دقیاگر شما بخواھ. شودیز نامشخص میدرون كوانتوم، ھمه چ

خلاصه . د، آنگاه مكان نامشخص خواھد شدید سرعت را مشخص كنیاگر بخواھ. ن نمودیتوان معیرا نم
. شود و ھم موجیز ھم بصورت ذره ظاھر میم بودن كوانتوم، جسم ریر قابل تقسیقا به علت غینكه، دقیا

ز ی ما از اجسام ریف نھائین توصیا. میف كنیا بمثابه موج توصیم آنھا را بمثابه ذره یتوانیو ما فقط م
م یاگر تقس. نجا متوقف شودید ھمیتواند جلو برود و باین حد می فقط تا ای مادیایدرك ما از دن. است
 یچگونه ممكنست برخ.دی رویم" یقت نھائیحق"راھه یر به بید، بناگزی شوی مطلق ماده را نافیریپذ
ر بوده و با تكامل علوم، یده و فناناپذیچی، پی اتمیایم باشند؟ دنیر قابل تقسیزھا باصطلاح مطلقا غیچ

شتر درك یز را بیا نفوذ خواھد كرد، اشكال و نحوه بروز اجسام رین دنی از ایشتریبشر حتما به جوانب ب
 شده یك سلسله بخش بندیدر " ینقطه عطف" "ك یا فوتون، ھر ی، الكترون "كوانتوم. "خواھد كرد

." كنندی را مشخص میفی كیشوند، بلكه تفاوتھایرا شامل نمسلسله ) كل(نھا یا.  ھستندیتناھیلا
م ی مطلق و تقسیریم پذین تقسین نقاط عطف، وحدت بیا) ١٨٦٧ ژوئن ١٦نامه انگلس به ماركس، (

ده ی رسیم كرد، شناخت ما به حد نھائیاگر الكترون و فوتون را نتوان تقس.  ھستندی نسبیریناپذ
ذره  "یك موجذره، نوعیستیدر كار ن" هیماده اول" ماند؟ی مین باق دانشمندای برایآنگاه چه كار. است
 تحت یعنی. ار مشھور داردیك صفت مشخصه بسیموجذره . م استیست و ھنوز قابل تقسین" هیاول
ك ین ھر جنبه متضاد درون یط معیدر شرا. "شودی وقفه متحول میر كرده و بیین، فورا تغیط معیشرا
لات ھمواره وابسته به یر و تبدییتغ) مائوتسه دون، درباره تضاد." (دشویل میده به ضد خود تبدیپد

ن پروتون و نئوترون درون ی بیبدون تضاد درون. شودیم میك در درون به دو تقسی.  استی درونیتضادھا
تخم مرغ بدون تضاد . كندیل نمیتبد" رادون"ابد و خود را به ی یوم، ذره آلفا تشعشع نمیھسته راد

 یه داریاگر جامعه سرما. ل شودیتواند به جوجه تبدیدرون خود، نم) تخمك(پرم و اوول ن اسی بیدرون
، ی اجتماعیدی تولیروھایه دارانه و نی سرمایدین مناسبات تولی بیچ تضادیك قطعه آھن بود و ھیمثل 
 ل و منطق به جامعهیتوانست بدون دلیا وجود نداشت، چگونه می و پرولتارین بورژوازی بیچ تضادیھ

رد، موج در كار یدن نگیاگر باد وز. ندی آی علت بوجود نمیده ھا بیل شود؟ پدی تبدیستیالیسوس
. ك قانون جھانشمول استین یا.  صورت نخواھد گرفتیچ تحولیاگر تضاد نباشد، ھ. نخواھد بود

 یوموجذرات حا. ر بودن آنھاستیم پذیلات متقابل موجذرات نشانگر تقسیر و تبدیی مشابه، تغیقیبطر
ن صورت یبد. داندیم" برابر"ه وجود دارد كه موجذرات را تماما یك نظریدر غرب . ھستندی درونیتضادھا
ب رابطه، ین ترتیبد. برقرار است" یمن به تو وصلم، تو به من وصل"ن موجذرات فقط رابطه متقابل یكه ب
"  در ھر سطحیساختار "چگونهیتا نه فقط ھیدگاه، نھاین دیطبق ا. سپاردی را به خاك میت واقعینیع

ن مسلم است یو بنابرا. ستیھم موجود ن" حوزه" بمثابه یزیچ چیو ھ" یذره ا"چ یوجود ندارد، بلكه ھ
 یه فقط از ارتباطات خارجین نظریا. موجذرات ھم وجود ندارد" ی درونیتضادھا"چگونه باصطلاح یكه ھ
 یده بنای و در ھم تنیر سه بعدیتصو. دیا آنھا را منحل نمی درونیكند تا تضادھایده ھا استفاده میپد

نه یآئ" در ی مادیایدن)  ھر سطحیبخش بند (یو افق) یسلسله سطوح مختلف ساختار ماد (یعمود
چ ی ھیعنی. شودیف مید و تحری آی در می افقی از بخش بندیك بعدی یه، بشكلین نظریا" مسخره
بوده " ینقاط ھندس"ند كه موجذرات فقط كین می بحث از ایگریه دینظر.  نداردی از عمق عمودینشان

ن تحولات یح ای توضیه براین نظریابند؟ ایل یر و تبدییتوانند تغیپس چگونه م.  ندارندیو ساختار درون
ك یاما ھر چه اشعه . شوندید می علت ناپدیكنند و بیچ سربلند میاد كند كه از ھی یمجبور است از ذرات

ت ینھای بزرگ بیك انرژید حامل یت باینھایب" ینقاط ھندس. "است آن بزرگتر یذره كوچكتر باشد، انرژ
م ی، خود مداوما تقسیعیتكامل علوم طب.دی آیر گرفتار میز ناپذیك طاس لغزان گریه در ین نظریا. باشند
ه را ارائه كرد كه در گروه ین نظری ای ژاپنی"ساكاتا. س"، ٠٥٩١در دھه . كندید میی موجذرات را تایریپذ
ه ی تر وجود دارد كه وحدت اضدادآنھا بقیه ایپا" نیادیذره بن"موجذرات، سه " ـ مزونھادرون "
ن مطرح یچن" ساكاتا"ه مدل ی افراد بر پایمتعاقبا برخ. دھدیھا را تماما شكل م"مزون"ھا و "ھادرون"

نام " رككوا"ل شده اند كه یتشك" نیادیھادرون بن"از سه " ھادرون ـ مزون"كردند كه ھمه ذرات در گروه 
كماكان " كوارك"ك نوع واحد ی یگر در ادامه مطرح كردند كه حتی افراد دیر، برخی اخیدر سالھا. گرفتند

" كوارك ھا"دھد كه ین نشان میو ا. ا صفات مشخصه مختلف داشته باشدیمختلف " یرنگھا"تواند یم
. ھم ارائه شده است" ی جزئذره"ك مدل ی یبتازگ.  ھستندی اختلافاتینبوده بلكه دارا" نیادیبن"بواقع 
ار ھنگام اصابت به ی بسی انرژی حاویداد الكترونھای كه نشان میشاتیج آزمای نتای افراد بر مبنایبرخ
دند كه ین نقطه رسیكنند، به ای نقاط جداگانه برخورد میكدست بلكه به بعضیك توپ یك پروتون، نه به ی

 یایدر حال حاضر، علم از زوا.  پروتون ھم كوچكترندل شده كه ازیتشك" یذرات جزئ"پروتون احتمالا از 
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، به یات تكامل علمیدر مواجھه با واقع" زنبرگیھا. "پردازدی موجذرات می درونیایگوناگون به دن
اما او كماكان . شرفت بودیك پین یا.  تر از موجذره باشدیه ای پرداخت كه پایا"هیذره اول "یجستجو
ن یكرد كه ایاو فكر م.  وجود نداردیكسان ھستند و تضادیاساسا " یه ایذرات پا"كرد كه ھمه یفكر م
 ی موجذره بوده و حاوی حوزه ھایرنده تمامیدھند كه دربرگیرا شكل م" یحوزه ابتدائ"ك یذرات 
" ی نھائیه اینظر" كه قرار است یو" ه حوزه متحدینظر"نست باصطلاح یا. ستی نیچگونه تضادیھ

 یاید در دنیاو كوش. ك ضربت از دور خارج كندی را به ی مادیاختارھا از سیباشد كه كل شناخت بشر
حوزه " بزرگ، یاید در دنین كه كوشینشتیدرست مثل ا. م كندی كائنات ترسینتر براییك حد پایكوچك 
ك گام یفقط " زنبرگیھا. " استیھر دو كار عبث. دیم نمای كائنات ترسیك حد بالاتر برایرا بمثابه " متحد
ن ید اینی بیم. دیك درغلتیزیرداشت، اما بعد دوباره به عقب بازگشت و به منجلاب متافش بیبه پ
 كه یست شورویونیزی محققان روینست كه برخیب ایعج. چقدر سرسخت استیكیزی متافینیجھانب
 یریم پذیز به اركستر بزرگ مخالفان تقسیسم بمثابه خط راھنما ھستند نی ماركسیری بكارگیمدع

 یمتشكل از ذرات ماد"نداشته و " اجزاء متشكله"موجذره : اد زده اند كهیآنھا فر. ه اندوستیموجذره پ
 وجود ی درونیچگونه تضادھاین معناست كه ھیبد" فاقد اجزاء متشكله بودن. "ستین" ساده تر از خود

 و یدگیچیشگر پیلات متقابل موجذرات نمایر و تبدییزنند كه تغین دم مین از ایاما آنھا ھمچن. ندارند
 یرین در مورد فناناپذی با بحث لنین حرف، آنھا ظاھرا مخالفتیبا ا.  موجذره بوده استیریفناناپذ

باشد؟ منشاء تحولات مداوم " ریفناناپذ"تواند كماكان ین چگونه میاما بدون تضاد، ا. الكترون ندارند
و " ل به ضد خودیتبد"، "وقفه در تداوم"، "جھش ھا"د یكل"تضاد است كه " فقط"د یگوین میست؟ لنیچ

م یتوانیم).  مجموعه آثار٣٨، جلد ی فلسفیادداشتھاین، یلن." (كندی كھنه و ظھور نو را فراھم مینابود
 ین قابل آشتی لنی شما درباره تحول بدون تضاد، چگونه با آموزه ھایه پر سر و صدایم كه نظریبپرس

  دادن است؟
 یمیتوان تجربه قدی باشد و نمیق عادیك طریتواند ی نمنیم خواھند شد؟ ایق تقسیموجذرات به چه طر

اتم به . شودیم می تقسیسیدان الكترومغناطیدان جاذبه و میمولكول به اتمھا، م. را كوركورانه بكاربست
 به پروتون، نئوترون و یھسته اتم. شودیم می و الكترون تقسیسیدان الكترومغناطی، میھسته اتم

ن ذره و حوزه ی از وحدت بیدینھا شكل جدی ایدر ھر سطح، ھمگ. م شده استی تقسیحوزه ھسته ا
م یموجذرات به چه تقس.  تفاوت دارندیفی بلحاظ كید ھستند و ھمگینھا نقاط عطف جدیھمه ا. است

. م شوندی وحدت درات و حوزه ھا تقسی؟ ممكنست به شكل جاریخواھند شد؟ به چه اشكال
ك ید و ی جداگانه جدیك شكل مادیرد و به یورت بگ بزرگ صیفیر كییك تغین ممكنست كه یھمچن

 ی متفاوت از ذرات و حوزه ھائیدی جدیزھایتوانند چینھا میا. م شودید تقسی ادامه دار جدیشكل ماد
ن احتمال ھم وجود یاحتمال دارد كه آنھا كوچكتر و كوچكتر شوند، اما ا. م باشندیشناسیكه تا بحال م

شود احتمال دارد یده میرون كشی كه از موجذرات بیزیچ. م شوندیسدارد كه به بزرگتر و بزرگتر تق
ن رابطه ین ممكنست به تكویا.  شود كه درون موجذره قرار داشتی بزرگتر از زمانیعنی". چاقتر شود"
.  مشخص استیك سئوال علمین یجاد خواھد شد؟ ای ایزیچه چ. نجامدیان جزء و كل بی میدیجد

سم ینیسم ـ لنیماركس. " داردیتناھیز تنوع لایم مشخص ماده نیتقس دارد، یتناھیماده، تنوع لا
ان یقت را در جریدن به شناخت از حقی وقفه طرق رسیقت را از دور خارج نكرده بلكه بیچوجه حقیبھ
 صدور فرمان به یك ھرگز برایالكتیسم دیالیماتر) كیمائوتسه دون، درباره پرات." (دی گشایك میپرات

ن علوم ی پردازد، خود را جانشی نمیریجه گین سئوال به نتیگذارد، در مورد اینمگر پا ی دیعرصه ھا
ك وحدت به یم یتقس "یعنین یا. شودیم میك به دو تقسی. میكنیم صحبت میما از تقس.كندی نمیعیطب

نست كه درون ھر یش ایمعنا)  مجموعه آثار٣٨، جلد ی فلسفیادداشتھاین، یلن." (گریكدیاضداد دافع 
ا یصاف و ساده در دن:  نشان داده كهیعیخ تكامل علوم طبیكل تار. ماده، تضادھا وجود دارندشكل از 

 ظاھر شده ینیده نویھرگاه پد. ست، وجود نداردی تضادھا نی  كه حاویا"هیماده اول" بمثابه یزیچ چیھ
دان جاذبه و ی م.ن بودین بود، در مورد اتم چنیدر مورد عنصر چن. ر گشتیتصو" هیماده اول"بود، بعنوان 

تا بحال فكر . "كشدیاد طول نمین زیاما ا. ن استیز چنیموجذره ن. ن بودندی چنیسیدان الكترومغناطیم
ك یاما معلوم شد كه فقط . لومتر جلوتر استیم كه ھزار كیافته ای ارتقاء یم ما به چنان موضعیكردیم

" هیذره اول"اگر موجذره . ا ظاھر شده اندمداوم" هیاول"ه تر از ی اولیده ھائیپد." میطبقه بالا رفته ا
: نی ماند؟بقول لنی می دانشمندان باقی برایگر چه كاریز ممكنست، دین چیاست، اگر كوچكتر

ار ی بسیقتین حقیا) سمیسیتیو كریریسم و امپیالیماتر." (ر است كه اتمیالكترون ھمانقدر فناناپذ"
ان ظاھر ی پاین بطور بی نویده ھایشه پدیھم. ابدی یق میشه تعمی ھمیعیعلوم طب. ق استیعم

 یچ مرزیھ"  بزرگیایدن. " كرده استیرا نف" هیماده اول"ت ی وقفه موجودیتكامل علوم ب. شده اند
 یخیت تارین واقعیا. است"  انتھایسوراخ ب"ك یقتا ی ندارد و حقیچ مرزیز ھین"  كوچكیایدن. "ندارد

دگاه ین دو دیا. ار استیت بسی حائز اھمیخیت تاریاقعن ویا.  استیعیچند ھزار سال تكامل علوم طب



 

١٣ 

 

ازمند ی است، نی بر سر مسئله ساختار مادینین دو جھانبی، كه مبارزه بیمتضاد درباره ساختار ماد
  . از جانب ماستیمطالعه و بررس

  حاتیتوض
حدت دو  رجوع داده كه از وینیك شعر عاشقانه مشھور چیسنده به ینجا نویدر ا: ادداشت مترجمی) ١

 ی میعین حاكم بر وقایاحتمال به قوان. امكان است) اندازه(ار یاحتمال، مع) ٢.كندیعاشق صحبت م
ك سكه یدر مورد .  مثال، سكه انداختنیبرا. ابندی یان میط مشابه جریپردازد كه مرتبا تحت شرا

تواند یھمانطور كه مد یایر بیتواند شیم.  كاملا نامعلوم استیا خط امریر خواھد آمد ینكه شیمشخص، ا
ج به احتمال یم، نتایندازین سكه بیا در آن واحد چندیم، یندازیار سكه بی اگر به دفعات بسیول. دیایخط ب

عكس طرح : ر اولیتصو. نامندی میك قانون آمارین قانون را یا. ش داردیر و خط گرای شیپنجاه پنجاه برا
نجا در سطح ی در ای تداخلیطرح ھا. ه استجاد شدی ای كه توسط امواج دو منبع صوتی تداخلیھا
 یطرح قلم: ر دومیتصو.توان انجام دادی ھم میر ـ اتمینكار را با ذرات زیا.  ثبت شده استیكروسكوپیم
كند، ی عبور می از شكافیك شعاع نوری یوقت. كندینكه نور بمثابه موج عمل میش در اثبات ایك آزمای

 ی كرد و سپس برویبا عبور دادن نور از دو شكاف عكسبردارتوان ین انكسار  میاز ا. شودیمنكسر م
توان با یش را مین آزمایھم. جاد شده را ثبت نمودی كه ایطرح تداخل دو موج) لمیف(ورقه حساس 

ر یتصو.دھد كه الكترونھا ھم مختصات موج وار دارندیش نشان مین آزمایا. اشعه الكترونھا انجام داد
ن عكس با قرار دادن ورقه حساس یا.  از دو شكافیتداخل الكترون یك طرح واقعی از یعكس: سوم

 پایان. ه شده استیونھا الكترون تھیلیك شعاع منكسر شده شامل میدر برابر ) لمیف(

 ست؟یچ یزندگ
در .  دھندی میژه به زندگی وی در سراسر جھان ارزشین سوال مھم است؟ موجودات انسانیچرا ا

ا ی فرھنگھا ین افترا كه در بعضیا. مینی نشی مرگ مین گرفته و در عزا را جشیتمام فرھنگھا ما زندگ
شتر از یھمه جا ما به آنچه زنده است ب. قت نداردی ارزان است، حقیا، زندگی دنی بخش ھایبعض
ما آگاه .  كنندین میا حداقل اغلب آدمھا ادعا دارند كه چنیم ـ ی نھی ارزش میاء فاقد زندگیاش
 از ما یاریم ـ گر چه بسیم تا ھر اندازه كه بشود زنده بمانی خواھی و اغلب مم،یم كه زنده ایھست

م و ی كنیما به اطرافمان نگاه م. میگران فدا كنی خودمان را بخاطر دیم زندگی حاضریط خاصیتحت شرا
 با آنان یا چه وجه اشتراكی كند، یز می اطرافمان متمایزھایگر چی ما را از دیزیم چه چی كنیفكر م
م، در ی كنی بعد از مرگ وجود دارد بحث میا زندگی از كجا آمده و آین مورد كه زندگیما در ا. میردا

اره ادامه ین سی ایت بر رویا به موجودی جھان وجود دارد و آیگر بخشھای در دیا زندگیم آیشگفت ھست
. ستندیرابر ن بی ارزش اجتماعین دارای زمی رویھایاغلب آدمھا موافقند كه ھمه زندگ. خواھد داد
م و در ھمان حال یوانات قائلیگر حیا دیاھان ی گیش از زندگی بی انسان ارزشی زندگیاغلب ما برا

ك با ی از نزدیت موجودات انسانیفی گردند كه بقاء و كیقت آگاه مین حقی برایآدمھا بطور روز افزون
 یوزه موجودات زنده را مانسانھا ھمه ر. اره گره خورده استین سی در ایگر اشكال زندگی دیزندگ
 است مربوط به یا غلط مسئله ایوانات گوناگون درست است یا حیاھان یا كشتن گینكه كه آیا. كشند
 وجود دارد ـ و ی طبقاتین مردم برخوردھای بیو بر سر چنان موضوعات.  انسانی اجتماعیت ھایارجح

كم بر جھان شكل گرفته؛ مناسبات  حایت مناسبات بورژوائیله ماھین برخوردھا بوسیا. خواھد داشت
ن كشتن ی فرق است بییایمثلا دن.  كندی میتی منافع اقلی قربانیت را بطور كلی منافع بشریبورژوائ
گر نابود كردن موجودات زنده در ی دیك سو و از سویر كردن شكم از ی سیوانات برایاھان و حیگ
 بخاطر بدست آوردن منافع سھل یب بر نفت و چویھای توسط كمپانی بارانیا جنگلھایانوسھا یاق

  .یالوصول و غن
 و طبقات ی مختلف اجتماعیقت است كه افراد متعلق به رده ھاین حقی براین موضوع، آگاھیمھمتر

ما روزمره شاھد .  دارندیار متفاوتی بسیت ھای ارجحی انسانی در مورد زندگی ، حتیمختلف اجتماع
. ستندی قائل نیدگان چندان ارزشی فقرا و ستمدی زندگی برا و قدرتمندیافراد غن. مین موضوع ھستیا

ر كاملا خرج ی افراد فقیاز نقطه نظر قدرتمندان، زندگ.  برندی جنگ بكار میا برای كار، یشان را برایآنھا ا
و ) نیرنشیمحلات فق(الات متحده جوانان گتوھا ی حاكم در ایبعنوان مثال از نظر قدرتھا.  استیكردن
 از نخبگان حاكم آرزو یاریبس.  جامعهی ارزش و خطرناك ھستند كه آشغالھایھمانقدر برآبادھا یحص

ن جوانان ی ما به ھمیگر وقتیاز طرف د. ن جاروب شوندی زمین جوانان از رویدارند كه ھر چه زودتر ا
ل یس پتانیم كه داراینی بی از مردم را میم ـ ما طبقه اینی بینده مان را میم، خود و آی كنینگاه م

  . كاملا متفاوت و بھتر استییایبوجود آوردن دن
. ستیر نیه پذیگر توجین دیند ای گوی از مردم میگر چطور؟ بعضی دیدر مورد كشتن موجودات انسان

. ده وجود داردین ستمگر و ستمدی تفاوت بییاین موضوع دنیند كه بر سر ای گوی مثل ما میگرانید
 كند، وجود ی كه تجاوزگر را دفع می كننده به عنف و خشونت زنك تجاوزین خشونت ی از تفاوت بییایدن
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ت كنگ را در خدمت ی آشغال كله ویم عده ایبرو"د ی گوی كه مین ارتشی تفاوت بییایدن. دارد
" میی آزاد بنمایق جنگ انقلابیم خلق را از طریبرو"د ی گوی كه میو ارتش" میستم استثمار بكشیس

  .وجود دارد
د بدانند كه ی كه شده، جان ھمه انسانھا حفظ گردد بایمتیشه، به ھر قید ھمید بانی گوی كه مییآنھا
 كه انسانھا روزمره و در سراسر جھان متحمل ی حسابی بیدھد دردھا و رنجھای اجازه مین نظریچن
  . استیات زندگیز از واقعین نیا. ابدی بقاء ی شوند، بدون جواب و چاره جوئیم

 یكه برا" یطرفدار زندگ"افراد به اصطلاح . ده شودیب فھمین ترتید بھمیز باین نیموضوع حق سقط جن
 كشته یستین نبایو بنابرا!"  استیفوتوس زندگ"ند ی گوی كنند، مین مبارزه میممنوع كردن سقط جن

.  دانندی میك موجود كامل انسانیك موجود زنده بلكه یرا نه فقط ) ن سه ماھهیجن(آنھا فوتوس . شود
  .ستینطور نیكه ایدر حال

ك فوتوس ی یند زندگی گویآنھا اساسا م.)  دھدیشتر مورد بحث قرار مین موضوع را بی ایمقاله بعد(
 یگور پدر زندگ"ند، ی گویآنھا م. ك زن داردی ی از زندگیشتری بیارزش اجتماع) ن سه ماھهیجن(

  ".زنان
 مختلف و یست، جنگھایزط ی محین، مسائل نابودیات سقط جنین مردم بر سر اخلاقین روزھا بیا

ھم به " ست؟ی چیزندگ"موضوع . ره، بحث استی و غیسم در مقابل خشونت انقلابیفیمسئله پاس
 چه ھست و چه ینكه زندگیم؛ راجع به ای فكر كنید راجع به زندگیما با. ن مسائل مربوط استیا
توان یشه نمیانسان را ھم ی زندگینكه چرا حتیز آن گرانبھاست؛ و اینكه چرا و چه چیست؛ راجع به این

  .د حفظ كردیو نبا
 یجی گیادیدگان، مقدار زی ستمدی مردم و بطور كلیر كردن اذھان توده ھای اسی حاكم برایقدرت ھا

ات ین واقعیه تریآنھا اكثر مردم را نسبت به اول.  بوجود آورده اندیاتین موضوع حیو اطلاعات غلط برحول ا
ده اند، ی به اثبات رسیا مطالعه شده و حل شده و در جھان واقع كه بر سرآنھی، مسائلی زندگیعلم

  .دارندینادان نگاه م
م یگوئین آنچه ما می بیز بزرگین، معمولا خط تمای زمیه موجودات مختلف رویانسانھا با در نظر گرفتن كل

 بدن ما  است كهیتین واقعا به چه معناست؟ واقعیاما ا. كنندیم میست ترسیبا آنچه كه ن" زنده است"
 است كه مدتھا قبل ین شامل عناصری زمی روی صخره ھا و خاك ھایاھان، جانوران، و حتیو تمام گ

 را از كلوخه یگریسم زنده دیا ارگانیا ھر جانور ی واقعا ما یزیپس چه چ. درون ستاره ھا ساخته شدند
شده و در اطراف قدم تواند بلند یكلوخه ذغال نم. ستی نیھیكند؟جواب چندان بدی ذغال متفاوت میا

 یاری بسیك رودخانه برای! كشندیاھان نفس مین وصف گی كنند ـ با این نمیز چنیاھان نیزند، اما گ
 كند ی اطرافش را مینھای است كه زمیمی عظی مادیرویز نیاھان خانه است و خودش نیجانوران و گ
 ینست كه موجودات زنده رویت ایسم زنده است؟واقعیا رودخانه خودش ارگانی آیبخشد ـ ولیو انحناء م

نرا در نظر یفقط ا.  دارندی با تمام مواد جھان وجه اشتراك فراوانیرزنده و بطور كلی غیزھاین با چیزم
دروژن و یھ:  ساخته شده استییایمی درصد جھان شناخته شده صرفا از دو عنصر ش٩٩د كه یریبگ
كه ستارگان شروع به ی ستارگان زمانی ھا واقعا مشترك در درون ھستهییایمیگر عناصر شید. ومیھل

م است كه یحرارت و فشار درون آن ستارگان چنان عظ. شوندید میند، تولینمایختن میسوختن و فرو ر
 یاتمھا: دھدیدھد، در آنھا رخ می می روی مانند آنچه كه در بمب ھسته ای دماھسته ایواكنشھا

ژن، سپس نئون، منگنز، یم به كربن، كربن به اكسویشود، ھلیل میوم تبدیب شده و به ھلیدروژن تركیھ
  ...م، آھن،ی، كلس)ازت(تروژن یره ـ منجمله نیس، سولفور، و غیلیس

ن ی  زمی متعارف رویلیل است كه عناصر خین دلیرسد به این نام ھا آشنا بنظر می از ایاگر بعض
دروژن یر از ھین بغی زمیرو ییایمیشود كه تمام عناصر شین پنداشته میدر واقع ھم اكنون چن. ھستند
 كه در حال ید شده اند و ستارگانیاردھا سال قبل در درون ستارگان تولیلیوم در اصل می ھلیو مقدار
ج سرد شده ین گازھا بتدریا. ن عناصر را در شكل گازھا در فضا رھا كردندی و سقوط بوده اند ایخاموش
گر ی دیست كه ھنوز در بخشھاین پروسه ایا. ل شدید تشكیارات جدیظ آنھا ستارگان و سیو با تلغ

ن ـ یكنند ـ منجمله زمی كه بدور آن گردش میاره اید، و نه سیستاره ما، خورش. كھكشان ادامه دارد
  .ل شدندیب تشكین ترتیبھم
ژن، یكربن، اكس:  ساخته شده اندی زنده اغلب از چھار عنصر اصلیزھایاره ما، تمام چی سیبر رو
 ساخته شده ییایمین چھار عنصر شی بدن خود ما از ای درصد اتمھا٩٩ بعنوان مثال .دروژنیتروژن و ھین

ستاره " كارل ساگان"لذا حرف .  كربن ساخته شده استیك پنجم وزن بدن ما از اتمھایحدود . است
ن مسئله یارزش دارد راجع به ا! می درست شده ایقت دارد كه، ما از مواد ستاره ایشناس واقعا حق

ه مواد یرزنده، و بقین، زنده و غی زمی رویزھاین تمام چی و تشابھات ما بیوستگی، و از پمیفكر كن
  .میابی بیكھكشان، درك درست
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ونھا شكل گوناگون یلی را دارند كه به می ساختمانین صرفا نقش آجرھای زمی متعارف رویالبته اتمھا
 بنام مولكول را یه ای پایه و واحدھاب شدیگر تركیكدیانواع مختلف اتمھا با . ده شده اندیكنار ھم چ

ژن درست شده یك اتم اكسیدروژن و یا مولكول آب از دو اتم ھی یه ایك واحد پایبعنوان مثال، . سازندیم
 مختلف یا مولكولھایگر اتمھا در ھمان ی خود را با دیتوانند به اطراف حركت كرده و جاھایاتمھا م. است

ار یرات بسییار مختلف و تغیبات بسیترك. ندیگوی مییایمی شیھان حركات واكنش یبه ا. معاوضه كنند
ل است كه ین دلیرد و بھمی بخود بگیادیت زینھایتواند اشكال بیماده م. دھدی میاد ھمواره رویز
ا ی تمام ماده ھا، زنده یمولفه ھا. ستندیاتمھا ھرگز ساكن ن. ستندیكجور نین ھمه ی زمی رویزھایچ
  .گر فعل و انفعال دارندیكدیكنند، و با یر مییه در حال حركتند، تغن استكه ھمواریر آن ایغ

 یكند؟ بر رویز میر زنده متمایرا از غ" زنده" ماده یزیشه در حركت است، چه چیاما اگر تمام ماده ھم
 ی مولفه ھای كه آنھا داراین معنیده اند ـ بایچی پیلی زنده خیسم ھاین ارگانی ساده تریاره ما حتیس
ك سلول زنده ی زنده بطور عموم از یسم ھایارگان.  باشندیاد میار زی بسی سطوح سازماندھ ویداخل
نھا در اساس تجمع مولكول ی ھستند؛ ای كوچك زندگیسلول ھا واحد ھا. شتر ساخته شده اندیا بی
 رخ یاری بسییایمی شی آنان را احاطه كرده كه در درون آن واكنش ھای ھستند كه پوسته اییھا
، فقط یكروسكپی می حوضچه ایسم ھایا ارگانی ی زنده، مانند باكتریسم ھای ارگانی بعض.دھدیم
وسته یاد كه متقابلا پیار زی بسی سلول ھایسم ھا دارایگر ارگانیكه دیك سلول ھستند، درحالی یدارا

 زنده سلول) ونیلیونھا میلی میعنی(لون ھا ی تریبدن انسان بطور متوسط دارا. باشندیو وابسته اند، م
  .باشدیوسته میپ
د یایمعذالك بنظر م. ستی نی كافیف زندگی تعری خود، برای، بخودیلات سلولی و تشكیدگیچی پیول

م مشخص یشناسی را به آنصورت كه ما مین، زندگی معی از پروسه ھایتوان با جمع زدن تعدادیكه م
ن پروسه ھا عبارتند یا. ستفاده نمودر زنده ایز كرده موجودات زنده از غی متماین مجموعه برایكرد و از ا

  :از
  .یرونی بیك منبع انرژی) زیمتابول( سوخت و ساز كردن ی رشد، و توانائی ـ توانائ١
  .دی بازتولی ـ توانائ٢
  .د آنی نسلھا و  بازتولیر طیی جذب تغی ـ توانائ٣

  :می كنینھا بنوبت نگاھید به ھركدام از ایبگذار
كشند و آنرا ی به درون میرونی را از جھان بیك نوع منبع انرژیدات زنده زمتمام موجوی ـ رشد و متابول١

ق آنچه ین طریموجودات زنده بد.  كنندی میدیل به مواد جدیسوزانند و تبدی آنرا میعنی. كنندیز میمتابول
ن یتمام موجودات زنده ھمچن.  كنندیه میاز دارند، تھی رشد، گسترش و ابقاء بدنشان نیرا كه برا
  .گردانندی برمیرونیست بیط زیرا به مح) فضولات(از محصول زائد  ینوع

  
   و تشكل داردی ازسازماندھی سطوح مختلفیزندگ

" ی زندگیپروسه ھا" دارد و ھمه ی از سازماندھین، مادهء زنده سطوح مختلفی كره زمیحداقل بر رو
وم تمام پروسه یپارامس مانند یسم تك سلولیك ارگانیبعنوان مثال، .  دھدی نمیدر تمام سطوح رو

 زنده ی سلولھایادی كه از تعداد زیسمی در ارگانیول. دھدیم انجام میح دادینجا توضی را كه ایھائ
باشند ی از بدن میكه بخشی از كل بدن ھستند و مادامین سلول ھاتابعیدرست شده است، ا

ل ھر سلول بدن انسان بعنوان مثا. سم منفرد و مجزا ندارندیك ارگانی به مثابه یت مستقلیموجود
 ی بدن شركت می زندگی از پروسه ھایاری باشد و در بسی از كل بدن زنده، زنده میبعنوان بخش

ا یك سلول جگر یف ی مانند وظایف تخصصی كنند و وظای را سوخت و ساز مین سلول ھا انرژیا. كند
سم یك ارگانی یارھایتمام مع ی كوچك زنده به تنھائین واحدھای ایول. ك سلول اسپرم را بعھده دارندی

ت ی كوچك از كلیكنند، ھرچند واحدھاید نمی اسپرم بازتولیبطور نمونه، سلولھا. كنندیزنده را برآورده نم
  .ندی جویسم شركت مین ارگانید ایكنند و آنھا در پروسه بازتولید می ھستند كه بازتولییسم ھایارگان
 یارھایشود كه تمام معیموجودات منفرد ـ گفته مت ی ـ كلی از زندگیبه آن سطح" سمیارگان"ترم 
د، و داشتن یزم، بازتولیت رشد، متابولیداشتن ظرف:  یعنینجا بحث شد برآورده كنند، ی را كه در ایزندگ
د كه یبخاطر داشته باش. گر انتقال داده شودی دی به نسل ھایق آن صفات ارثی كه از طریستمیس
ن یگر و ھمچنیا ھر واحد كوچك دینه ژنھا " (كنندید میبازتول" كه   منفرد ھستندیسم ھاین فقط ارگانیا

دھد و آنھم ی مین نسل روی چندی طیر تكاملیی، اما تغ)یت بزرگتریا ھر كلیره ھا یا تیت ھا ینه جمع
ره ی كنند، تید میپس افراد بازتول. زی كاملا متمایھا" نوع"ا یره ھا ـ ی در سطح تیعنیگر ی دیدر سطح

  .ابندی یمھا تكامل 
  

 ینكار را میز ای؟ بله، آنھا ن"خورندیم"اھان ھم یا گی آیول". خورندیم"وانات یدانند كه آدمھا و حیھمه م
عمل ) د كربن و آبی اكسین گاز دیو ھمچن(د ی نور خورشیله جذب انرژیاھان سبز بوسیگ. كنند
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ن پروسه یا.  كنندیل میا تبد شكرھا و نشاسته ھییایمی شیدھند و آنرا به انرژیرا انجام م" خوردن"
. رودیره میوه، بذر و غی نو، مید شده به ساخت برگھایشكر و نشاسته تول. شودیده میفتوسنتز نام

ن یاز شانس ما ا.  استیكی متابولید جانبیدھند كه تولیپس  م" فضولات "یرونی بیایز به دنیاھان نیگ
وانات، منجمله انسانھا، منبع یح!میاز دارین تنفس ی است كه ما برایژنیاھان سبز، اكسیگ" فضولات"

 در شكل شكر و ییایمی شی را به انرژیدی خورشیاھان ـ كه انرژیله خوردن گی خودشان را بوسیانرژ
 ی را در بافت ھای از آن انرژیوانات كه بنوبه خود بخشیگر حیخوردن د) ای( ل كرده اند ـ وینشاسته تبد

" یغذائ"وانات منابع یاھان و حیگ" یره غذائیزنج"ن یدر طول ا. كنندین میبدن خود انبار كرده اند، تام
ن ی زنده از ایزھایتمام چ.  كنندی شان مصرف میف بدنین وظای رشد، گسترش و تامیخودشان را برا

  .دھندیر میی را تغیرونی آن فعالانه خودشان و جھان بیزم گذر كرده و طیپروسه مستمر رشد و متابول
شه ی ھمی برایسم زنده ایچ ارگانیھ. كنندید می زنده بازتولیسم ھایاع مختلف ارگاندانوی ـ بازتول٢

وان یبعنوان مثال، ھر ح. ( كندید نمی بازتولیسم زنده منفردی كند و مطمئنا ھر ارگانی نمیزندگ
 ت تمام انواعی از افراد جداگانه خصوصیدی جدید نسل ھای تولیاما توانائ.) ستی فرزند نی دارایمنفرد

  . باشدیموجودات زنده م
د ی فقط به دو سلول جدی موجودات تك سلولیبعض. شودیار انجام مید مثل به طرق بسین تولیا

ق ی مثلا از طریر جنسید مثل غیتول(توانند خودشان را كلون ی موجودات میبعض. شوندیم میتقس
 از یاری در بسید جنسیباز تول. د كنندی تولیكسانید یكرده، افراد جد) م شدن ـ میا تقسیشكفتن 
  تخمك ماده و اسپرم نر را یكه سلولھایافته است بطورین ین تكوی زمیوانات رویاھان و حیانواع گ
د به ی باز تولیتوانائ. كنندید میل منحصر بفرد تولیت و پتانسی  با ھویا تخمك ھائی كنند و بذر یب میترك

  .ت زنده است در تمام موجودایدی كلی كه انجام شود، صفتیقیھر طر
ب كردن آن با یدن، تركی در خود كشیر بمعنایی نسلھاجذب تغیر طیید تغی جذب و بازتولی برایقی ـ طر٣

 تكرار كردن آن و ی نسل ھا بمعنایر طیید كردن تغیبازتول. ن متحقق ساختن آن استیخود، و ھمچن
  .گران استیانتقال آن به د
.  خارج استیایقه فعل و انفعال آنان با دنیرزنده طری و غن موجودات زندهین اختلاف بیاحتمالا بزرگتر

  .ابندی یر مییله آن تغیدھند و بوسیر مییتا متفاوت جھان خارج را تغیفی كیقیموجودات زنده بطر
ر داده شود ـ یی خارج تغیایله دنیتواند بوسید كه میری مثل سنگ خارا را در نظر بگیر زنده ایموجود غ

ر دھد ـ یی خارج را تغیایتواند دنین میو ھمچن. له باد و باران فرسوده شودی بوستواندیبعنوان مثال، م
ن را بشكند، یك ماشیشه یتواند شیا اگر پرتاب شود میر آب را منحرف كند ، یتواند مسیبعنوان مثال، م

ن یله فشار درون زمیرات را ثبت كند ـ بعنوان مثال بوسیی زمان تغیو طی پاسیتواند بصورتی میو حت
ك ی.  داردیم را نگاه می مربوط به عھد قدیوانیا حیاه یل گیا نقش فسیشود یه میه لایخرد شده و لا
ل شود ی خشم آلود تبدیلابیان آرام به سیك جری از ین را انحناء دھد، پس از بارانیتواند زمیرودخانه م

د را سد كرده و یرشتواند با خاكستر خود اشعه خوی میفوران آتشفشان.  محصور گرددیا توسط سدی
ن گردباد را براه اندازه و یتواند چندی میك طوفان حاره ای. ل بردیونھا ھكتار را با گدازه سوزاننده تحلیلیم

نھا یا. ج زائل شودیا بتدریرد یتواند قدرت بگیر كندـ طوفان مییباعث شود ھوا در مناطق دوردست تغ
 یست اطرافش رویط زیرزنده و محین ماده غی است كه بیائیار پوی از كنش و واكنش بسیمثالھائ

ش ی زنده در پیزھای كه تمام چی آن توانائیرزنده دارای غیستم ھاین سیا تری پوی حتیول. دھدیم
 ی نسلھا ھستند، نمیرات بطور مستمر طیین تغید و پراكندن ای، و بازتول"دیجد"دن و جذب عناصر یكش
  .باشند
) ارهین سی ایحداقل در رو( زنده یسم ھایتمام ارگان: ن استیدھد چنی مین كاركرد روی كه ایقیطر
 ی كه در سلول ھاDNA ی از مولكولھای ھستند كه در درجه اول بر مجموعه ایكیستم ژنتی سیدارا

 از رشد و ی اطلاعات است كه بخش بزرگی جاوییاییمی شی مانند انبارDNA .آنھاست، استوارند
ن ی آنرا معی از خصائل اساسیاری كرده و گرچه نه تمام اما بسیزیرسم زنده را برنامه یك ارگانیتكامل 

و . ابدی یگر انتقال می به نسل دیاز نسل.  استیات موروثی خصوصی برای انبار اطلاعاتDNA. كندیم
ك را به ی را به خرگوش و آن یگریا دیك سلول تخمك را به اردك ی كه ممكن است یآن اطلاعات اساس

  . دھد، در بر دارد تكاملیموجود انسان
ن ی زمی روین اشكال مختلف زندگیار بی مختلف، تشابھات بسیره ھای تی در سلول ھاDNA سهیمقا

مه ھا بنام ی از ضمیكیبه (م یجه شده ای مشترك نتیكند كه ما ھمه از اجدادیرا نشان داده و آشكار م
دھد كه مثلا ما یسه كردنھا نشان میل مقاین قبیا.) دینگاه كن" یعیق انتخاب طبی از تكامل از طریمثال"

ون سال قبل یلی م٤ كه به حدود ی اجداد مشتركیكتر با شامپانزه مرتبط بوده و احتمالا دارایاز ھمه نزد
 ی برای راثبت كرده و نقشه اصلیخ زندگیرات گذشته تاریی، تغیكیستم ژنتیك سی. میرسد، ھستیم

ابنده، مواد یریی خارج دائما تغیاین در رابطه با دنیمچناما ھ. كندیسم را فراھم میك ارگانی یتكامل كل
  .ت آنستین خصوصیزكننده ترین متمایابد، و ای ی تكامل میزندگ. كند یر را فراھم میی تغیخام لازم برا
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ابنده ین پروسه اكثر اطلاعات انتقال یدر ا. ابندی یگر انتقال می دی به نسلی از نسلیكی ژنتیبرنامه ھا
برند چرا كه ی از برنامه را به ارث می نسبتا متفاوتیماند، اما افراد مختلف نسخه ھای میقنسبتا ثابت با

ن ی از ای اوقات بعضیبرخ. دھدی رخ میكی در اطلاعات ژنتینی معیھا" یجابجائ"د یان بازتولیدر جر
 یان به معنین مسئله ھمچنیا. شودی در افراد مینی منجر به ظھور خصائل نوییایمی شیھایجابجائ

ن افراد موجود یتواند بی میادی زنده، تنوع زیسم ھای از ارگانیتی، در ھر جمعیآنست كه در ھر محل
 یرونی بیایكه در كنش و واكنش با دن) وانیا حیاه ی از ھر نوع گی متفاوتیھا" نسخه "یعنی(باشد 
ر یی مستمرا تغیرجط خاین افراد مختلف با خصائل متفاوت كه در كنش و واكنش با شرایان ایاز م. است
 یژگیب وین ترتیبا.  بگذارندی از خود بر جایشتریشوند كه فرزندان بی موفق میابنده ھستند، برخی
 ی بعدیبه خصائل متعارف نسلھا)  كه ممكنست به ظھور برسانندیو خصائل( آنھا ی درونیكی ژنتیھا
  .شودیل میتبد
رات آنقدر ھست كه منجر یی اوقات تغیرخب. ن استید ھمیبطور مختصر و مف" یعیانتخاب طب "یمعنا

 یعیسم انتخاب طبین مكانیق ایاز طر. وان شودیا حیاه ین از آن گیا نوع كاملا نویره یك تیبه بوجود آمدن 
ك نسل به نسل یرات از یین طرق ثبت و انتقال تغیا. ابدییاره تكامل مین سی ای در رویاست كه زندگ

  .ر نموده استین را امكانپذی زمی رویشكال زندگم ای عظیگر، تنوع و گوناگونی دیھا
 كه ی خارجیدست.  باشدیناآگاھانه م" آزمون"ك پروسه مستمر یر ی درگیك معنا، ماده خام زندگیبه 
ن موجود است ی زمی در تمام موجودات زنده روی داخلیك مبنای. ت كند وجود نداردینرا از خارج ھدایا

ا ی یانیك نقطه پای. كندیر میرات را امكانپذیین تغی نسلھا، ای و ط خارج،یایكه در كنش و واكنش با دن
  . كه موجودات زنده بطرف آن در حركتند، وجود نداردیھدف

  
 

  یعیقه انتخاب طبی از تكامل بطریمثال
اما ممكن است، . كندید می ھر ساله بذر تولیعید كه بطور طبیاز درخت را تصور كن) رهیت ای(ك نوعی

 از آنھا بتوانند ھر دو سال یلین درختان، تعداد قلی ایكیتی ژنی تنوع در برنامه ھاینیبخاطر مقدار مع
ط ی، و تحت شرا)مثل آب و ھوا(ر كند یی تغیرونیط بی از شراید بعضیحال تصور كن. د كنندیكبار بذر تولی
شتر از یب) كباریفقط ھر دو سال (نمودند ید بذر می صرف تولی كمتری كه انرژید آن معدود درختانیجد

) كبارید بذر ھر دو سال ی تولیعنی(ن خصلت یحال اگر ا.  گذارندی از خود برجایدرختان نوع اول، اعقاب
ن قابل ی از خصائل نویاریبس( قابل انتقال است ی باشد كه به نسل بعدی از آن علائم مشخصه ایكی

شتر از  نوع اول یتان نوع دوم بت درخیاد، بعد از چند نسل، جمعی، آنگاه به احتمال ز)ستندیانتقال ن
تواند ین پروسه میتمام ا. دیز از آن درخت بوجود آی متمایلیخ) رهیت(ا ممكن است دو نوع ی. خواھد شد

  . باشدیعیقه انتخاب طبی از تكامل بطریمثال
ل توانند اشكای ـ میرونیر بین كه موجودات زنده ـ در عمل كنش و واكنش با جھان متغی ایعنیاما تكامل 

ط، یبسته به شرا. ری خیابند و عده ای از موجودات بقا میعده ا. د كنندی را تولی از زندگید و متفاوتیجد
م بوده و بطور یتواند اكستری اوقات می محدود باشد، و بعضیلیتواند خی اوقات می نسلھا بعضیر طییتغ

  . گرددی از زندگیدیه بوجود آمدن اشكال كاملا جدیع ماینسبتا◌ سر
. رسندی به بن بست میرات تكاملیی از تغیاریو بس. ابدیی انتقال نمیزیھر چ. شودی حفظ نمیزیھر چ
 نسلھا آنرا بطور یر را جذب كرده و طیی را دارند كه تغین توانائین اوصاف فقط موجودات زنده ایبا ا

شتر ی است كه بیفتن آن صیابد و اییم" تكامل" در واقع یم كه زندگید كنیباز تاك. د كنندیمستمر بازتول
  . استیگر وجه مشخصه زندگیز دیاز ھر چ

  
  گری دیمثال: یعیقه انتخاب طبیتكامل بطر

ك نوع وزغ كه فقط ھنگام تخم ی(، قورباغه، وزغ ) مارمولكینوع(سال ماندر ی) ن ھای بیام ف(ستان یدوز
لاب ( وجود داشت یھ مایونھا سال قبل، نوعیلیاز كجا ممكن است آمده باشند؟ م) رودی در آب میزیر
 ی كه برای ماھیمعمول)  ـ می ماھی تنفسیپره ھا (ی از آنھا نه تنھا دستگاه تنفسی، كه بعض)نیف

داد یاد به آنھا اجازه میكه به احتمال ز" شش "یبلكه نوع. رود را داشتندیر آب بكار میدن زینفس كش
 كلفت و ی از آنھا بالھایمضافا، بعض. دز دارا بودنی بتوانند نفس بكشند را نی لحظه ایخارج از آب برا

توانست به یم) ن ھا بودی در لاب فیكیتیجه تنوع ژنیكه نت(دادھا یل روین قبیا.  ھم داشتندیسخت
توانستند ی سخت بودند و می شش و بالھای كه دارای ھائیرسد آن ماھیاما بنظر م.  نرسدیجائ
نطرف یدن به ایق جھین منبع آبشان از طر خارج از آب بسر برند قادر بودند ھنگام خشك شدیمدت

توانند ی ھم می امروزی ھای از ماھیبرخ( برسانند یگری خود را به منبع آب دیق خشكیآنطرف از طر
ست یشك ن.  شدی ھا دچار خشكسالیست آن ماھیط زی محیرسد زمانیبنظر م.) نكارھا كنندیاز ا
 یشتر از ماھی ھوا تنفس كنند بی مدتیرا حركت كنند و بی خشكیتوانستند بر روی كه می ھائیماھ
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 یمردند، از خود اعقابیق دھند و دسته دسته مید تطبیط جدین شرایتوانستند خود را به ای كه نمیھائ
 سخت از علائم مشخصه قابل انتقال بودند، احتمالا بفاصله چند یو اگر شش و بالھا.  نھادندیبرجا

كوتاه و " یپاھا" كاملتر، ین خصائل مانند ششھای از ایم تری اكستری ھمراه با نسخه ھاینسل ـ حت
ن رفتند، اما یج از بین ھا خودشان بتدریدر واقع لاب ف. شدند یل می تبدیكلفت ـ  به خصائل متعارف تر

 كلفت و كوتاه داشته و ی شدند كه شش و پاھایدیش موجود جدیدایه پین بروند ماینكه از بیقبل از ا
 ی امروزیستانھاید اجداد دوزین موجودات جدیا.  بمانندیخارج از آب و بر خشك یقادر بود بمدت درازتر

  .بودند
نھا ی نسلھا؛ ایر طیی جذب و حفظ تغی براید، داشتن طرقی، بازتول)زمیمتابول(رشد، سوخت و ساز 

ر یما انسانھا در مس. باشدیاره مین سیه موجودات زنده ای است كه وجه اشتراك ما و كلیخصائل
 كه یقیم؛ طریز بدست آورده ای نی آتیر به نسلھایی جذب و انتقال تغی برایگریق دی مان طریتكامل
 یكی ژنتیستمھایم در سی، كه بطور مستقی اجتماعیقیع تر است ـ طریار قدرتمندتر و سریبس
ك ی ما به مثابه یگر، از دل تجارب و كنش ـ واكنشھای دی نشده بلكه، در سطحیزی ما برنامه ریانفراد

  .ده استی، به ظھور رسیموجود اجتماع
داند كه ید نمیایا می بدنیك گرگ جوان وقتی.  را بدست آورده اندین توانائی از ایوانات ذره ایگر حید

گر شامپانزه ھا طرز ید از دیك شامپانزه ماده بای. ردیاد بگیگر گرگھا ید آنرا از دیچگونه شكار كند بلكه با
 آموزند و ی خود را میره ھایده تیچیپ" یآوازھا"نھنگھا به جوانان خود . دریاد بگیك بچه را یمواظب از 

  .رهیغ
له یگر، بوسیكدی با ی خارج را در ھم آھنگیایتاً بالاتر دنیفی كی به درجه ای موجودات انسانیول

و (دھند یر مییاد دادن، مبارزه كردن ـ بطرق گوناگون تغیاد گرفتن، ی ـ ی و اجتماعی ارتباطیسازمانھا
خ مان را ثبت یار، تجربه را انباشت كرده، تاری بسی نسلھایم طیتوانیما م.) كنندیر مییله آن تغیبوس

ن یم و كدامیج كنیم رایخواھی را میكھائیم چه پراتین كنییم، تعیق دھیر تطبیط متغیكرده، خود را به شرا
خ یله تاریم بوسیتوانی ما م.می را  شروع كرده و گسترش دھیدی جدیكھایا چه پراتیم، یرا بدور افكن
نده نقشه ی آیل كرده، و برای كرده، حال را تحلی مان و مبارزه، گذشته را جمعبندی جمعیاجتماع

  .میاره منحصر بفرد ھستین سی این نظر ما رویو از ا. میزیبر
  

  ن بھم ارتباط دارندی زمی زنده رویزھایتمام چ
 مواد ی از بعضیو اتمسفر چنان بود كه ذرات آبھا یائیمیب شین، تركی زمی رویدر شروع زندگ

 محصور كنند كه درون آن یده و خود را با پوسته ایگر چسبیكدیتوانستند بیك می ارگانیائیمیش
 زنده ین  سلولھایه از نخستی اولینھا نمونه ھایا. توانست رخ دھدی می گوناگونیائیمی  شیواكنشھا
 یزی از برنامه ری شكلیج حتیم شوند و بتدریكنند، تقس  جذب كنند، رشد یتوانستند انرژیبودند كه م
 متفاوت یلیست خیط زیط محیامروزه، شرا.  به نسل بعد انتقال بدھندی را از نسلیكیساده ژنت

 زنده ی است كه تمام سلولھاین بدان معنیا. كنندیچ شروع نمینطور از ھید ای جدیاست، و سلولھا
! اره ھستندین سی ای زنده روین سلولھایزندان آن نخست در تمام موجودات زنده، ھمه فریامروز

، امروزه انواع و اقسام شكل یعیسم انتخاب طبیق مكانی از طری اشكال زندگیخیبشكرانه تكامل تار
 یابیه موجودات زنده را ردیاما اگر به عقب بازگشته و اجداد كل. اره موجود استین سی ای رویزندگ
  .میگر نسبت داریكدیو ھمه ما با . میرسیسلولھا من یم، ھمه ما به ھمان نخستیكن

 ین كھكشان وجه اشتراكھایم كه ما با كل ماده در ایدانیم: شودین مین مطلب چنیه ایخلاصه كل
آنچه كه . میاره وجه اشتراك دارین سی ایه موجودات زنده رویشتر از آن  با كلی بیم و حتی داریاریبس

 اطراف ما یزھای چیاری، بسیاز ھر چه بگذر(ست یطعاً زنده بودن ما ند قینمایم" ژهیو "یما را به معنائ
م كه یاره ھستین سی ای روی ما در آنست كه ما در حال حاضر تنھا شكل زندگیژگیبلكه و!) زنده اند

 یق ابزارھای از طریم  كه بطور جمعین امر بدست آورده ایت را در این قابلیشتریب!) ا بدیخوب (
  .میر دھییاره مان، را تغی خودمان و سیدگط زنی شرایاجتماع

 یمان جاریم، خون در رگھایكنیژن تنفس میل كه اكسین دلیم نه به این كار را بكنیم ایو ما قادر ھست
" فكر" مان ی انفرادیل كه با مغزھاین دلی به ایم، و نه حتیزنیا انگشت شستمان را مك میاست، 

، بعنوان یگر موجودات انسانی با دیا تمام عمرمان را در ھمآھنگریم زین كار را بكنیم ایما قادر. میكنیم
ست كه واقعاً ما ی نیزیبودن در خودش آن چ" زنده. "میكنی و مبارزه می، زندگی از جامعه انسانیبخش

  . بودن كنه مسئله استی از جامعه بشریبخش. كندیز می متمایرا بعنوان موجودات انسان
 یاما درك و قدرشناس. ژه استیز، و ویبا، اعجاب انگیناً زیقی اش یگون و گونایدگیچی با تمام پیزندگ
قت باشد كه نه ممكن و نه ین حقید شامل فھم ای، بای انسانی، منجمله زندگی از زندگیقتریعم
  .ام، حفظ شودی، تمام ای شود تمام زندگی دلخواه است كه سعیحت
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شتر از آن یوانات بیاھان و حیثلا، اغلب گم. اره استین سی ای روی از زندگیت ضروریك واقعیمرگ 
. ابندی  بقاء یكند كه بعضین مین امر معمولا تضمیكنند و اید میرسند بذر و جوانه تولیتعداد كه به بلوغ م

اھان و یاھان بخشاً از گیگ.  كنندیتوانند زندگیه نكنند نمیاھان تغذیوانات و گیگر حیمت دیوانات اگر بقیح
ما انسانھا . كنندیه میشوند، تغذیه میده و تجزینده بوده اند و اكنون در خاك پوس زی كه زمانیواناتیح
م، حشرات آفت زا را یكشیوانات را بخاطر غذا میاھان و حین سلامت و صحت وجودمان گی تضمیبرا
  .میخوریك میوتی بیكنند آنتی زنده كه به بدن ما حمله میھای كشتن باكتریم، برایكشیم

 با وجود ینھاست ـ حتیزتر از ھمه این جدل انگیا فوتوس در عمل سقط جنیسان ن انیاما كشتن جن
 سلامت و ید برایكه كنترل بازتولی در حالی باشد و حتی از بدن زن مین بخشیآنكه فوتوس و جن

 یت مین ضدیبا سقط جن. باشدین كننده میی ھستند تعی كاملیصحت وجود زنان كه موجودات انسان
  .شود
 اوقات از یكشند، بعضیگر را می دی وجود دارد كه در آن انسانھا، موجودات انسانیادی زن لحظاتیھمچن
 نفع كل ی برتر برایر اجتماعی اوقات بنام خی، استعمارگرانه، و بعضی ملاحظگی، بی گری لاابالیرو

  .ری اوقات خیر است و برخیه پذیتا◌ توجینین عیا. جامعه
 كنند ی را حفظ و غنیگری دینكه زندگی ای را براید زندگی با اغلبیت آنست كه موجودات انسانیواقع

  .، خاتمه بخشند
 مھمتر یزین چه چین است كه در ھر اوضاع معیا نه بسته به ای درست است ین عملینكه چنیا

تا◌ یت بزرگ مردم و نھایمات واقعاً بنفع اكثریت ھا و تصمیا ارجحینست كه آیاست؛ و در  اساس مسئله ا
  ر؟یا خی ھست تیتمام بشر

  
  خلاصه نكات عمده مقاله اول

  .میساخته شده ا" یمواد ستاره ا"ن ـ مرده و زنده ـ از ی زمیما و تمام موجودات رو -١
و تمام موجودات . شتر ساخته شده اندیا بیك سلول زنده ین بطور عموم از ی زمی زنده رویده ھایـ پد٢

  .اره ھستندین سی ای روین موجودات تك سلولیلن با ھم نسبت دارند و از اخلاف اوی زمیزنده رو
  :ات مشترك ھستندین خصوصی زنده در ایسم ھایا ارگانیـ انواع مختلف موجودات ٣

  .ی رشد و سوخت و ساز انرژیـ توانائ
  .دی بازتولیـ توانائ

  . بعدیر و انتقال آن به نسلھایی جذب تغیـ و توانائ
آنچه ما را .  داردیاریات مشترك بسیاره خصوصین سیگر موجودات زنده ای با دیـ موجود انسان٤
.  كندیبودن ما م" زنده"ست كه دلالت بر ی نید داشتن آن خصائلی نمایگر موجودات میاز د" متفاوت"

 یم" ژهیو"ا ی در اطراف ما وجود دارد؟ آنچه كه ما را متفاوت، یاری بسیھا" یزندگ"ست كه ین نیمگر ا
 ـ ی اجتماعیق ابزارھای را از طریط زندگیر دادن شرایی خود در تغین است كه ما توانائید، اینما
مان ـ به درجه ی در خلال تمام زندگیگر موجودات بشری با دی و مبارزه كردن در ھماھنگیله زندگیبوس
) و نه صرفا زنده بودن( بودن ی از جامعه بشریپس بخش. می تكامل داده ایگریره دی بالاتر از ھر تیا

  . كندیست كه ما را انسان م ایزیجوھر چ
 

 

 تینه بازتاب دادن واقعی در زمی انقلابیتئور
  

  ١٩٧٢ نوامبر ١٧-- ٤٦اره  شم>!--] supportFootnotes!if[--<]١[>!--]endif[--<١ویویپكن ر
  

 یستیوریختن متد  آپریت، نقشه ری و بدون كسب شناخت از وضعیق و بررسیبدون دست زدن به تحق
 بر یال است و متكین صورت نقشه، محصول خیرا در ایز. است)  مترجم-دن یت رسیال به واقعیاز خ(

ش ی در پیم شده و برخورد عملق انجایز از اشتباه لازم است كه تحقی پرھیبرا. ستی نیتجربه عمل
  .  باشندینیت عیگرفته شود تا نقشه ھا و اقدامات اتخاذ شده واقعا بازتاب واقع

 و یكی مكانیكی. ات موجود استی بازتاب دادن زاقعی را بازتاب داد؟ دو تئورینیت عید واقعیچگونه با
ك در شھر ی متالوژی ھانی دفتر ماشیته حزبیاعضا كم. یك و انقلابینامی دیگریو است و دیپاس
  .ن موضوع بحث داشتندی شان بر سر ای از جلسات كاریكیالت ھونان، در طول یانگ، از ایس

 ی كه برایآماج.  ارائه دادیته حزبی بحث به كمید ماھانه برایك طرح تولیس دفتر، یچانگ، معاون رئ
ن ی ای برایل ویدل. ود كمتر بودن شده بییش تعی كه ماه پین كرده بود از آماجیید ارزش ماھانه تعیتول
 از یچون برخ. ش دھندید خود را چند پله افزایدر چند ماه گذشته كارخانجات تلاش كردند تول: ن بودیچن
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 بعنوان یو. میافت كنند، بھتر است شتاب را كم كنی مواد خام دریآنھا نتوانسته اند به اندازه كاف
  . مختلف زدی مواد خام در واحدھا از وجود كمبودی متعددیپشتوانه طرحش مثالھا

 ساختمان یاما خط عموم«: ته گفتی كمی از اعضایكیھنوز چانگ حرفش را تمام نكرده بود كه 
ته یكم. می خودمان بگذاری برایم و آماج بالائیش بروید با تمام قوا پید كه بای گویسم به ما میالیسوس
اما . میش بروی بلند پیم و با گامھایتفاده كن اسیلی خواھد كه از ھر پتانسیز از ما می شھر نیحزب

  ».طرح تو محافظه كارانه است
 ی را منعكس مینیت عیاما طرح من واقع«: ق كرده است گفتی كرد اوضاع را تحقیچانگ كه فكر م

ن است كه یاما مسئله ا.  را بازتاب دھدینیت عید واقعیك طرح بایالبته «:  جواب دادیگریو د» .كند
  .»كینامیا بطور دی یكیبطور مكان: ب دھدچگونه بازتا

 از كتاب ی و نقل قولھائی كردند بر تئوری میگر، ھر دو استدلالاتشان را متكیكدی قانع كردن یبرا
  . نوشته انگلس» نگی دوریآنت«ن و ینوشته لن» سمیتیوكریسم و امپریالیماتر«

ما » .رون ما موجودندیس ما، و بزھا مستقل از ذھن ما، احسایچ«: ن گفته استیلن: چانگ جواب داد
  م؟یل كنی تحمی واقعیزھاین چی ایم اراده مان را بر روی توانیچطور م

  
 اما نقش ی را در نظر گرفتینی عیزھای چیزیتو ھنگام طرح ر:  گفتیس دفتر متالوژینگ رئیولیاما س

ستا و ی را اینیط عیتو شرا.  استیكیسم مكانیالین بازتابت، ماتری ھمی برایانسان را در نظر نگرفت
  .ی كنیمرده فرض م
ق باشد ی تواند نقطه آغاز تحقیاصول، نم« گفت ھمانطور كه انگلس گفته یو.  موافق نبودیچانگ با و

 و احساس یدئولوژیا فقط در مورد اصول حرف زدن ھمان ایآ» .ق ھستندی تحقیبلكه آنھا محصول نھائ
  ست؟ی، نینی عیزھایدن به چی رسیرا بعنوان نقطه آغاز گرفتن برا

س جلسه ی و رئیته حزبیر كمی شد، كو، دبیق بحث حل نمیاز آنجا كه مسئله از طر. افتیبحث ادامه 
ن و صدر ین و استالیاو از اعضا خواست كه آثار ماركس، انگلس، لن. شنھاد داد كه جلسه تمام شودیپ

شتر به نظرات یق كنند و بیشتر تحقی بان توده ھا بروند وی شناخت بخوانند و به میمائو را در مورد تئور
  . آنھا گوش دھند
آنھا . افته اند، رفتندیت دفتر سازمان یر مسئولی مختلف كه زی به واحدھایته حزبیروز بعد، اعضا كم

افتند كه چانگ اوضاع ین دریدند، اما ھمچنینه دیآنچه را چانگ در مورد كمبود مواد خام گفته بود را به ع
نه دچار یا آن زمین ین واحد و آن واحد در ایدرست است كه ا. ل نكرده استیتحلرا در مجموع خود 
ن، یپس از ا. ر استی و توده ھا امكان پذی رھبریق ابتكار عمل ذھنیر وضع از طرییكمبودند، اما تغ

 ید بودند دو روز به بازرسی مختلف مسئول تولی كه در كارخانه ھای مسئول دفتر و آنھائیرفقا
 یادی زیزی را كم دارند و از چه چیزینكه چه چی واحد پرداختند و اطلاعات كامل در مورد ا١٦ یانبارھا

 یبه واحدھا: ر حل كندیق زی توانست مشكل را به طرین اطلاعات، رھبریه ایبر پا. دارند كسب كردند
 مربوطه یاگر را برطرف كنند، و به دپارتمانھیكدی یت دفتر فراخوان داده شد كه كمبودھایر مسئولیز

 یدی جدیكی تكنیل دھند؛ در ھمان حال روشھایاز را تحویگفته شد كه ھر چه زودتر مواد خام مورد ن
  . مختلف استفاده كنندی منظورھاین بتوانند برایابداع شد كه از مواد خام مع

نند چگونه توانستند وضع را ین بود كه ببیموضوع بحث ا. ك جلسه بحث گذاشتی یته حزبیسپس كم
ت برسانند؟ طبق ی كه در دسترس داشتند و با ھمان تعداد افراد، از كمبود به كفای ھمان مقدار موادبا

 یكیالتی ھم دی به تعقلی است بلكه از شناخت حسیكیالكتی دینه تنھا گذر از ماده به آگاھ«ن یتز لن
گذر از ماده به فكر،  مساله ی كردند و بر روی را كه كرده بودند بررسیقیآنھا بدقت دو نوع تحق» .است

ق اول ذھن او یدر تحق: دا كرده بودی پیقت آشنائیل با حقیق مطالعه و تحلیچانگ از طر. تعمق كردند
» ل مواد خام به محصولیكارخانه تبد«بار دوم مغز آنھا به عنوان .  عمل كرده بودین عكاسیمانند دورب

ق پروسه دوم است كه یتنھا از طر. افتندی عملشان بود دست ی كه راھنمایو به تفكر. عمل كرده بود
  . ل كردیح تبدیك تفكر صحیرا به )  مترجم-  از آن ی و كسب شناخت حسینیات عیواقع( توان ماده یم
  

د چھل درصد ید ارزش در طرح جدیتول. د گذاشتیختن طرح تولی ری برایگری جلسه دیته حزبیبعدا، كم
  .ه بودیبالاتر از طرح اول

  .دی رسید در عمل به ثبوت میج بایرا ھنوز نتاید بحث تمام نشد زی جدختن طرحیاما با ر
ته یاعضا كم.  داشته باشدید خط توده ای بایت ھستند و رھبری نھای قدرت خلاقه بیتوده ھا دارا

ج كنند یه كنند، آنان را بسید به توده ھا تكی كه در سر دارند بای تحقق اھدافیدند كه برای فھمیحزب
ن تر رفتند تا ھمراه با كارگران به ی پائیآنھا به واحدھا. ت اھداف طرح را متحقق كنندكه با كار سخ

ت از یاخبار موفق. ز بودیق آمیار تشویجه بسینت. مطالعه مشترك و حل مشترك مشكلات دست بزنند
  . د درست بودیك نشان داد كه طرح جدیپرات. دی رسی مختلف میواحدھا
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انسان فقط از «: ق چانگ گفتیرف.  شناخت را مطالعه و بحث كردندیكیلتای دیته دوباره تئوریاعضا كم
ن یا.  واقعا موجود را بازتاب دھدیزھای تواند چی تواند شناختش را كسب كند، فقط میرون میجھان ب

. ك مسئله استین، چگونه بازتاب دادن ھم خودش یاما علاوه بر ا.  بازتاب استی تئوریاصل عموم
 یزھایچ«بار اول من فقط . گر متفاوتندیكدیبازتاب با ) یایپو(ك ینامی دیزتاب و تئور بایكی مكانیتئور
  »   . استیكیسم مكانیالیا ماتری یكین بازتاب مكانیا. دمیرا ند» انسان زنده«دم و یرا د» مرده
org.sarbedaran.www  
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 org.sarbedaran.www – ١٣٨١ر ی، ت٥، شماره )م ل م(ران یست ایقت، ارگان حزب كمونیاز حق
   
با مرگ .  سرطان درگذشتیماریجه بی در نتی سالگ٦٠گولد در سن . یفن جی، است٢٠٠٢ ماه مه ٢٠

 را از دست ین روشنفكران مردمی از معروفتریكی از دانشمندان و معلمان برجسته و یكیاو، جھان 
 ی به گسترش تئوریمتیقیاو خدمات ذ. ردی گیرا در برمن عرصه ی گولد چندی علمیدستاوردھا. داد

زش در یك آمیانه تازه و تحریات داھینظر. خ علم كردی، و تار)یل شناسیفس (یتكامل، علم پالئونتولوژ
 سالم جدل و یق فضایب و تشویه نقادش، موجب ترغی مھم،  و روحی از موضوعات علمیمورد شمار

  . شدیجوشش روشنفكر
ره یو دا)  كردیس می سال در آنجا تدریكه به مدت س(ار فراتر از دانشگاه ھاروارد یس بیشعاع نفوذ و

 كردند ی می راست كه سعیان مذھبیادگرایه بنیخدمات گولد در مبارزه عل.  رفتیدانشمندان حرفه ا
م  آن توسط مردیری اعتبار كنند و مانع از فراگی تكامل را بیافته تئوری سازمان یق كارزارھایاز طر

  .ن كننده بودییشوند، تع
 ین تئوریا. ن آن برخاستیادی تكامل و اصول بنیق اثبات شده تئوری باكانه به دفاع از حقایگولد ب
وانات منجمله ین حیشرفته تری تا پی تك سلولیاز باكتر( كند كه انواع موجودات زنده یح  میتشر
گر منشعب شده ی از موجودات دیده ھمگو انواع موجودات زن. اردھا سال تكاملندیلیمحصول م) انسان

 برخاست، ین تئورین حال كه به دفاع از ایگولد، در ع.  اسلاف مشترك ھستندی دارایاند و ھمگ
 .ز كردی مھم نین رشته علمی به تكامل و گسترش ایخدمات مھم
 ١٩٩١ل در سال ین دلیبھم.  است، بودی ضد علمیدگاھینش كه دی آفریدگاه مذھبیگولد دشمن د

 آموزش و پرورش كه یالتیره ایئت مدی ھیالت كانزاس رساند تا با تلاشھایبسرعت خود را به ا
: او اعلام كرد كه. ن را از دروس مدارس حذف كند، مخالفت كندی تكامل دارویخواست آموزش تئوریم
گولد از ." مانند حذف دستور زبان از آموزش زبان استیولوژی تكامل از آموزش بیحذف تئور"
 ی سراپا غلط آن دانشمندانیھای كرد و تئوری بشدت انتقاد می فاسد و ارتجاعی اجتماعیاستھایس

 ی و نژادپرستانه خود بدھند را افشاء می ارتجاعی به نظرگاه ھای كردند پوشش علمی میكه سع
كرد  بشر را وابسته به عملیتھای كه ھمه رفتارھا و فعالیولوژیسم بینین دترمی از مخالفیكیاو . كرد
 . كند، بودیژنھا م

  
 آموزنده علم به توده ھا

او با .  آمدیار زبردست بود و از معلمان پر نفوذ به حساب میان عامه بسیر كردن علم در میگولد در فراگ
 مھم، یق علمیك شناخت از حقای نوشت كه ھر ی جذابیب موثر علم و ھنر، مقالات و كتابھایترك

 ی از سبكھایكی.  دھندیع اشاعه میان خوانندگان وسیمه فھم در م را بطور عای علمیاصول و متدھا
 تا یات و معماریاز ادب( گوناگون یمشخص گولد آن بود كه با استفاده از موضوعات مربوط به رشته ھا

.  كردیر میح و تصوی را تشریاصول علم) س بال كه مورد علاقه اش بودی معروف و ورزش بیلمھایف
، ی وی، و سبك نگارش جذاب و جدل گرایه خودش، اطلاعات دائره المعارف به رشتیعلاقه مفرط و

: دی گوین، میچارد لوانتیك و ھمكاران گولد به نام ری از دوستان نزدیكی.  افزودیمرتبا بر خوانندگانش م
و مساله را ساده یاست.  عامه فھم بودیسنده مقالات علمین نوی تكامل، او بھتریح تئورینه تشریدر زم"
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 ی میخواننده و. نكار موفق بودی آن را قابل فھم كند و در ایھایدگیچی كرد پی كرد بلكه تلاش مینم
قت را به یشه حقیو ھمیاست... ب استید كه عالم موجودات زنده چقدر متنوع و بدون نظم و ترتیفھم
 ." دادینكار را بھتر از ھر كس انجام می كرد كه عامه بفھمد و او ایف می تعریگونه ا

. نوشت) یستوریناتورال ھ" (یعیخ طبیتار" مجله ی برای سال ھر ماه مقاله ا٢٧گولد به مدت 
 یگولد، چه آن زمان كه در مورد حلزونھا.  منتشر شد٢٠٠١ه ین مقاله اش در ژانوین و آخریصدمیس
 كه در مورد بورگس ی نوشت، و چه ھنگامیم)  تخصصش بودیولوژینه بیكه در زم(ب یون كارائیریس
كاناداست دست به " یراك "ی كوه ھایلھای فسیكه نام بستر غن)  بورگسی رستیصخره ھا(ل یش

 پرداخت، به خواننده درك ی می از موضوعات متنوع علمی كه به موضوعی وقتی برد و بطور كلیقلم م
 تازه بدست آمده، ید و شناختھای جدیجان كشف ھای از تنوع اعجاب آور موجودات زنده، ھیقیعم

 . كردی را القاء می و مسائل گسترده تر اجتماعیان آثار علمیو واكنش مكنش 
 آثار ی خواند، بر رویم"  تفكر به شكل موجزیوگرافیب" آنرا ی كه وی از مقالات او در شكلیاریبس

 كند و بطور ین دانشمندان و افكار آنان را زنده میفات گولد ایتوص. دانشمندان گذشته متمركز است
 ین دانشمندان درون آن كار می كه ای و فرھنگی، اقتصادی، اجتماعیخیح آن چارچوب تاریزنده به تشر
 .   پردازدیكردند، م

  
  تكاملیخدمات گولد به تئور

ج، یل الدریك پروفسور جوان در دانشگاه ھاروارد بود، گولد و ھمكارش به نام نی ی، وقت١٩٧١در سال 
ك فصل ین مقاله یا. منتشر كردند" موجودات و تعادل منقطعد یمنشعب شدن انواع جد" به نام یمقاله ا

انگذار علم ین، بنین دفاع قاطعانه از سنت چارلز داروین دو، در عیا.  تكامل استیبرجسته در تئور
 و بوجود آمدن یرات تكاملیین كه مربوط به سرعت تغیه داروی را در آن بخش از نظریحاتیتكامل، تصح
ك تكامل یجه یك در نتیولوژی گفت تكامل بین میدارو. شنھاد كردندی پد موجودات است،یانواع جد

ك ی قرار دادند و ی را مجددا مورد بررسیلیج اطلاعات فسیگولد و الدر. دی آی بوجود میجیآھسته و تدر
ا ی( سكون ی طولانیست مشتمل بر دوره ھایآنان گفتند كه تكامل پروسه ا. د ارائه كردندیر جدیتفس
در .  شودیقطع م) ین شناسیكوتاه بر حسب زمان زم(ع یرات سریی كوتاه تغیبا دوره ھاكه )  تعادل
 كوتاه منقطع، ی دھد حال آنكه در دوره ھای در موجودات رخ میرات نسبتا كمیی تغی طولانیدوره ھا

 با تعادل ھمراه"ا ی" تعادل منقطع"ن پروسه را ین جھت نام ایبه ا. دی آیع بوجود میرات نسبتا سرییتغ
 از یبرخ. ختی برانگیادی زی بحث و جدلھایدر محافل علم" تعادل منقطع "یتئور. گذاشتند" گسست
ج یاما گولد و الدر.  كندین را نقض می تكامل داروین تئوریادی اصول بنین تئوریگفتند كه ایمنقدان م

و تكامل آن در سم بلكه گسترش ینی آنھا نه سرنگون كردن دارویروشن كردند كه محتوا و ھدف تئور
 مثال، او یبرا.  باكانه و نقادانه با آثار خودش داشتی بیگولد رفتار. د استی جدیلیپرتو اطلاعات فس
ح یگرشان، به تصحیج با كمك ھمكاران دیگولد و الدر. را نقد كرد" تعادل منقطع "ی تئوریبعدھا كمبودھا

 یھایز به تكامل تئوری نیگریت مھم د سال، گولد خدمای سیط.  خود ادامه دادندی كردن تئوریو غن
ل و یدل. ق اثبات شده علم استین حقای از بھتریكی تكامل یست كه تئوریشك ن.  كردی تكاملیولوژیب

د در پرتو یگر بای دی علمیز ھمانند ھر تئوریسم نینیاما دارو.  آن به وفور موجود استینشانه ھا
 توانست كاملا تنوع و ین نمیدارو. افتی یشتر تكامل مید، ھر چه بی جدیات و شناختھایكشف
 ینیش بی كرد را پی سربلند می تكاملیولوژی سال بعد از مرگش در ب١٢٠ كه ی موضوعاتیھایدگیچیپ

ستا ی بخود نقادانه نگاه نكند و ای مذھبی تواند مانند دگمھای نمی تكاملید كه تئوریو گولد فھم. كند
ن را ین دست و پنجه نرم كند، اطلاعات نویو تنھا اگر با مسائل نو. ابدیز تكامل ید خود نیبلكه با. بماند

 . بماندی باقی معتبر و واقعا علمیك تئوری تواند ید اتخاذ كند می جدیجذب كند ، و روشھا
"  تكاملیساختار تئور"ك اثر مھم بنام ی، گولد درست چند ماه قبل از مرگش، ٢٠٠٢ل سال یدر اوا

مجموعه .  استی تكاملیولوژینه بی در زمی ویت زندگی فعالیع جمعبندن اثر در واقیا. منتشر كرد
 .ن رشتهی گولد در ایه ھایك، استدلالھا، و فرضیست از نظرات تئوریا

ن كتاب آن است یك استدلال مفصل ای: " دھدیح مین را توضین كتاب رابطه نظراتش با دارویگولد در ا
 یم.)  كه ھنوز در حال تكامل استیسنتز(رفته است  شكل گیك سنتز كافین مناظره یكه اكنون از ا
ن ی و نوی غنیزی تكامل به مثابه چی ما را از ساختار تئورین شناخت كنونین سنتز بھتریتوان گفت ا

چ بخش ی، ھین تئوریدر ا...  داردینی در منطق دارویشه محكمین حال كه ری كند در عی میندگینما
ه اش یر خطوط اولی او در مسیاما تئور. خته نشده استی دور رن كمرنگ نشده وی دارویاز منطق مركز

 شناخت ینكه راھنمای ایار كامل تر برای تر و بسیار متفاوت تر، غنی بسیزیدچار تحول شده، و به چ
 ."ل شده استیعت باشد، تبدیما از طب

  
 سم و سوء استفاده از علمینیودترمیمبارزه با ب
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 از شبه ـ علم و علم یبودن ھستند ول"  طرفیب"و " یعلم "ی كه مدعیچوجه با كسانیگولد به ھ
كتاب او به نام .  كنند، مدارا نداردی استفاده می اجتماعی عدالتی بی اشاعه نظرات حامیناقص برا

ن یدر ا. نگونه سوءاستفاده از علم استیه ایه ھا علین ردی از قدرتمندتریكی"  غلط انسانیریاندازه گ"
 ی براین تئوریدھد كه چگونه از ایشكافد و نشان میك میك به یستھا را ینیودترمی بكتاب، او استدلالات

، ی فردیستھا معتقدند رفتارھاینیودترمیب.  كنندی در جامعه استفاده می جلوه دادن نابرابریعاد
 به ١٩٨١كتاب در اصل در سال . ده انسانھا وابسته به علمكرد ژنھاستیچی پی و فرھنگیاجتماع

ان ی مختلف انسانھا، بخصوص میان گروه ھای اند می كه مدعیگرانی به آرتور جنسن و دیبصورت جوا
نسخه . ر در ھوش و ذكاوت موجود است، نوشته شدییر قابل تغی و غیدان، تفاوت ذاتیاھان و سفیس

 در یستینیودترمیات بی كه نظریرا كسانی منتشر شد؛ ز١٩٩٦ن كتاب در سال ی شده اینیتازه تر و بازب
ن و یچارد ھرشتاینوشته ر"  بلیمنحن"مانند كتاب ( كردند یب می انسان را ترغیھایمورد ذكاوت و توانائ

 . را آغاز كردندینیتھاجم نو) یچارلز مور
ك یولوژیسم بینیز دترمیرستاخ: "نوشت"  غلط انسانیریاندازه گ"د كتاب یگولد در مقدمه چاپ جد

 ی اجتماعی قطع بودجه پروژه ھائی كه برای كارزارھائ مانندیاسی سی روندھایمرتبط است با برخ
 كه ی به ھراس افتاده اند، زمانی كه نخبگان دولتیا منطبق است با زمانھائی افتد، ی به راه میدولت

ز ی گرفتن قدرت خیا برای كارند ی را می اجتماعی جدی ھای ناآرامیز جامعه بذرھای چی بیگروه ھا
ن ادعا باشد كه نظم موجود، ی تواند موثرتر از ای، می اجتماعیه دگرگونیكدام استدلال عل.  دارندیبرم

 ی ھاین ھرم قرار گرفته اند، بازتاب استعدادھا و توانائیگر در پائی دی در راس و برخیكه در آن برخ
 "   مختلف قرار گرفته اند؟ی استكه در رده ھایر كسانییر قابل تغی غیذات

نوشتن كتاب : " سخن رفته استی ویاسی و سیز نظرات اجتماعبعلاوه در مقدمه كتاب گولد، ا
كنم كه اول از یاعتراف م. ی داشت و ھم حرفه ایل شخصیدر اصل ھم دل"  غلط انسانیریاندازه گ"

 یمن در خانواده ا. ن موضوع خاص دارمی نسبت به ایدینكه من احساسات شدیھمه مربوط بود به ا
 كه دانشجو ی داشت و من زمانی اجتماعی عدالت خواھیبزرگ شدم كه سنت شركت در كارزارھا

 فعال ی، در ارتباط با جنبش حقوق مدن١٩٦٠ل دھه ی بزرگ اوایھایروزی پر شور و پیبودم، در سالھا
ص دھند و آن را اعلام ی بر آثارشان را تشخیرات اجتماعید تاثید كه دانشمندان بایگولد فھم." بودم
 . دانشمندان بتوانند به كارشان آگاھانه تر و ھمه جانبه تر برخورد كنند شود كهین كار باعث میا. كنند

*** 
 ساده یاو با برخوردھا.  بودیم زندگیرنده غنا و تنوع عظیعت، در برگیدگاه گولد در مورد جھان طبید

ف ی كه بطور تنگ نظرانه تعریانه به علم كه جھان را بر حسب چند عاملیل گرای و تقلیكیانگارانه، مكان
 دادن به مردم نداشت و ی از كم بھائی درباره انسانھا اثریه وینظر. كنند، مخالف بودیح میشده، تشر

ار بزرگ و مھم یك موضوع بسی ی تكاملیولوژیگولد معتقد بود كه ب.  خوردید و عشق رقم میبا ام
ت كه سین نی كرد منظورش اید میاما او تاك.  استی درك جھان اساسیدن آن برایو فھم. است

ما تنھا : "نوشت"  غلط انسانیریاندازه گ"ھمانطور كه گولد در ."  زندی، سرنوشت را رقم میولوژیب"
 ی عدالتیرند، بی بگیست كه رشد را از زندگی بزرگتر از آن نیچ تراژدیھ. میگذرین جھان میك بار از ای
رند و بعد یرون بگی از بیارجاد حصیاق آن را، با ای اشتیا حتیشرفت یست كه فرصت پین نیقتر از ایعم

 ."   استین حصار، درونیند كه ایبه دروغ بگو
 .  گولد معتقد بود كه انسان ھا توان آنرا دارند كه خود و جامعه را بسازند

  .   بادیادش گرامی
 كا ی آمریست انقلابیارگان حزب كمون" یكارگر انقلاب"ه یبه نقل از نشر

 ٢٠٠٢ ژوئن ٩
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  شودید میست و چرا تولیچ یسونام
  ١٣٨٣ بھمن ٢٠شماره )  م – ل –م ( ران یست ایقت ارگان حزب کمونیحق
 
 ٨٠٠(مـا یانوس ھنـد رخ داد و امـواج آب را بـا سـرعت ھواپیـشتر در کـف اقیـ ر٩ به قـدرت ین لرزه ایزم
ن لـرزه در یزمـ. قـا رانـدی لانکا و ھنـد و شـرق آفریلند و سری و تایبه سواحل اندونز) لومتر در ساعتیک

گر برخـورد یکـدین دو بـا یـا.  برمـه رخ دادیانوس ھند و تخته سـنگ قـاره ایخط گسل تخته سنگ کف اق
بـالاخره گـسل .  انباشـته شـده بـودیمـی بـالقوه عظیگر،  انرژیکدیجه فشارشان بر یکرده بودند و در نت

ر تخت سنگ یاد سانت بزک متر و ھشتی از جا کنده شده و حدود یانوسیشکافته شد و تخته سنگ اق
 رھـا شـد کـه مقـدار آن ھمـسنگ یمـی عظیانـرژ. لـومتر رخ دادی ک١٢٠٠ن حرکت در طول یا. برمه رفت

 جـت و یمـاین مـوج آب بـا سـرعت ھواپیقـه اولـی دق١٥بفاصـله .  اسـتی ان تیارد تن تیلی م٣٢انفجار 
ش از صد ھـزار نفـر کـشته یطقه بن منیفقط در ا.  برخورد کردیره سوماترا در اندونزی متر به جز١٢بطول 
و سـپس بـا .  لانکـا و ھنـد حملـه کردنـدیلند و سری تایعنی بعد به نقاط دورتر یامواج آب ساعت. شدند

موج اول مردم را ھمراه با ساختمان ھا و درختـان و . دندیقا رسیا در آفری و کنیشدت کمتر حتا تا سومال
ا یدر" (یسونام "یعیده طبین پدیا.  پرتاب کردی به خشکیا کشاند و با موج بعدیل ھا به قعر دریاتوموب
رات ییـم و تغیھم تحـرک عظـ: ان نشان دادیقت را به شکل عرین واقعه دو حقیا.  شودیخوانده م) لرزه

 ی کـه دانـش و فـن آورینظـام.  حـاکم بـر جھـان رایه داری نظام سـرمای را و ھم زشتیدائم کره خاک
 .  ا را از ثمرات آن محروم کرده استیده و مردم دنی سود کشریمحصول فکر و کار بشر را به زنج

    گذرد؟ی چه می خشکیانوس و رویست؟ در کف اقین لرزه چیزم

ا یـ ین شناسید با علم زمی بایعنی.  آن را درک کردین و زندگید کره زمین سوال بای جواب به ای     برا
. ستھاستیـف کمونی از آنھـا جـزو وظـایریادگی مھم و ی علمیشرفت ھایتوجه به پ.  آشنا شدیژئولوژ
ست یـمھـم ن.  اسـتین جھان توسط انسان کشف شود به نفع انقلاب پرولتری که در ایقتیرا ھر حقیز

. ر دادییـ توان آن را تغیدن جھان نمیبدون فھم. ر جھانیی تغیعنی یرا  انقلاب پرولتریز. انندیکاشفانش ک
ش یفردر. ن استقبال کردی تکامل چارلز دارویر از تئوریاپذ وصف نیل بود که مارکس با شادین دلیبه ھم

 مجبـور شـد بـه یستیـنش و متـد مارکسیـح بی توضـیز بـرایـسم نیـانگذار علم مارکسیگر بنیانگلس، د
 یدر مـورد نـسل قبلـ. ک بپـردازدیـزی و فیمیات و شـیاضـیطـه ری زمان خـود در حیمطالعه مسائل علم

 افکـارش کمتـر از کتـب یریـدر شـکل گ" نـه انـسان غـول شـدچگو"ز، نقش کتاب یران نی ایستھایکمون
مـون ی از میقت که انسان تکامـل گونـه این حقیافتن از ای یمشخصا آگاھ.  نبودیستی مارکسیفلسف

 از ذھن روشنفکران و راندن ی مذھبی در زدودن خرافه ھای تکامل، نقش مھمیھا بود و فراگرفتن تئور
 و ھمه جانبه ی خواھند بطور علمی که میستھائیکمون.  ست داشته ایستیآنان به سمت تفکر کمون

د بـه یـح آن ماھر شوند، بایاموزند و در بکاربست صحیک را بیالکتیسم دیالی ماتریعنی یستیمتد مارکس
 را بـا اشـتباھات ی گوناگون توجه کنند تـا بتواننـد مبـارزه طبقـاتینه ھای بشر در زمی علمیدستاوردھا

بقـول مائوتـسه دون، . نـدی آیرون مـیـ گونـاگون بیکھـایح از درون پراتی صحیھاده یا. ش ببرندی پیکمتر
  .ست ای علمیآزمونھاد و ی و تولیک مھم بشر شامل مبارزه طبقاتیپرات

ل ی تبـدی علـل اجتمـاعی، علاوه بر بررسـی سونامیعین مسئله در بحث از رخداد طبی      با توجه به ا
 تـوده یم و بـرای کنـیز بررسـی را نیعین رخداد طبید علل ای با،یک فاجعه انسانی به یعین رخداد طبیا
 در یگـریمقالـه د. رت نـشوندیـعت دچـار بھـت و حیب طبیم تا در مقابل قدرت مھیح دھی مردم توضیھا
 ی بـرای جھـانیس خبرینوشته سرو" (ر بودی اجتناب ناپذی سونامع یکشتار وسا یآ"ن شماره بنام یھم
 یعـی طبی محرکھا و پروسـه ھـای پردازد و در مقاله حاضر به بررسی م مسئلهیبه جنبه اجتماع) فتح
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 ین رخدادھایبا درک ا. می اندازی می است نگاھین لرزه و آتشفشان و سونامین که سرمنشاء زمیزم
ز یـ و زلزلـه را نی مخـرب سـونامیروی خواھد توانست نید که انسان روزی دی توان به روشنی میعیطب
ش و رفـاه جامعـه ین را در خـدمت آسـای کره زمیعین حرکات طبید شده توسط ای تولی کند و انرژیخنث
  . درآوردیبشر

 در شـناخت بـشر از فعـل و یمیتحول عظ" کیت تکتانیپل "یش با کشف تئوری سال پی و اندی      س
آن بوجـود ) سـاختمان و عملکـرد (یسم ھایو مکان) ین  حرکتیقوان(سم ھا ینامین و دیانفعالات کره زم

ک یـن ی و فعـل و انفعـالات کـره زمـی بشر نـسبت بـه زنـدگی توان گفت در دانش و آگاھیبا میتقر. دآم
ح تـر شـده و در ی منـسجم تـر و صـحین تئـوریـ گذشـته مرتبـا ایدر دھه ھـا.  بوجود آمدیجھش انقلاب

ن ی زم دانشمندان جھان در مورد کرهیافته ھایقات و ین تحقیتازه تر. افته استیز تکامل ی جھات نیبرخ
دسـامبر (سکو یـدر سانفرانس" کای آمریست ھایزیه  ژئوفیاتحاد" در کنفرانس بزرگ یو منظومه شمس

  .ازده ھزار دانشمند از سراسر جھان شرکت داشتندیارائه شد که در آن ) ٢٠٠٤
ت یـپل "یجـه پروسـه ھـایون سـال در نتیـلین در طـول صـدھا می توان گفت که زمین میقی     اکنون به 

 بـشر ھـم موھبـت یک بـرایت تکتانی پلیپروسه ھا.   در آمده استیل کنونیبه شکل و شما" کیتکتان
 در آنھـا رشـد کـرده اسـت، شـکل ی بزرگ بـشریز که تمدنھای حاصلخیجلگه ھا. ینند و ھم خرابیآفر
ره ھمـه و ھمـه یـ بلنـد، معـادن ذغـال سـنگ و مـس و غی، بوجود آمدن کوه ھای نفتی سفره ھایریگ
ز یـ ھـا نیزلزلـه ھـا و آتشفـشانھا و سـونام.  باشـندیک مـیـت تکتانیـ پلی و پروسـه ھـاج حرکتھـاینتا

.  آورنـدی ببـار مـی کننـد کـه فقـط خرابـید مـیـ تولیمـی عظی نابھنگـام انـرژین لرزه ھـایزم. نیھمچن
 که به یائیاما در دن. ی ھم موھبت و ھم خرابیآر. نطوریز ھمیر فعال نشده اند نی که  غیآتشفشانھائ

ش را یھـای برنـد و خرابی مـیه داری سـرمایش را عمـدتا شـرکتھایم شده ، موھبتھـای تقسی غنر ویفق
  .  ش رایھای برند و مردم سوماترا خرابی موھبتش را می نفتیتی چند ملیشرکتھا. فقرا

ر ییـن بـار تغین چنـدین مدت چھـره زمـی ایط. ارد سال داردیلی م٤ر٥ به اندازه ین طول عمری     کره زم
 کـه در یجـان آوریق و ھیست در سلسله مقالات عمیست مائوئیولوژیک بی بری اسکایآرد. تکرده اس
 شـرح یبـائیر شکل آن را بـه زیین و تغیش زمیدای تکامل نوشته، پیدر مورد تئور" یکارگر انقلاب"ه ینشر
انواع : ست ایو دگرگون رییخ تغیتارخ آن، یتار: خ خود را داردیگر تاریز دیکره ما، مثل ھر چ«:  دھدیم
 که ھرگز متوقف نشدند یراتییتغ. اردھا سال رخ داده اندیلی و تکان دھنده که در طول میرات ناگھانییتغ

 متولـد شـد و ماننـد یک انفجار کھکشانیجه یش در نتیارد سال پیلی م٤ر٥ن یکره زم. و ھنوز ادامه دارند
شمار قـرار یـ از سـتارگان بیکـیر مـدار ک گلوله آتش مملو از سنگ و گاز در فضا پرتاب شد و بـالاخره دی

رات ییـارد سال اول عمرش دستخوش تغیلین در میزم. است" ما"د ی که خورشیدر مدار ستاره ا: گرفت
ارد یـلیک میـ. امـده بـودی در آن بوجـود نیاما ھنـوز زنـدگ. ار شد و شروع به سرد شدن کردی بسیکیزیف

درجـه حـرارت .  عـوض شـدیلـین خی زمـیکـیزی فبیـن مـدت ترکیدر ا: میسال را بسرعت از نظر بگذران
 بالا بـود و یلیاما حرارت ھنوز خ.  و آب شکل گرفتندین آمد؛ خشکی پائیسطح آن بطور قابل ملاحظه ا

ن ی بـه زمـیم و نگـاھیارد سال عقـب بـرویلی م٣ر٥م یاگر بتوان. ی سمیدھا و گازھایآبھا و فضا پر از اس
 در ی رفـت، نـه حـشره و پرنـده این راه مـی زمـی رویوانیـنـه ح! میم آن را بشناسی توانیم، نمیندازیب

ک از مشخـصات یـچیھ. ی و نـه گلـی و درختـیاھیـنـه گ. اھا بودی در آب دری زد، نه ماھیآسمان پر م
 موجـود یدنیآب آشـام.  امروز وجـود نداشـتیانوس ھایآشنا مانند قاره ھا، سلسله جبال، دشتھا و اق

را یـم زیم استنـشاق کنـی توانـستی آن را نمـی شد و حتـا ھـوایدا نمی خوردن پی برایزیمطلقا چ. نبود
 شـماره یکـارگر انقلابـ"  علم تکامـلیمعرف "–ک ی بری اسکایآرد(» ...امده بودیژن ھنوز بوجود نیاکس
  )٢٠٠٢ ژوئن ١١٥٧
ک یـن از ی زمـین طـرف، خـشکیـش بـه ایون سـال پـیلی م٢٥٠از . افتین ادامه ی زمیکیزیرات فیی     تغ
ک یـر توسـط پروسـه تکتانییـن تغیـا. می گـوئی قاره مـ٥م شد که امروز به آنھا یبه پنج قطعه تقسقطعه 

ن یـ بـه ایآگاھ.  استین مرتبا در حال جابجائیم که سطح کره زمی دانین میقیاکنون به . انجام گرفت
. داشـت بـشر ینی جھان بی بر رویر بسزائی از علوم داشت؛ تاثیاری بسی بر رویرات مھمیق، تاثیحقا
 و جھـان ید بـشر نـسبت بـه کـره خـاکیـز شناخت و دین نیله در مورد کره زمیک و گالی کپرنی ھایتئور
ر و رو کـرد آنچنـان کـه یـ تکامل نگاه انسان به خودش را زین با کشف تئوریدارو.  را عوض کردندیھست

 یدر جامعه بـشر ین تئوری که ایمی عظیگذرد لرزه ھای سال که از کشف آن میھنوز پس از صد و اند
 کـه کـره ین تـا زمـانی زمـیسیـر و دگردییتغ.  شودی حاکم بوجود آورد احساس میروھایبخصوص در ن

 توانـد ماننـد ی نمـیبـشر کنـون.  شود ادامه خواھد داشـتید مین زنده است و از دلش حرارت تولیزم
 تمـام شـدن ی شـد، آرزویعت دست به دامن خدا مـی طبیت که در مقابل قدرت نمائیبشر عصر جاھل

 یزمـان. ن و سـرد شـدن آنی زمـی تمام شدن زندگیعنین یچون ا. ن لرزه ھا و آتشفشان ھا را کندیزم
ش آنھـا، ی کوھھـا، فرسـایریـک شـکل گیـکل ژئولوژین لرزه ھا و آتشفشان ھا متوقف شوند، سیکه زم

 موجودات زنده ید زندگیو ھمراه  آن شا. ز تمام خواھد شدید نی خاک جدیریرسوبات کف آبھا، شکل گ
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ات یشتر بـه خـصوصید ھر چه بیانسان امروز با.  داندی نمیزین مورد چی در ایھنوز کس. ز تمام شودین
 کـسب کنـد تـا بتوانـد یشتریـ کنـد آگـاه شـود و از آن شـناخت بی مـیش زنـدگیـ کـه روینیو رفتار زم
 نه چنـدان ینده ی حتا در آ کند وینیش بی آورد پیدان میبش را به مین قدرت مھی را که کره زمیزمانھائ

ن رفـتن یمطمئنـا بـا از بـ. ش خـود بکـار بـردیب را مھار کرده و به نفع رفاه و آساین قدرت مھیدور بتواند ا
  .ن جھت برداردی جھش وار در ای، بشر خواھد توانست گامھایه دارینظام سرما

  )ی سنگ ساختیتئور(ک یت تکتانی پلیتئور

 محرکـه ینه شناخت بـشر از قـوای در زمید است انقلابیسبتا جد نیک تئوری که ی سنگ ساختیتئور
.  شـودیبه تخته سنگ بزرگ صلب اتلاق م" تیپل"، کلمه ین شناسیدر زبان زم. ن بوجود آوردیکره زم
" کیـت تکتانیـپل"عبـارت . اسـت" ساختن "ی گرفته شده است و به معنایونانیاز زبان " کیتکتان"کلمه 
.  بـزرگ صـلب سـاخته شـده اسـتین از تخته سنگھایت که سطح کره زمت اسین واقعیح ای توضیبرا
تختـه ) شتریـا بیـ(ن یک دوجـیـ متـشکل از ین مجموعـه ای کره زمیرونیه بی ثابت کرده  که لاین تئوریا

 مـاده ین تخته سـنگھا رویگر در حال حرکتند؛ و ایکدی صلب کوچک و بزرگ است که نسبت به یسنگھا
  .   ست، شناورندال تر ای که داغ تر و سیا

 قـاره یجـدائ"ا یـ" فـتیننتـال دریکانت"گر است به نام ی دیک تئوری" کیت تکتانیپل "ینه ساز تئوری     زم
بـود کـه " بـزرگ قـاره"ک یـن متـشکل از ین، کـره زمـیـش از ایون سال پیلی صدھا مین تئوریطبق ا". ھا

ا از یمشخـصا اسـترال. ن شـدند روایک بـسوئیـگر جدا شـده و ھـر یکدی مختلف آن از یبعدھا بخش ھا
دا شـده یـ قطب جنـوب پیناسورھای دیلھایا فسیامروزه در استرال. مناطق قطب جنوب جدا شده است

  .ا به مناطق قطب جنوب وصل بودیش استرالیون سال پیلی م٦٥ دھد تا یکه نشان م
ن ماننـد رشـته ی مربـوط بـه مطالعـه زمـی از رشته ھـایاری، با استفاده از بسی سنگ ساختی     تئور
 از یارین بـار بـه بـسی اولـی بـراین تئـوریـا.  بدست آمده اسـتی و زلزله شناسیل شناسی فسیھا

ن سوال روبرو بودند ی قرن ھا با ایمثلا دانشمندان برا. ن جواب دادی زمیعیسوالات مربوط به حرکات طب
نکـه ی دھند و این رخ میزم از کره یار خاصی در مناطق بسین لرزه ھا و انفجارات آتشفشانیکه چرا زم

 نـشان داده ی سـنگ سـاختیتئـور. ا چگونه شکل گرفته اندیمالی مانند آلپ و ھیمیسلسله جبال عظ
د یـک خط گسل زلزله تولی کنند یگر برخورد میکدین به ی پوسته زمی که تخته سنگھایاست که در جائ

د و یـ آین لـرزه بوجـود مـیکان زمـا برخورد تخته سنگھا امیده شدن یجه بھم سائی در نتیعنی.  شودیم
  . بزرگ استین برخورد بوجود آمدن رشته کوه ھای اوقات حاصل ایبرخ

د، دھان بـاز کنـد ین به تکان در آی شود که زمی باعث میزیقرار است؟ چه چین بین چنین ای      چرا زم
ده ی سر به آسـمان سـائنین چنیب سر باز کنند؟ چرا کوھھا اینکه آتشفشانھا با قدرت مھیا ایو فرو رود 

امـا . ندین سـوالھا داده انـد آشـنایـان مختلف بشر به ای که ادیا با جوابھائیاند و بلند شده اند؟ مردم دن
ک یـ کردند یان فکر می اغلب اروپائ١٨تا قرن . ندی آشنایقی حقی علمی از مردم با جوابھایدرصد کوچک

 کرده ین بازی چھره کره زمیریا در شکل گ ریح شده نقش اصلیل تشری که در انجیم الھیلاب عظیس
ن، ناگھـان و در ی کـره زمـیکـیزیرات فییـن بـاور بـود کـه تغی بر ای تماما متکین شناسیرشته زم. است
 ٤٠ شـب و ٤٠(ل شـرحش رفتـه یـاز آن نوع که در توفان نـوح در انج) فاجعه(کرشته کاتاستروف یجه ینت

امـا .  خواندنـدیمـ" سمیـکاتاستروف" را ین طرز تفکری چن. بوجود آمده است) ن را فراگرفتیروز تمام زم
ار مھـم یک اصل بسی بر ی داد که متکیگری دی خود را به تئوری کاتاستروف جای تئور١٩در اواسط قرن 

ھمـان ." د کشف گذشته اسـتی نھد پس حال، کلی خود را در حال می پایگذشته جا: "نکهیبود و آن ا
  . ن ھستندی کره زمیکیزیرات فیی که امروز در کارند سرمنشاء تغیائی جغرافیروھای محرکه و نیقوا

ق تـر یـ را دقید، انسان توانست نقـشه کـره خـاکی جدی و کشف قاره ھایانوردی     با بھبود وسائل در
 بـاز ین شناسـی علم زمی بود که دروازه ھا را برویگر از رشته ھائی دیکیز ی نیل شناسیفس. بکشد
افت و آلفرد واگنـر اھـل آلمـان ی یدیل جدیشواھد و دلا" جدا شدن قاره ھا "یتئور ٢٠در اوائل قرن . کرد

 کـه نظـر او را جلـب کـرد جفـت شـدن شـکل و ین شواھدی از اولیکی. نان آن را طرح کردیبا قوت و اطم
  کـرهیده انـد و بـه آن سـویـقـا بری را از آفری جنوبیکای آمریگوئ. قا بودی و قاره آفری جنوبیکایقواره آمر

وانـات در یاھـان و حیل گی و فـسیائیـ جغرافی سـاختارھایواگنـر متوجـه شـد کـه برخـ! ن رانده انـدیزم
ن دو قـاره را از یا) کیآتلانت(انوس اطلس یکه اقیگرند در حالیکدیقا مشابه ی و آفری جنوبیکایسواحل آمر

ن شـواھد ی از بھتریکین یست؟ ایپس علت چ.  کاملا متفاوتندی آب و ھوائی کند و دارایگر جدا میکدی
ست یـخ زده ایـن یا مثلا در منطقه قطب  کـه سـرزمی.  بودندیکین دو قاره قبلا ی داد ایبود که نشان م

افـت شـد کـه ی یل خـزه ھـائی شمال وجنوب فسیدر قطبھا! افت شدیاھان مناطق حاره ی گیلھایفس
 یریـ شـکل گیراه را برا" ھاجدا شدن قاره  "یب تئورین ترتیبه ا.   کاملا متفاوتندیمخصوص آب و ھوائ

ستاده بود که در کله ی ای متحجری مغزھایاما طفلک واگنر رو در رو. ن باز کردید به کره زمیک نگاه جدی
اغلب دانشمندان سفت و سخت باور داشتند که قاره ھا و .  از دانشمندان زمانش وجود داشتیاریبس
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ن حالت موجود ین به ھمیاول بوجود آمدن زمن ھستند و از روز ی کره زمیشگیانوس ھا مختصات ھمیاق
ن بود کـه ی از نقاط ضعف واگنر ایکی. رفتی پذی حرف واگنر را نمین نبود، اما کسیکه البته چن. بوده اند

ن قـاره ھـا را از یـ باشـد کـه ای تواند آنقدر قوی میروئین سوال جواب دھد که چه نی توانست به اینم
ک یـن قاره ھا در آب شناور شده و ھر ی گفت ایواگنر م!  روانه کندک سویک را به یھم دور سازد و ھر 

ه او را رد کرده و یز نظریس به نام ھارولد جفرین شناس اھل انگلیک دان زمیزیک فیاما .  رفته اندیبطرف
ک وزن انبوه از سنگ صلب در آب شناور شود و ھر طـرف کـه ی امکان ندارد که یکیزیگفت که به لحاظ ف

شات و مطالعـات ادامـه یـپـس از مـرگ واگنـر آزما.  بـودینھم حرف درسـتیا! ندازدی و لنگر بخواست برود
انوس یـمطالعات کف اق. انوسھا بپردازدی را ابداع کرد که توانست به مطالعه کف اقیانسان وسائل. افتی

ن اسـت  جوایزیرت انگی نقاط بطرز حیانوس در برخینکه کف اقیمثلا ا.  را نشان دادیبی عجیزھایھا چ
 واگنـر ی بـر تئـوریدیـن مطالعـات پرتـو جدیـا! انوس در حـال گـسترش اسـتیـد که کـف اقی آیو بنظر م
ت یھر چه در مورد اھم.  استی سنگ ساختیه دار تئوریطلا" جدا شدن قارھا "یدر واقع تئور. انداخت
ت یـاننـد اھمن می علوم مربوط بـه زمـی براین تئوریت ایاھم. میم کم گفته ای بگوئی سنگ ساختیتئور

 یست شناسی زی تکامل برایت تئوری است؛ مانند اھمیمیک و شیزی رشته فیکشف ساختار اتم برا
  .است

   و زلزله ی سنگ ساختیتئور

ک یـ متـشکل از ین مجموعـه ای کـره زمـیرونـیه بیـ، لای سنگ سـاختیم، طبق تئوریھمانطور که گفت
ن یگر در حال حرکتند؛ و ایکدیه نسبت به  صلب کوچک و بزرگ است کیتخته سنگھا) شتریا بی(ن یدوج

ن تختـه سـنگھا مرتبـا نـسبت بـه یـا. ال تـر اسـت، شـناورندی که داغ تر و سـی ماده ایتخته سنگھا رو
حرکـت دور شـونده؛ حرکـت درھـم رونـده؛ حرکـت :  نوع ھـستند٣ن حرکات از یا. گر در حال حرکتندیکدی

گر فاصـله یکـدیابند، قـاره ھـا از ی یھا انبساط مانوس یجه حرکت دور شونده کف اقیدر نت. یمماس افق
ا حرکـت یـل حرکات درھم رونده تخته سـنگھا یاما زلزله ھا به دل.  دھندیرند و آتشفشانھا رخ می گیم

ن حرکت درھم رونـده یجه ھمیز در نتیسلسله جبال ن.  دھندیگر رخ میکدی آنھا نسبت به یمماس افق
ن خط گسل ھا گاه به ھزاران یا. ندی گوی مخط گسلنگھا ن تخته سیبه خط تماس ا. رندی گیشکل م

دات زلزلـه یـ آن قـرار دارنـد در معـرض تھدی آن و در حواشـی که روی رسند و تمام شھرھائیلومتر میک
  . اند

د و قـشر یـ آیر به رو میرند؛ سنگ مذاب از زی گی     در حرکت دور شونده تخته سنگھا از ھم فاصله م
ن نـوع یـ از ایانوس اطلس  ناشـی وسط اقیرشته تپه ھا.  داردیالت برآمدگ سازد که حی را میدیجد

م ی سانت و نـ٢انوس اطلس  سالانه یاق.  شودیانوس مین حرکت باعث انبساط کف اقیا. حرکت است
 ٢٠٠ تـا ١٠٠انوس اطلـس در یـانبـساط کـف اق.  شـودیون سـال بـزرگ مـیلیک میلومتر در ی ک٢٥ یعنی
قـا یکـا و آفری اروپـا و آمریان قاره ھای میکه ایانوس از آب بارین اقیون سال گذشته باعث شده که ایلیم
ون سـال یـلی م٦٠٠ن در یانوس اندازه زمـیاما با وجود گسترش کف اق. م شودیانوس عظیک اقیل به یتبد

 یوچـک مـجـه حرکـت درھـم رونـده کیگر، تخته سـنگھا در نتیرا در نقاط دیز. گذشته عوض نشده است
 سـر بھـم ی رونـد، پـس از مـدتی کنند و در ھم فـرو مـی تخته سنگھا بطرف ھم حرکت میوقت. شوند
ن یـبـه ا.  شـودین مـیر پوسـته زمـیـلغزد و وارد حوزه سـنگ مـذاب زی میگریر دی از آنھا بزیکیدن یسائ
ر آوردن بـر جه فـشای که در نتی بزرگیاما ھمزمان، انرژ!  شوندی می کھنه، نوسازیب تخته سنگھایترت

ن درھـم یـا. می کنـین لرزه تجربـه مـیرات آن را بشکل زمی شود و ما تاثیره شده است، رھا میھم ذخ
ان دو تخته سـنگ ی؛ میان دو تخته سنگ قاره ایم: ردی گیفرو رفتن تخته سنگھا به سه شکل صورت م

 ی جھان مـیس ھاانویدر کف اق. یک تخته سنگ قاره ای و یانوسیک تخته سنگ اقیان ی؛ میانوسیاق
ن نقطـه یق تـریـنجـا عمیا. لـومتر بـودین کیلومتر و بطـول چنـدی ک١٠ تا ٨ به عمق یتوان شاھد دره ھائ

خ یدر طـول تـار.  بوجود آمده اسـتیگریر دیک تخته سنگ بزیدن یانوس است که درست در محل لغزیاق
ه اند و سرمنشاء افسانه انوس ھا رفتیر اقی کاملا بزی ساحلی از شھرھای برخین حرکاتیجه چنیدر نت
 گفتنـد آب ی ھـا مـیمیقـد.  خـدا شـده انـدیھی در مورد قدرت خداوند متعال و حرکات تنبی مذھبیھا

ان تختـه یـ مین حرکتـیجـه چنـیم آند در پـرو در نتی عظیکوه ھا! دھان باز کرد و شھر را درسته فرو داد
 ی جنـوبیکایدر ساحل آمر.  آمده اند بوجودی جنوبیکای آمری نازکا و تخته سنگ قاره ایانوسیسنگ اق

عت موجود است و ی طبیوحدت اضداد در ھمه جا.  موجود استیلی ش– به نام دره پرو یر آبیک دره زی
 یدن کوھھـای و سر به فلـک کـشیر آبین دره زیبوجود آمدن ا.  دھدیبه اشکال مختلف خود را نشان م
ب یـبـه ھمـان ترت. ک پروسـه انـدیـت، مربوط به  معروف اسی جنوبیکایآند که به ستون فقرات قاره آمر

 در کف یقی عمی رود، دره ھای میگریر دی بزیکی درھم فرو رفته و یانوسی که دو تخته سنگ اقیوقت
ک راه را بـر یـچی رونـد و ھی  درھـم فـرو مـی که دو تخته سنگ قـاره ایھنگام. دی آیانوس بوجود میاق
ن بھـم یـ انباشت شـده در ایانرژ:  ردی گی کوھھا شکل م دھد بلکهی کند، زلزله رخ نمی باز نمیگرید
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 یگـریر دیـک تختـه سـنگ بزیـن مورد یل آنکه در ایدل.  دھدیم پا می عظی کوھھایری به شکل گیسائ
 ی بھم مـی نسبتا سبک ھستند و وقتی قاره ایسنگھا.  لغزد به جنس تخته سنگھا مربوط استینم

 برجـسته شـده و رو بـه بـالا ی کنند و در عوض در نقاطین مقاومت میخورند در مقابل کشش رو به پائ
ون سـال یـلی م٥٠. ن حرکات تخته سنگھاسـتی از ایکیجه یا نتیمالی رشته کوه ھیریشکل گ.  روندیم
ونھـا سـال یلی کـه میبرخورد کرد و درھـم فـرورفتن بطئـ" ایاورآس"ش تخته سنگ ھند به تخته سنگ یپ

نھـا یان ایـ کـه میانوسید آمدن فلات تبت شد و اقیا و پدیمالیدن ھید موجب سر به فلک کشیطول کش
ران و یـ ای رشـته کـوه ھـایریـ دھـد و شـکل گیران رخ می که در ایزلزله ھائ.  قرار داشت خشک شد

قـا نـسبت بـه تختـه ی ھنـد، عربـستان  و آفری تخته سنگ ھایج مربوط به حرکتھای خلی نفتیحوزه ھا
قـا حرکـت دور شـونده و نـسبت بـه تختـه یت به قـاره آفرتخته سنگ عربستان نسب. استیسنگ اورآس
قـا جـدا ی آفریش از سـاحل شـرقیون ھا سال پـیلیعربستان، م. ا حرکت درھم رونده داردیسنگ اورآس
  .  سرخ بوجود آمدیایشد و در

   و زلزلهیسونام

. دیـ آیبوجـود مـا انفجار آتشفشان در آنجا یانوس و یجه رخداد زلزله در کف اقی، در نتی     امواج سونام
م یآب بـا سـرعت عظـ.  شـودیانوس منتقـل مـیان آب اقی شود به جرینھا رھا می که از ایمی عظیانرژ

لـومتر ی ک٩٦٥گاه به ) یک تاج موج با  تاج موج بعدیان یفاصله م(طول موج آب .  کندیشروع به حرکت م
که آب با سرعت بـه منـاطق  یوقت. ستیت نیانوس قابل رویق اقیاما ارتفاع موج در نقاط عم.  رسدیم

 یسـرعت آب مـ.  رسـدیز مـیـ متـر ن٦٠که گاه به یرد بطوری گی رسد ارتفاع میکم عمق در ساحل م
  . لومتر در ساعت برسدی ک٨٠٠تواند به 

  انقلاب تمام نشده است 

.  آغـاز کـرده ھنـوز تمـام نـشده اسـتین شناسـی در علـم زمـی سـنگ سـاختی کـه تئـوری     انقلاب
ن در ی در مـورد حرکـات زمـی و نـادانیکی انـسان را از تـاریفـیکنون بدست آمده بطـور ک که تا یشناخت

د به آنھا پاسخ دھـد و مطمئنـا خواھـد ی برجاست که علم بایگریده دیاما ھنوز سوالات عد. آورده است
د بـه خلـق خـدمت کنـد و یـمسئله آن است که علـم و دانـش بـالاتر با. ستین تمام مسئله نیاما ا. داد
 است که فقـط بـا ین مسئله ایا. عت نجات دھدی و خشونت بار طبی جھان را از رنج حرکات ناگھانمردم

ن نظـام ی که ایتا زمان.  حاکم در ھر کشور و در کل جھان ممکن خواھد شدیعوض شدن نظام اجتماع
 از علـم و یبـشر بـه نقطـه ا. ا اسـتفاده خواھـد شـدی پا برجاست، علم در جھت خدمت به اغنیطبقات

ن حد یده است که ھمه مردم جھان بتوانند از رفاه برخوردار شوند و تا به ای و ثروت رسیدانش و فن آور
 درصـد ٩٠، یدنیک آمـار شـنیـطبـق . عت نشوندی حرکات خشونت بار طبین ابعاد گسترده قربانیو در ا

بلـه در ! اتنـدیحد یـد کـرده اسـت، امـروز در قیخ خود تولی در تمام طول تاری که جامعه بشریدانشمندان
 دفـاع انـد و ین بـی کـره زمـیعـی و حرکـات طبیعـیا در مقابـل حـوادث طبیـ اکثر مردم دنیطین شرایچن

 و روابـط یدیـ تولیروھایان نیتضاد م"سم به صورت ین تناقض را مارکسیا.  شوندی آن میعاجزانه قربان
 یار سـاخت انـسان اتـلاق مـ به مھارت و دانش انـسان و ابـزیدی تولیروھاین.  کندیفرموله م" یدیتول

 یروھـایمـسئله آن اسـت کـه ن. ک حـاکمیدئولوژی و ای، اقتصادیاسیبه نظام س" یدیروابط تول"شود و 
.  آن بـشدت تنـگ اسـتی برایه داری سرمایشرفت کرده که پوسته نظام اجتماعی بشر آنقدر پیدیتول
ه یله را با سرنگون کردن نظام سرمان مسئی تواند ایو فقط انقلاب م. ان آنھا تصادم بوجود آمده استیم
د یـ ناپدیران شده و روستاھای وی و شھرھای سونامیدر واقع صدھا ھزار تن کشته ھا.  حل کندیدار

  . استیه داریشده ، محصول نظام سرما
ن یاگـرھم.  از جھـان متمرکـز شـده اسـتی      دانش و ثروت محصول فکر و کـار بـشر در بخـش کـوچک

 و تعـداد تلفـات در یجـه سـونامی داد تعداد تلفـات در نتیکا رخ میام در سواحل آمرانوس آریفاجعه در اق
 بـه ی کـسی ھنوز پـایتا ده روز بعد از رخداد سونام. دی رسین حد نمیدن کمک ھرگز به ایجه نرسینت
 زده در ی شود ھنوز صدھا ھزار نفر از مردم سونامیگفته م. ده استیره ھا و روستاھا نرسی جزیبرخ

 یچ سـازمان امـدادگری خود محصور مانـده انـد و ھـیر و روستاھای در جزایاز کشور اندونز" آچه "منطقه
 ھستند که حتا جـاده نـدارد چـه برسـد یرا آنان مردم مناطقی خود را به آنھا برساند زینتوانسته کمکھا

را از دسـت ز ی دھند ھمه چی خود را از دست میق ھایران قایگی ماھی که روستاھایزمان. به فرودگاه
ن منـاطق حتـا یـمـردم ا.  خـودی خارج از روسـتایایله تماس با دنیله امرار معاش و وسیوس:  دھندیم

 ھـا یآنچه اثرات مخرب زلزله ھا و سـونام. ا ابزار کاریمه ساختمان ی ندارند چه برسد به بیحساب بانک
گـر انباشـت ی دی در سـوکـسو و فقـری در جھان اسـت کـه  ثـروت در ی کند ساختار نابرابرید میرا تشد

امـا در ھمـان حـال .  شده استیشرفت علم و دانش و فن آوری موجب پیه داریسرما.      شده است
،  یه داریدر سـرما. شرفتھا سـود ببـردیـن پیـ گـذارد نـوع بـشر از ای است که نمین مانع و سدیبزرگتر
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ا ی آسـی در سـونام ھـزار تـن١٥٠ش از یکـشته شـدن بـ.  آن اسـتیشرفت علم وابسته به سـودآوریپ
رنـد کـه اغلبـشان کودکـان ی میا مـیـ ھـزار نفـر از مالار١٦٥ش از یاما ھر ماه بـ. ار وحشتناک استیبس
.  کننـدی مـیقـا زنـدگیرند کـه اغلبـشان در آفری میدز می ایماری ھزار نفر از ب٢٤٠ھر ماه .  اندیقائیآفر

 شناخته شده اند و ی ھایماری بیرسنگا و اسھال و گیمالار. رندی می ھزار نفر از اسھال م١٤٠ماھانه 
ارد یلی م٣ تا ٢با خرج : "دی گویکا میا در آمریک استاد اقتصاد دانشگاه کلمبی!  آنھا درمان وجود داردیبرا

 کمتـر از یزیـ چیعنـین مبلـغ یـا." ون نفر را از مـرگ نجـات دادیلیک می توان سالانه یا می مالاریدلار رو
در .  گرفـتی صـدھا ھـزار قربـانیسونام.      نقاط جھانیکا در اقصی آمری ھاینه روزانه لشگرکشیھز

 ی در سراسر کره خاکیستی کمونیک انقلاب اجتماعی است که زمان یریب زد که دیواقع به انسان نھ
 کند ی ابزار طلب انقلاب میوقت...  سازدیانسان ابزار را م«: دی گویمائوتسه دون م. ده استیفرا رس

  پایان». کندیاد میان فرق انسیآن را از طر

 USGS: باشدیالات متحده می این شناسی جزوات  مرکز مطالعات زمیمنبع تمام مطالب علم
 مذھب، علم و توده ھا

  
  ١٣٨٣ بھمن ٢٠شماره )  م – ل –م ( ران یست ایقت ارگان حزب کمونیحق
 

 در کرمان ١٣٦٠زلزله سال ران فاجعه یشان حاکم بر ایک اندی سردسته تارینیدو دھه قبل، روح الله خم
 است از طرف خداوند متعـال ین حوادث ناگوار، ابتلا و امتحانیم كه اید بدانیما با« : ح دادینگونه توضیرا ا
م ھـر یكـر به منطق قرآن . ... زدگان در سراسر كشور بتی مصیدگان در محل حوادث و براید بتی مصیبرا

م كه ی ھستیداران  امانتیم از خداوند منان است و ھمگیردارند و دا) دگان و بازماندگانیبت دیمص(چه 
ب بـار بـم، یان زلزلـه مـصیـسـال گذشـته در جر. »می گـردانی را به صاحبش بر مـیا زود امانات الھیر ید

کـسال یب بـه یـقر. ده را بر زبـان آوردنـدی پوسین حرفھای ھمی اسلامیه سران جمھوری و بقیخامنه ا
 لانکـا، ھنـد، ی، سـری انـدونزیدر کـشورھا(قـا یا و آفریفـر از مـردم آسـپس از زلزله بـم، ده ھـا ھـزار ن

د را در یکا که امروز عنان کاخ سـفی آمریحیان مسیادگرایبن.  شدندی امواج سونامیقربان...)  ویسومال
خدا مـردم آن "ت را  تکرار کردند که، ی مشمئز کننده عصر جاھلی خود حرفھایه ھایانیدست دارند، در ب

 ".   ه کردیبخاطر گناھانشان تنبمنطقه را 
  

  "!گرددی دھد بخودش باز میھر چه خدا م: "تین انسان عصر جاھلییتب

ن ی وجود نداشت و انسان اسرار زمـی بعنوان شناخت علمیزی که ھنوز  چیم، زمانی     در روزگاران قد
 گفتنـد یمـ. دنـد خوانیا مـیـا دریـن یعت را خشم زمـیرا کشف نکرده بود، مردم حرکات خشونت بار طب

  .  استی آب ھا عصبانیخدا! انوس شانه بالا انداختید و اقین لرزیزم
 از یانـسان در مقطعـ. عـت بـودی طبیروھـایر نیه اسـت کـه نـادان و اسـین ھا افکار انسان اولی     اما ا

ن یـاانـسان بـا ابـزار علـم جـواب . رون آوردیـب"   منـانیخـدا"ن یخ، مھار سرنوشت خود را از چنگال ایتار
ن و آبھا حـل ی خشم زمی که علم سکولار شکوفا شد معمایزمان. مار را دادی رحم و بیب"  منانیخدا"

 ی بـرایچ جـائیات، ھـیـن و کھکـشان و حی زمیرین شکل گیی است که در تبیعلم سکولار علم. (شد
  ).ستیا خدا قائل نیعه ی بنام قدرت ماوراء الطبیعامل ناموجود

       

  یر مذھبیه بودن تفاسی پایب

 شـان سرچـشمه یعجـز آنـان از نـادان. عت ناتوان بودنـدی طبیم در برابر حرکات قھری عھد قدیانسانھا
ل و یـ ماننـد تـورات، انجیکتب مذھب.  منعکس استی بخوبی در آثار مدون مذھبین نادانیا.  گرفتیم

 در بـاره یمـذھبن افـسانه یمـشھورتر.   دھـدین کتب را نـشان مـیسندگان ایقرآن درک نازل و غلط نو
ن قـرار اسـت کـه یداستان از ا.  به آن باور دارندیمیان ابراھیروان ادیاھا، توفان نوح است که پیخشم در

 کـرد و بـه کمـک ی کـرد؛ نـوح زرنگـین جاریل بر سراسر کره زمی شب س٤٠ روز و ٤٠ا خداوند منان یگو
ن یـ خود کند و بـه ایسوار بر کشتن را ی زمیک جفت از ھر موجود زنده رویخدا توانست خانواده اش و 

  ی تمام موجودات زنده ین افسانه مذھبی ایبر مبنا. گر شودیات بشر و جانوران دیب باعث ادامه حیترت
 ین کـشتی نـوح از بزرگتـریاحتمـالا کـشت!  خود کـردی ھستند که نوح سوار کشتین ھمانھائیکره زم
را " یکتـب آسـمان" کـه یمردانـ.  را حمـل کنـدین باریز بزرگتر بود که توانست چنیکا نی آمری جنگیھا

 از یشان کوچک بود و مانند قورباغـه ایایبلکه دن. ن افسانه را بافتند، قصد لاف زدن نداشتندینوشتند و ا
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 یانـه مـی از خاورمین کره پھناور، در گوشه ای از ایآنان در قطعه کوچک. ستندی نگریته چاه به جھان م
آنـان . ار کوچک و محدود بودیار بسی شناختند بسی که میواناتیاھان و حیگشان و تعداد یایستند و دنیز

.  توانـستند بکـشندیال نمیونھا موجود زنده آن را حتا به خیلیونھا و میلی مین، گونه گونیوسعت کره زم
ات یـد گـسترده تـر از واقعیـال قاعدتا بایکه خی داشت در حالیشان دامنه محدودیال و افسانه ھایحتا خ
 کودکانـه اسـت کـه بـا رشـد و ین افسانه ھـای منجمله قرآن پر از چنی مذھبیسراسر کتاب ھا. باشد

روان و یـن، پیـبا وجود ا. ده استیه بودن آنھا به اثبات رسی پایگسترش شعور و چشم انداز نوع بشر، ب
 یپافـشارامـا . رنـدیده بگیـرا ناد) ین شـناختیزمـ(ک یات ژئولوژیمبلغان متعصب مذھب اصرار دارند واقع

مثلا .  بخود گرفته استی کلاھبرداری از مرز حماقت فراتر رفته و رنگ و بوی مذھبیشان بر افسانه ھا
ا در مجـاورت کـوه یـ زلزلـه ی خط گـسلھایشان و خاخام ھا ھرگز خانه خود را روین آخوندھا و کشیھم
 ی ھـایمـاری بیسن ھـا کنند و حتما به خود و کودکانشان انواع و اقسام واکی بنا نمی آتشفشانیھا
  یمـارید کـه چگونـه ھنگـام ابـتلا بـه بیران را نگاه کنی ای عظمایت الله ھاین آیھم.  زنندیردار را میواگ

  .  شتابندی غرب میک ھاینین کلیارت حرم مطھر مدرن تری را رھا کرده و به زیبالکل دعاخوان
.  را ثابـت کـرده  اسـتی مـذھب تمام اظھار نظـرات کتـبیگی پای بیست شناختیشرفت علوم زی     پ
افـسانه . ل کندی کند آن ھا را بفھمد و تحلین است که در مقابل ناشناخته ھا تلاش می انسان ایژگیو

 انـسان ینجاست که وقتیاما مسئله ا.  استیعیار طبین بسیا. ن بودی ایم برای انسان قدی ھایساز
 طبقـات حاکمـه ید ولـیـل ھـا را فھمیـحلن ھـا و تیـی را پشت سر نھاد، غلـط بـودن آن تبیمرحله کودک

ز بـه یـن نیفات و دروغ ھا، ایه تحریرا مثل بقیز.  کنندی کنند و در مغز مردم فرو میکماکان آنھا را تکرار م
  .  ل شده استیتشان تبدی حفظ حاکمی برایله ایوس

تشفـشان ھـا، حتـا  بـا زلزلـه ھـا و آیاروئی، در روین شناسی علم زمیافته ھای     امروز بدون اتکاء به 
ه مـشاھدات یـن و بـر پایـ تکامل که توسـط دارویبدون اتکاء به تئور.  توان برداشتیقدم از قدم ھم  نم

.  تـوان کـردی نمـیچ کـاری ھا خطرنـاک ھـیروسھا و باکترینه مقابله با انواع وین شد، در زمی تدویتجرب
 یروس ھـا را بـشناسد و راه ھـایـ ویکـی تواند سـاختار ژنتی، انسان نمی تکاملیولوژیرا بدون علم بیز

  . دا کندیت انسان در مقابل حمله آنھا را پیمصون
نوشته انـد کـه خـدا در عـرض چنـد .  دانندین و موجودات  آن را کار خدا میش زمیدای پی     کتب مذھب

ن یاما علم ثابـت کـرده اسـت کـه زمـ. کرد" خلق"م ینی بیا چند روز آنچه را که امروز به چشم میلحظه 
 یار متحرک و فعال اما بطئـی بسیعی طبی پروسه ھاین طیچھره زم. ارد سال عمر داردیلی م٤ش از یب

انوس ھا و رشته کـوه ھـا ی قاره ھا و اقیعنی آن یکیزیا و نقشه و مختصات فیجغراف. شکل گرفته است
بوجود آمـده  ی بطئیعین فعل و انفعالات طبیجه ایون سال و در نتیلی صدھا میو دره ھا ھمه و ھمه ط

ک کماکـان ادامـه یـ ژئولوژین پروسه ھایا. ک ھستندی ژئولوژیجه و حاصل پروسه ھاینھا نتیھمه  ا. اند
و ھمـه .  شـوندیم" بزرگ"کوه ھا . ابندی یانوس ھا انبساط میاق.  کنندی قاره ھا حرکت میعنی. دارند
 انسان نمانده که ی برایچ شکیھ. د انیریند اما قابل اندازه گی آی اند که به چشم نمینھا آنقدر بطئیا

 یسیـر و دگردییـمختـصات و مشخـصاتش مرتبـا در حـال تغ. ار فعال و زنده اسـتیک کل بسین یکره زم
ر یـ غی مـذھبیآنچه ابطال شـده اسـت افـسانه ھـا. رندی کاملا اثبات پذیعی طبین پروسه ھایا. است
ن ی زمـیاردیـلیم میت عمـر چھـار و نـن لحظـایبوجود آمدن انـسان جـزو آخـر.  ن استی در باره زمیعلم
 کنـد و ھـم یریـن را انـدازه گین انسان با استفاده از علم توانسته است ھـم عمـر زمـیبا وجود ا. است

اکنون ما . ان داشته است بفھمدین جری زمید آمدن انسان بر روی را که قبل از پدیکی ژئولوژیپروسه ھا
ن ی، چنـدیار بطئی بسیعی طبی پروسه ھایه اش، طارد سالیلین در طول عمر چند میم که زمی دانیم

 مختلـف از یم که چگونه قاره ھـای دانیاکنون ما م.  کرده و چھره عوض کرده  استیبار خود را بازساز
م که ی دانیاکنون ما م.  را بوجود آوردندی کنونیایدند و جغرافی بھم چسبیھم جدا شدند و چگونه برخ
 یچگونـه برخـ. دندین سر به فلک کـشیه چگونه از دل زمیلپ و آند و بقا و آیمالیسلسله جبال البرز و ھ

 یم که چگونـه و طـی دانیاکنون ما م. رون آوردندین بیم فرسوده شدند و باز سر از دل زمی عظیکوه ھا
انوس ھـا یـ اقیل شدند و برخـیم تبدی عظیانوس ھای کوچک به اقی آب ھای چه حرکاتیچه مدت و ط

ق در کف ی عمیم چگونه دره ھای دانیاکنون م. ن رفتندی کھن از بیدن قاره ھاده شیجه بھم کشیدر نت
بـه ) مـواد مـذاب( دارد و از دل آن بخار داغ و ماگما ین ترک بر میانوس ھا شکل گرفته اند؛ چگونه زمیاق
د آمـدن یـ پدی بـرایزی بـرد خـاک حاصـلخین مـیز را از بید و در ھمان حال که ھمه چی آی سطح میرو

 یریـن پروسه ھا را انـدازه گی از ایاری تواند بسیاکنون بشر م.  کندیجاد می سرسبز و انبوه ایجنگلھا
ستگاه ماست ی را که زیندھا امروز ھم در کارند و مرتبا کره خاکی داند که ھمان فرآیاکنون بشر م. کند

رون یـن بیزمـ اسـت کـه بـشر نتوانـسته جـواب آنھـا را از دل یاریھنوز سـوالات بـس.  کنندی میبازساز
  .دیرون خواھد کشیست که بیبکشد، اما شک ن

  

   کندی مذھب را سست میه ھایشرفت علم، پای به علم و پیآگاھ
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" شرفت ادامـه دھـدیـدن و پیـ کنـد و بـه کـشف، اختـراع و آفرید دائما تجربه خود را جمعبنـدیانسان با"
  )١٧ ص ١٩٧٠ سال ١٣ به نقل ازخبرنامه  پکن شماره –مائوتسه دون (
  

 کـه یرا ھر گامی ناگوار بوده است؛ زی مذھبی دستگاه ھا و قدرتھای ھمواره برای علمیشرفتھای     پ
له اثر یشنامه گالی از نمایقت در صحنه این حقیا. دی آی مذھب می بر گلوی دارد فشاریعلم بجلو بر م

ان یـ اسـت میصـحنه مکالمـه ا.  برتولت برشت خوب نشان داده شده اسـتیس انقلابیشنامه نوینما
مان راھـب نـسبت بـه اسـتاد یله را آغاز كرده و ایسا حمله به گالیكل. ار اوستی که دستیله و راھبیگال

 یه ابـداعیح  کنـد و از فرضـی کنـد کـه كـار بـا تلـسكوپ را تقبـیله تمنا میراھب از گال. خدشه دار شده
ضـمن . دسـت بـر دارد) سایـ درسـت عكـس پنـدار كلیعنی(د ین بدور خورشی بر گردش زمیك مبنیكپرن

در پس « : دی گویش مین خویه بر دھقانان و از جمله بر والدین فرضین ایبحث، راھب از اثرات آشوب آفر
تـون كـار ی زین را جـارو كـردن، دائمـا در باغھـایدائمـا زمـ. ی دائمی نظم وجود دارد، نظمیفقر آنان نوع

دن، و یـ زائی، برای پر در طول جاده سنگلاخیھا حمل سبدیآنان برا.... ات را پرداختن یكردن، دائما مال
شوند، از چھـره یـ كه ھـر سـال سـبز میرو را از جلوه درختانین نیازمندند و ایرو نی خوردن به نی برایحت

 یل كه روزھای انجیه ھای كوچك و آیسایست، و از كلی و خشنود نیسرزنش كننده خاك كه ھرگز راض
به آنان گفته اند كه خداوند مورد اعتمادشان دانسته، .  كنندیدھند، كسب میكشنبه بدان گوش فرا می

ف كـرده بـه یـ كـه بـر آنـان تكلیف كوچـك و بزرگـی جھـان قرارشـان داده و بـا وظـایخیش تـاریمحور نمـا
 ی خالی وقفه در فضای قرار دارند كه بی تكه سنگیم كه رویاگر من به آنان بگو.  گذاردیامتحانشان م

رفتن ی و پـذی چرخـد، آنگـاه چـه خواھنـد پنداشـت؟ پـس آن بردبـاری دوم مـ درجـهیو به گـرد سـتاره ا
ح داده، یمانه توضـیگر كتاب مقدس كه مصلوب شدنشان را رحی خواھد داشت؟ دی ھا چه سودیبدبخت

افه یمن ق! نه. نكه كتاب مقدس پر از اشتباه استی خواھد شد بر ایلین دلیا. آرامش بخش نخواھد بود
 گذارنـد، احـساس یز مـیـ می خود را روینم كه آھسته قاشق ھای بینم، می بیوحشت زده آنان را م

  )١(» .ب خورده اندیكنند كه فریم
ت یـن واقعیـان ایـبلکـه ب. ستیـ نییش گذاشـته قـصه سـرای بنمـاین صحنه محـوری    آنچه برشت در ا

. ھـم اسـتار می مـردم بـسی توده ھای بالا بردن آگاھی برایق علمی است که آشکار کردن حقایدیکل
 یاریحتـا بـس.  شودی عقب مانده نمیدن از باورھای خود باعث کنار گذاشتن و دست کشیالبته بخود

 یم علم مقابله با باورھـای عظی از دستاوردھایکیاما . ز خدا باورندیاز دانشمندان و پژوھشگران علم ن
و یبه نام است) ستیمولوژکوز( شناسان یتیکدانان و گیزی از فیکین مورد یدر ا.  بوده استیغلط مذھب

 افـراد بـاھوش ی شدن را برایم علم آن است که مذھبی عظی از دستاوردھایکی« : دی گوینبرگ میوا
از . شان ممکـن کـرده اسـتیر ممکن نکرده اما حداقل لامذھب شدن را برایاگرچه غ. سخت کرده است

ه کـه شـالوده تفکـر یـ پای ھـایه نسبت به تئـوری اولیحتا آگاھ) ٢(» .مید دست بکشین دستاورد نبایا
ن، یش زمـیدای پین، تئوری حرکت زمین، تئوریامل داروتک یمانند تئور( دھند یل می بشر را تشکیعلم

ن و خـدا یـ کھنه و جا افتاده و اعتقاد به دی برد و باورھای به فکر فرو میمردم را بطور جد)  ساختار اتم
ل ی مردم تبدی روزمره توده ھای از آگاھید به بخشیبا اثبات شده ی ھاین تئوریا.  بردیر سوال میرا ز
را بخـش یـز( کننـد ی را متزلـزل مـی مذھبی سنتی، باورھای علمی ھاین تئوریاما از آنجا که ا. شوند
 یل مـین تشکی زمیعین و انسان و حرکات طبیش زمیدای غلط  از پین ھایی را تبی از کتب مذھبیبزرگ
 و دانش مـشترک عمـوم ی ھا به آگاھین تئوریل ای مقابل تبد دری محکمیطبقات حاکمه سدھا) دھد

ن در دانــشگاه ھـا گنـاه و کفــر یـ تکامـل داروی، آمــوزش تئـوریران اسـلامیـدر ا.  کننــدیجـاد مـیمـردم ا
طبقـات حاکمـه . اموزنـدیان خـود بید بـا تـرس و لـرز آن را بـه دانـشجویـ شود و اسـتادان بایمحسوب م

 از مـسائل جھـان و جامعـه را سـرکوب یج کنند و درک علمیب را تروا مجبورند مذھیمستبد و مرتجع دن
.  شـودی کنند ذھنشان کنجکاو و پرسشگر مـیدا می از مسائل پی انسان ھا درک علمیرا وقتیکنند ز

 یبـرا.  خواھنـدی میت و بندگیآنھا تبع.  مستبد و مرتجع، دشمن ذھن کنجکاو و پرسشگرندیم ھایرژ
 یق مـی نـاموجود تـشویه کردن بـه درگـاه خـدایدم را به نماز خواندن و گرد مری آی زلزله مین وقتیھم
.  سـازدیر میک ملت تابع و سربزیان ی حکومتی، برایل نمائین خم و راست شدن و ذلین آئیرا ایز. کنند

 ینـد مـذھب بـرای گوی مـیبرخـ.  دھدیدوار و چالش گر میه امی به مردم، روحی علمیبالعکس، آگاھ
به تجربه ثابت . ت نداردیز واقعین نیاما ا.  آوردی میده آرامش روحیبت دیده و مصی درد کشیانسان ھا

)  و جنـگ ھـایاسی سیمانند قتل عام ھا (ی اجتماعیبتھایجه مصی در نتی جوامع بشریشده که وقت
 مـرھم ی شوند، و مردم بـرایآشفته و درھم شکسته م)  ھایمانند زلزله ھا و خراب (یعیا حوادث طبی

 یم مـی خمـوده و تـسلیل بـه ملتـی آورند تبدی میش به مذھب رویش از پی خود بیبر دردھاگذاشتن 
 اسـت و انـسان ین که موقتیاک و ھروئیک معتاد در مقابل مرھم تریم شدن یدرست مانند تسل. شوند
ا یـن دردھا و بلای مردم را به منشاء ای علمیبالعکس، علم و آگاھ.  اندازدی تسمه نقاله مرگ میرا رو
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دن و مھـار ی بـه بنـد کـشید حرکت برایشناخت از سرچشمه دردھا به انسان جرات و ام.  کندیآشنا م
ن آنـان را  خنـگ و یبالعکس، د.  کندیز و فعال می، ذھن انسانھا را تی علمیعلم و آگاھ.  دھدیآنھا م

شتر یـ چـه ب کنند تا ھرین جھت طبقات حاکمه از تمام امکانات خود استفاده میبه ھم.  کندیخرفت م
 ی افـسردگی مـداواین داروی بھتـری علمـیآگـاھ. ابدیان مردم رسوخ یمذھب و ھر چه کمتر علم در م

 ین داروی بھتـری انقلابـیعت شده اند؛ درست ھمانطور که آگاھی است که مقھور خشم طبییتوده ھا
  .  مرتجع قدرتمند شکست خورده اندیروھای است که از نی مردمی افسردگیمداوا
ھـا و یدگاه ھـا و تئوریر شدن دی و استثمارگر از انتشار و فراگیمان اندازه که طبقات حاکمه ارتجاع     ھ

 ی انقلابـیستھایـ کنند، کمونی از آن تلاش میری جلوگیمناکند و برای بی و ضد خرافی علمیآزمون ھا
 ی بــرای علمــیشرفت علــم و آگــاھیــپ.  کننــدی باشــند، و از آن اســتقبال مــیر دانــش مــیــگیروان پیــپ
. یعلـم انقـلاب اجتمـاع: ز علـم اسـتیـسم نیـژن است و خـود کمونی مانند اکسیستی کمونیدئولوژیا
ک بـشر محـک خـورده، آنچـه را ی مرتبا در پراتیعنی.  استیسم، علمی کمونیا دستگاه فکری یدئولوژیا

ن یـداده و از ان که مرتبا در حال ظھورند جواب ی اش اثبات شده کنار گذاشته، به مسائل نویکه نادرست
ــراه تکامــل پ ــا در حــال تکامــل ی ــدا کــرده  و مرتب ــوم در تکــو.  افتن اســتی ن درک یرشــد و گــسترش عل
، یکیالکتیــست دیـالی محرکــه آن، بخـصوص در تکامـل متـد ماتری و قـوای از جامعـه بـشریستیـمارکس

تشر شـد، کـارل ن منینوشته چارلز دارو" منشاء انواع" که کتاب یھنگام.  داشته استیرات بسزائیتاث
ت یـ تکامل کمتـر از اھمیت تئوریو بدون شک اھم. جان و شعف فراوان از آن استقبال کردیمارکس با ھ

  .تال نبودی توسط مارکس در کتاب کاپیه داریت و کارکرد سرماین ماھیتدو

  ندی گوی چه می علمیشرفتھایون در مقابل پیمذھب

 ی علمـیشرفتھایـن پژوھشھا و پیز مھمترید و امروز ن زادگاه علم مدرن بودنی غربی اروپایکشورھا    
سا  بـر آن حـاکم بـود، ی کلیعنی ی که قدرت مذھبیز تا زمانیاما اروپا ن.  شودیکا انجام میدر اروپا و آمر

م یرژ.  کنندی که در قدرتند علم را سرکوب میون تا زمانیمذھب.  بردی و جھل بسر میشیک اندیدر تار
 و  ی و علوم اجتماعیه این رفتار را در قبال آموزش علوم پای ھمی اسلامیمھورک مانند جی تئوکراتیھا

  ) ٣. ( دارندیخی و تاری علمیپژوھشھا
 ی مـی سـعیبرخـ.  پردازندی نمی علمیشرفتھای پی خود و نفیون فقط به تکرار دگمھای     اما مذھب

ون یثلا امروزه استدلال متعـارف مـذھبم. ابندی بیگریر علم، سنگر دی انکار ناپذیشرفتھایکنند در مقابل پ
ن یده و ھمـیـز را نفھمیـاما علم که ھنوز ھمه چ: "ن استیر قابل انکار ای غی علمیشرفتھایدر مقابل پ

 را ی ھـستیھر آنجا کـه علـم ھنـوز نتوانـسته معماھـا."  وجود داردی دھد که خدائیمسئله نشان م
ک یـده است که فقط یچی آنقدر پیھست"که  شوند ی می دھند و مدعینه جلو مینان سیکشف کند  ا

 قـانون یب و بـیـده به ظاھر عجین ھر پدی علم قوانیوقت."  تواند آن را بوجود آوردیقدرت مافوق بشر م
ن نظـم را فقـط یـا.  در خلقت نھفته اسـتید چه نظمینی بیمگر نم: "ندی گوینان می کند ایرا کشف م

 یدگیـچیپ" نـوردد و ی ناشـناخته ھـا را در مـی مرتبا مرزھاعلم."  تواند بوجود آوردین میزبیک معمار تی
 ینـدھای از اسناد و شواھد را در مورد کـارکرد فرآیمی کند و مرتبا مجموعه عظیجھان را ساده م" یھا
 چسبند ینان ھمواره به ناشناخته ھا می دھد اما ایات جھان و بشر بدست میخ حی جھان و تاریعیطب

 کنـد ی خـود ثابـت مـیر علم بخودیر توقف ناپذیمس. رندی گیرو می خود نیھب مذی باورھایو از آنھا برا
نـان دسـت از اسـتدلال ی شـود امـا این مسائل مرتبا کامل تر میکه دانش ناکامل انسان در مورد ھمه ا

ر و ییـ و تغیر دلبخواه، شعبده بازی کنند با تفاسینکه تلاش می دارند و مسخره تر ایعاجزانه خود بر نم
ن یـغمبـرانش ھـم قـبلا ای نشان دھنـد کـه خـدا و پینی کلمات و جملات کتب دیش کردن معنایپس و پ

  !زھا را با رمز و راز به بشر گفته بودندیچ
  

  د آمدن علم اجتماع  یشرفت علم و پدیپ

 تـوان یطه مختلف اند و با استفاده از علم نمین دو حین باورند که عرصه علم و عرصه دی بر ای      برخ
بـا اسـتفاده از ھمـان .  اسـتیر علمـیه غیک نظرین خود یا. ل کردیه و تحلیان را تجزیخ ادی و تارتیماھ

 یتـی، گی تکـاملیولـوژی ماننـد بی علمـی که در پژوھش سوالات مربوط به رشته ھـای علمیروش ھا
 انـسان یخ باورھـای توان به پژوھش در تاری رود می بکار می، زبان شناسی، باستان شناسیشناس
د  یـ باین رشـته علمـیـدر واقـع آمـوزش ا.  انسان پرداختینی دیخ باورھایر کل و بطور مشخص تاربطو
کـارکرد درک .  ھـر جامعـه مـدرن باشـدی و متوسطه و دانشگاھی از دروس مھم  در آموزش ابتدائیکی

. ستیـره نیـ و غیمیک و شـیـزی ماننـد فی علـوم سـنتیطه ھـای منحصر به حی علمی و متدھایعلم
 تـوان بـه ی مـیبـا اسـتفاده از متـد علمـ« : سدیـ نویست، مـیـست مائوئیـولوژیک، بی بریا اسکیآرد

خ،  ین سـوال کـه در چـه مقطـع از تـاریـمثلا به ا.  جواب درست دادیخ جامعه بشریسوالات مربوط به تار
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 کدام عـصر و ی توسط انسان ھاینش را خلق کردند؛ کتب مذھبیانسان ھا فکر وجود خدا و افسانه آفر
طش نگاشته شـدند؟ ی انسان از خود و محی از رشد آگاھی و در چه مقطعیط اجتماعی کدام شراتحت
ن ھـا ی دادند؟ آئیان کنونی خود را به ادیونان پا گرفتند چگونه و چرا جایان باستان که در مصر و رم و یاد

 یرا بـاز یا در سـطح جامعـه، چـه نقـش اجتمـاعیـ ی و بکاربستن آنھا در سطح فردی مذھبیو باورھا
 ی حاکم برخـی خدمت کرده اند؟ چرا قدرتھای و اقتصادیاسی سیکرده اند و به چه مقاصد و برنامه ھا

ان وجـود یگر را سرکوب و نابود کرده اند؟ ھـر چنـد خـدا و خـدای دیق و رواج داده اند و برخیان را تشویاد
 یبـرا.  بشر دارندی در زندگیه ا قابل مشاھدیرات مادی، تاثی مذھبین ھا و باورھای ندارند اما آئیماد
ک قـرار یستماتی سی علمی پژوھش ھاید در معرض موشکافیز بای را نی مذھبین مقوله ھاین، ایھم

 انـسان خـارج یه که باور مذھبین نظرید بشدت با ایبا. نکار سود جستی ای برای علمیداد و از متدھا
 ی علمـیبا ھمـان متـدھا... مذھب نظر داردعلم در مورد .  علم قرار داد مقابله کردیطه دسترسیاز ح
 کنـد ی مـین را بررسـی کره زمیات بر روی تکامل حیسم ھایق و پژوھش  که انسان اصول و مکانیتحق
 ی مانع مھمیات و ھستی از حیدرک مذھب.  کندی بشر را بررسی مذھبی باورھایسی تواند دگردیم

  لـسلهبـه نقـل از س." (اسـت بـه نـوع بـشر یات است و دگرگون ساختن آن خدمتیدر مقابل فھم واقع
  ) کای آمریست انقلابی ارگان حزب کمونیه کارگر انقلابیک در نشری بری اسکایمقالات آرد

-----------------  
  حاتیتوض
 ترجمـه – ولـف ینوشـته لنـ".  بـر علـم انقـلابیمـدخل" کتاب ازنوشته برشت، نقل شده " لهیگال  "-١

  . سربداران در بخش کتابخانه موجود استیان کتاب در تارنمی تمام ایفارس
  یه کارگر انقلابی تکامل در نشریک در مورد تئوری بری اسکای مقالات آردینقل شده در سر -٢
 کند و توسط مقامات ی انتخاب میک مذھب را بعنوان مذھب دولتی است که یمیک رژیم تئوکراتی رژ-٣

ه یـ را  بـر پای ملـیاسـت ھـایم، سین رژیا. ود شی کنند اداره می که به نام مذھب حکومت میمذھب
ن یـی تعیط اجتمـاعیر شـراییـابنده بر حسب تغیر یین سکولار و تغی و نه قوانی مذھبین و آموزه ھایقوان
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 "ون توده ھایاف"
 نی دیت و نقش اجتماعی به ماھینگاھ 
  

  org.sarbedaran.www – ٨١٣٧، مرداد ٣٠قت دوره دوم، شماره یاز حق
  
ن مساله، مبارزه ی كدام است؟ بدون درك درست  از ایخ جامعه بشریگاه آن در تاریست و جاین چی  د
 یر، به بالا دست و فرودست؛ و بنای و فقیم جامعه به غنیه تقسیه ستم و استثمار؛ مبارزه علیعل

 از مسائل یقید درك عمی بایھر فرد انقلاب. ستی، ممكن نین بر خاكستر جامعه طبقاتی نویجامعه ا
 ھمه جانبه و كامل توده ی راه رھائیزی ریخ داشته باشد تا بتواند به پین و نقش آن در تاریمربوط به د

  . مردم خدمت كندیھا
 ی دھد؛ ذھن توده ھایوه م كند و وارونه جلیف مین، جھان موجود و كاركرد آن را تحری  چرا؟ چون د

 ی فرار از رنجھا، دلھره ھا و دھشتھای لحظه ایآنھا برا.  كشاندیك می تاریمردم را به بن بستھا
 . شوندین معتاد می به دیجامعه طبقات
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دن به سلطه ی استمرار بخشین برای  در جھان امروز طبقات حاكم و بطور كل طبقات استثمارگر از د
 پا برجا نگاه داشتن ی حفظ سلطه خود بر طبقات فرودست، برای آنان برا. كنندیخود استفاده م

 است كه ی خصلتین داراید.  كنندین استفاده می كه مساعد حال طبقات ستمگر است، از دیاوضاع
  . دھدی را مین استفاده ایبه آنان امكان چن

اما .  شوندی متوسل مید مذھبی مقاومت در برابر ستم، به عقای مردم برای از توده ھای  بخشھائ
ر ییط فلاكت بار خود را تغی را به آنان نشان دھد و كمك كند كه شرایست راه رھائین ذاتا قادر نید

. ك تجربه كردندیست سال گذشته آن را از نزدی است كه مردم كشور ما در بیقت مھمین حقیا. دھند
 ی شود؛ بندگی مردم استفاده میا توده ھیدگیت ستمدیت موقعی تقویافته ھمواره براین سازمان ید

اما .  دھدیرا م" ایآن دن" بھتر در ی كند و وعده زندگیشان موعظه میت موجود را برایم به وضعیو تسل
جلاد و : از داردیز نی به دو چی ارتجاعین گفت كه ھر نظم اجتماعیلن. وجود ندارد" ایآن دن" به نام یزیچ

 یك و ھمه جانبه جمھوریستماتیاستفاده س.  كنندیگر كار میكدیآنھا دست در دست ! یروحان
 عقب یت برده وار از دولت، رواج خرافه و سنن و باورھایغ تبعین بعنوان ابزار سركوب و تبلی از دیاسلام

 را به ھم ی نقش جلاد و روحانیمیان تر از ھر رژی عری اسلامیجمھور. ن استیمانده، گواه حرف لن
  .از ھر دو كردن استفاده را یشتریخت و بیآم
   

  ده شودید به نقد كشی است و بایلی و تخیر علمی غی مذھبی آموزه ھا
اما ھمه توده .  استیر واقعی و غیالی، خی مذھبیرا باورھایز. می را رد كنی مذھبید آموزه ھای ما با
كردن آگاه .  ندارندین امر آگاھیزند بر ای خی بر می ارتجاعیه نظامھای كارگر و زحمتكش كه علیھا

 رساندن به آنھاست كه بتوانند طبقات استثمارگر و ستمگر را در ھر یاری از ین مسئله بخشیآنان به ا
آنان را . ش ببرندیروزمندانه تر به پیه آنان  ھر چه آگاھانه تر و پی بشناسند و مبارزه خود را علیلباس
 .، آگاه كردی مذھبینیجھان ب بودن یر واقعیان و مذاھب و به غیه ادیت ستمگرانه كلید به ماھیبا

 را آنطور كه ھست ی مردم، جھان و ھستی شود كه توده ھای مانع از آن می  اعتقادات مذھب
. دا كنندیعت و جامعه پی محركه طبیروھای از نیحیشود كه مردم شناخت صحیمانع از آن م. بشناسند

عت را به نفع ی مخرب طبیاروھیتوان نینه م: توان عوض كردیز را نمیچ چیبدون شناخت درست، ھ
خ ی تاریتوان ستم و استثمار را از جامعه جاروب نمود و به زباله دانی انسان مھار كرد؛ و نه میزندگ

 .انداخت
تواند به ی در جھان ھستند كه بشر ھرگز نمیروھائید موجودات و نی گوید؟ می گوین به ما چه می  د

 ماوراء یروھاین موجودات و نید خود را تابع ایشه بای ھمن، بشریبنابرا. دا كندیدرك و فھم آنھا دست پ
د كه تنھا راه ی گوین به ما مید. عه، خداستی ماوراء الطبیروین نیكتاپرست ایان یدر اد. عه كندیالطب

 یروین نیدستورات ا. عه را اجرا كندی ماوراء الطبیروین نیكامل شدن انسان آنست كه دستورات ا
ق ی شود؟ از طریر می شود و تفسیق به ما صادر میاز چه طر" یآسمان "یافتنی و دست نیناشناختن
ان جھان یه ادی كلی براینحلین تضاد لایا.  شوندی خوانده می كه رھبران مذھبینی زمیواسطه ھا

 كشند یش مین تضاد را پی ایاری مردم با ھشیرا توده ھایز. كندیاست كه ھمواره آن را دچار بحران م
 . دھندی را مورد شك قرار میذھبقت احكام میو حق
اما ھمه مذاھب بطرز خنده .  ھستندیر واقعیان، اساسا غلط و غی ادی در تمامیه احكام مذھبی  كل

البته حق . ب استیر از مذھب خودشان، پر از دروغ و فریگر بغی معتقدند كه مذاھب دیدار و مسخره ا
ستند، اما ی نیگر واقعی مذاھب دیكه ادعاھا كنند ی قبول میاغلب آدمھا براحت! با ھمه آنان است

. اوه استیب و توھم و یفر) رهی ھا و غیمعجزه ھا، وح( مذھب خودشان ی كنند كه ادعاھایقبول نم
ل بشر است؛ و یست بلكه اختراع و تخی شده خداوند نی بر كلام وحیمبتن" گریمذاھب د"ند ی گویم

  .ندی گویھمه آنھا راست م
موجود .  تر استیالی تر و خیر واقعی، از ھمه غ"یالھ "یرویك نی وجود یعنی، ن حكم مذھبی  بزرگتر

 یست مگر ماده متحرك كه اشكال بیچ نی ھیت و ھستیواقع.  نداردی، وجود خارج"یالھ "یرویا نی
ست كه بشر نتواند از آن شناخت ی موجود نیزیچ چین جھان ھیدر ا. ردی گیت گوناگون به خود مینھا

ا زود با یر یم اما دی دانیزھا را نمی چیلیخ بشر، ما خین از تاری معیلبته در ھر مقطع زمانا. بدست آورد
ن ی ایخ بشر به اندازه كافیا تاریآ. م آمدی دانش بشر به شناخت از آنھا نائل خواھیگذشت زمان و ترق

عت یورد امور طب از ندانستن به دانستن، از جھل در میر ترقیخ بشر سیرا به ما نشان نداده است؟ تار
عتر دانش بشر، سلطه ستم و ی سرین مانع مقابل ترقیبزرگتر. و جامعه به شناخت از آنھا بوده است

عتر دانش یشرفت سرین مانع پیان انسانھا، بزرگتری در میزات طبقاتیوجود تما. استثمار بر جھان است
 یخت بشر در مدت كوتاھ در كل جھان، شناین نظام طبقاتید ایبا رھا شدن بشر از ق. بشر است

  . خواھد كردیشتر ترقیون بار بیلیم
  



 

٣٥ 

 

  ان بر جوامع مسلط شدند  و پا بر جا ماندند؟یچگونه اد
! ریخ. نطور بوده استیانگار كه از روز ازل ا".  استی اسلامیكشور ما كشور"م كه ی شنوی  اغلب م
مثلا در ھر .  دھدی نشان میان مختلف در نقاط مختلف جھان را بخوبیخ، علل غلبه ادیمطالعه تار

 در جنگ و یروزیر و پیت به ضرب شمشین موقعیت و اسلام غالب است، ایحی جھان كه مسیكجا
ت یحیمس. ن غلبه كردید، آن دی چربیگری بر دیكیھر جا كه زور .  برقرار شده استیاشغالگر

ان رم ی كجا كه لشگر خود اتخاذ كرد و ھرین رسمی رم آن را بعنوان دیافت چون امپراطوریگسترش 
دھد كه چگونه در یح میماركس در آثار متعدد خود توض. ن غالب شدیز دیت نیحیغلبه كردند، مس

ان كھن، سقوط دول كھن را یسقوط اد: "ت دادندیحی خود را به مسیان كھن جای رم، ادیامپراطور
فلسفه حق ھگل نقد ." (ان كھن شدین سقوط دول كھن بود كه موجب سقوط ادیبلكه ا. سبب نشد

  )نوشته ماركس
ل ی آنجا تحمیت را به اھالیحیز ھر جا را به اشغال خود درآوردند، مسی نی اروپائی ھای  مستعمره چ

 استعمارگرانه یكا به پشتوانه جنگھای قاره آمریان سرخپوستان بومیت در میحیمثلا غلبه مس. كردند
ن كشورگشا شد و تا آنجا یك دی رونق گرفت كه یقتز ویاسلام ن. ر بودی ھا امكان پذیائیرحمانه اسپانیب

. نبود" مقدر" با نفوذ اصلا یانیت و اسلام به ادیحیل شدن مسیتبد. ش رفتید، پیرش بریكه شمش
 كوچك از یا بعنوان باور گروھیند، ی بگرای توانستند به خاموشیگر مین دیز مانند ھزاران دینھا نیا

ل ی تبدی قدرتمندیھای امپراطوری مذھبیل آنكه به بازویم به دلت و اسلایحیمس.  بمانندیانسانھا باق
 یروانش، دشمنان خود را در نبردھایاگر محمد و پ. ل شوندی تبدیان پر نفوذیشدند، توانستند به اد

ا ی ماند ی می از عربستان باقیك فرقه كوچك در بخشیگوناگون مغلوب نكرده بودند، اسلام به مثابه 
 رم و یھایدر ھمان دوره كه اسلام ظھور كرد، امپراطور.  رفتین میته و از بافیكم كم اضمحلال 

ب ین ترتیبه ا. ب نھاده بودندیف شده و رو به سراشیگر تضعیكدی با یاپی پیان جنگھای در جریساسان
 اسلام توانست سربلند كند و نفوذ و ی بود كه امپراطوریطیدر چنان شرا. بوجود آمده بود" خلاء قدرت"
د بود كه اسلام ی نبود، بعیطیاگر چنان شرا.  برقرار كندیعی نسبتا وسیره خود را در بخشھاطیس

، یلادیاگر در اوائل قرن چھارم م. ل شودی در جھان تبدی قوی و مذھبیاسی سیرویك نیبتواند به 
ن با ین چینیل آن به دی خود اتخاذ نكرده بود، تبدین امپراطوریت را به عنوان دیحی رم مسیامپراطور

 .ار نامحتمل بودینفوذ در جھان بس
 پا بر جا یدئولوژی در عرصه ای ارتجاعیك دولتھایستماتیق عملكرد سیان قدرتمند ھمواره از طرین ادی  ا

 بطور ی با استفاده از قدرت دولتیك به سه ھزار سال است كه طبقات حاكمه ارتجاعینزد. مانده اند
نست و ی بودن اكثر مردم جھان ایل مذھبیدل. ردم فرو كرده اند را در مغز مید مذھبیك عقایستماتیس
قت است و به ینده حقینكه مذھب نمایا ای داده، ین مذھب را در دل آنان جایا خداوند مھر اینكه گوینه ا
  .  ردی گی میل در قلب مردم جاین دلیا

كا و چه یفته مانند آمرشری پیه داری سرمای كشورھایچه دولتھا( در  جھان ی ارتجاعیه دولتھای  كل
 ی در كشورھائیحت.  كنندیت میھمواره مذھب غالب را تقو) رانی عقب مانده مانند ایدول كشورھا

ن غالب از پشتوانه طبقات حاكمه برخوردار است و ین و دولت از ھم جدا ھستند، دیكا كه دیمثل آمر
ت خود ی حفظ ثبات حاكمی از سلاحھایكین به عنوان یآنھا از د.  كنندیت میطبقات ثروتمند آن را تقو

ق شده و در ی و خرافه به طرق گوناگون  تشوید مذھبیھزاران سال است كه عقا.  كنندیاستفاده م
 ینین صرفا در مقطع معینكه دی ھا تصور ایلی خین جھت برایبه ھم. شالوده جامعه بافته شده است

 . رود، مشكل استیان میخ بشر از میار از تینی بوجود آمده و در مقطع معیخ جامعه بشریاز تار
  

  مقدس ھمه نوشته دست بشرندیكتاب ھا
ن كتابھا را ورق یھر كدام از ا.  باشندیستند، بلكه اختراع خود بشر می منزل نیه كتابھا وحی قرآن و بق

 كه غلط بودن آنھا در زمان خودشان یمطالب. م كه پر از مطالب غلط استی كنیم مشاھده میبزن
علت غلط .  ثابت شده استیخینبود اما به مرور زمان، غلط بودن آنھا توسط علم و تجربه تارمعلوم 
 مكان و زمان، بلكه محصول خود بشر است و ی بینھا نه كلام خداینست كه ایا" كتب مقدس"بودن 
 ی كه قرآن از آسمان بدست میریمثلا تصو.  باشدی در آن زمان میلات ویانگر سطح شعور و تخینما
 دھد كه ین خود نشان میا. فتدین كه خدا آن را با دست نگاھداشته تا نی زمی است بالایھد، چترد

ست؛ بلكه كلام خود محمد یكته شده نیل به محمد دیق جبرئی كه از طری مفروضیقرآن كلام خدا
 است كه یان جامعه ایو فھم محمد به نوبه خود ب. ان فھم خود محمد استیدر واقع قرآن ب. است
معرفت جھان .  كه از جھان و كھكشان در نزد آن جامعه بودیست و سطح شناختی زیحمد در آن مم

ن یمثلا در آنھا چن) ١. (، غلط و پر از اشتباه استیل و تورات و كتب مشابه مذھبی قرآن و انجیشناس
ن یاما ا. ت شده اندی چرخند و نسبت به آن تثبین میارات به دور زمیگر سید، ماه و دیآمده كه خورش

 در ی ستارگان و اجسام آسمانیاری جوان تر از بسیلین خیت آنست كه زمیواقع. ت نداردیواقع
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 آن ی كه روینید و ماه را به دور زمید كه خداوند، ستارگان و خورشی گویتورات م. كھكشان است
 عالم و یخدا" بنام یالی خی موجودین حرف كاملا اشتباه است و از سویا! دیات وجود داشت چیح

ن ی كه به خاطر سطح پائیده ذھن بشر است ـ بشریینازل نشده است، بلكه زا" ریدانا و اشتباه ناپذ
ن یدر واقع چن. رامونش داشتی از خود و جھان پیار ابتدائی بسیرشدش در آن موقع ھنوز شناخت

  :  به قول ماركس. كندی شعور نازل آن موقع بشر را منعكس میاحكام
 و یت مادیبا فعال) ی جامعه بشریری شكل گیابتدا( از ھمان ابتدا یده ھا و آگاھی، اد نظراتیتول  "

 انسان، یده ھاید ایتول. ده استی است، در ھم تنی واقعیان انسانھا كه زبان زندگی میارتباطات ماد
 یعنودات مین در مورد تولیا.  آنان استیط مادیم شرایجه مستقیان انسانھا، نتی میتفكر، رابطه معنو
و ) عهیاعتقاد به ماوراء الطب(ك یزی، مذھب، متافی اخلاقیارھاین، معیاست، قوانیدر شكل زبان، س

ن انسان یده ھا و نظرات بشر، انسان ھستند؛ اما مختصات اید كنندگان ایتول. ز صادق استیره، نیغ
عت یافتن از طبیت  انسان در شناخی درجه توانائیعنی( مولده یروھای توسط درجه رشد نیفعال و واقع
ن ییش، تعیایه زوای مولده در كلیروھاین نیو مناسبات منطبق بر ا) عت در خدمت به خودیو مھار طب

ست مگر ی نیزی انسان چی آگاھانه باشد و ھستی مگر ھستیزیتواند چی ھرگز نمیآگاھ. شودیم
ن یر دوربی مانند تصویلوژدئویطه ایان آنھا در حیعلت آنكه انسانھا و مناسبات م. ی واقعیپروسه زندگ

 از ھمان ابتدا ین آگاھیبنابرا... شان استیخی تاری افتد، مربوط به پروسه زندگی وارونه میعكاس
حات ی، توضی آلمانیدئولوژیا...." (ن خواھد بودی كه بشر باشد چنی از جامعه است، و تا زمانیمحصول

 )قتیداخل پرانتز از ما ـ حق
 كه داده شده ی نوع وعده ھائیحت. روان خود وعده داده اندی را به پیھائان، اجر و پاداش ی  ھمه اد

.  كردندی میان در آن زندگین ادیامبران ای است كه پی جامعه ای و اجتماعیعیط طبیبرخاسته از شرا
، ی جاریه خنگ، نھرھایبه آنھا وعده سا. دیری كه قرآن به مومنان وعده داده  را در نظر بگیمثلا، اجر

 ی سوزان عربستان، جائی مردم صحرای براین مكانیدر واقع چن. ره داده شده استیفراوان و غوه یم
ا یان یا به مومنان وعده حوری. ست، مانند بھشت استی زیش میكه محمد ھزار و چھارصد سال پ

ن یا. را داده است"  باشندید بكر میپسران جوان كه به لطافت مروار"اه چشم و یدختران باكره س
 .ست و با آن آشنا بودی زی است كه محمد در آن می جامعه ایكاس مناسبات اجتماعانع

مذھب .  سازدی سازد؛ انسان مذھب را میمذھب، انسان را نم: دی گوی  ھمانطور كه ماركس م
 عام، دائره ین در واقع تئورید. ستی زی مینیط و جامعه معی است كه در شرایساخته انسان
ك یمحصولات تئور. انه استی عامین به زبانی و بطور كل منطق آن جامعه معیق اخلایارھایالمعارف، مع

ھمه ) رهیات وغیدر شكل مذھب، فلسفه، اخلاق(رد ی گیبخود م) شعور (ی كه آگاھیجامعه و اشكال
 بر یدر آمد" از ینقل به معن. (ان انسانھا سرچشمه گرفته استی می و اجتماعیدیاز مناسبات تول

 ")گلنقد فلسفه حق ھ
 یشمارین نكات غلط بی و ھمچنیتوان تناقضات درونیت و اسلام میحیھود، مسین ی  در كتب ھر سه د

ن كتب متعلق یچون ا.  استیعی طبین كتب مسئله ای ای از ادعاھایاریغلط از آب در آمدن بس. افتی
 و منسوخ  بشر كھنهی از آثار قبلیاریبه موازات تكامل شناخت بشر، بس.  باشندیبه عھد كھن م

 یعین كاملا طبیو ا. شرفت علم غلط بودن آن ھا را ثابت كرده استی و پیخیچون تجربه تار. شده اند
نجاست كه یاما مسئله ا.  خواھند داشتین سرنوشتیز چنی بشر نی از آثار كنونیاریاست و بس

ر است، یباه ناپذنده و اشتی كه عالم و مسلط بر گذشته، حال و آین كتب را فرستاده خدائیون ایمذھب
ن كتب در موزه ی ای كه جایدر حال.  كنندیز می امروز بشر تجوی زندگی شمارند و اصول آنرا برایم

 ین كتب مھم است و بی آشكارتر ای تناقضات آشكار و غلط ھاین جاست كه افشایاز ا. ھاست
 .  دھدیون را نشان می مذھبی ادعاھای و ورشكستگیاعتبار
 ی و تكامل اجتماعین و موجودات بشریخ، جوھر كھكشان، زمیح تارید بطور صح توانی نمینیچ دی  ھ

ن بار ی اولیكه برا (یستیالی و علم اجتماع ماتریعین كار فقط از عھده علوم طبیا. آنان را منعكس كند
  .دی آیبر م)  شدیه گذاریتوسط ماركس پا

 كنند؛ و از آنجا یزمان خود را منعكس م تنھا درك و شعور ی مذھبیه نوشته ھایاولا، كل: جه آنكهی  نت
. ن نوشته ھا به مرور آشكار شده استی ایكه درك و شعور بشر ھمواره در حال تكامل است، غلطھا

رو ماوراء ین ادعا است كه نیوابسته به ا.  استی قلابیك ادعایا، چار بند مذھب وابسته به یثان
عت و یات جامعه و طبیف واقعی بر تحری، متكیھب مذیدئولوژیا.  به نام خدا موجود استیعه ایالطب

 . استی جعلیادعاھا
خ یرات آن را بر تاری و تاثی و اجتماعیخید خاستگاه تاریه باین زاوین اختراع خود بشر است و از ھمی  د

 دھد كه ینشان م) ت و اسلامیحیت، مسیھودی(ان سه گانه ی كتب ادیبررس.  كردیو جامعه بررس
ن ی ایول. ستندی زی كه در عھد كھن میاقوام. ك قوم مشخص ھستندی ی ـ مذھبیاسیخ سینھا تاریا

 ھستند از یبی تركیعنی.  كنندی منعكس نمیز بدرستیع ھمان قوم مشخص را نی وقایكتابھا حت
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 ین كتابھا برخیدر ا.  اقوام گوناگون آن مناطقی و دگم ھای مذھبی و افسانه و باورھایواقعه نگار
ك فصل مشترك ھمه آن است كه مذھب و قوم خود ی. فتاده استیشده، ھرگز اتفاق ن كه ادعا یعیوقا

 ی میمثلا اسلام سع.  دانندی شمارند و نظر كرده خدا میگر ممتاز میرا نسبت به مذاھب و اقوام د
. است، نشان دھد" ایخاتم الانب"غمبرش ین جھان و پین دین ادعا كه آخریخود را با ا" یدگیبرگز"كند 
 كه یاوه ھائیل و ی كه اباطیدر حال.  شودیقلمداد م" وانهید" بكند، یغمبری پی كه ادعایدیرد جدھر ف
چكس ی ھیول.  استیامبران قبلی پیاوه ھایل و ینا ھمان اباطی كنند عی علم میامبرید پیان جدیمدع
 شمارند، اما یده خداوند مین خود را برگزیون، دیجالب است كه مذھب.  خواندیوانه نمی ھا را دیقبل

 یمثلا، وقت.  شودیه آن اختراع می توجی برای دھد، داستان ھائی رخ می و بلائیھر وقت فاجعه ا
و " گناه"ل به یشه انجام داده اند ناگھان تبدی كه مردم ھمی شود ھمان كارھائی نازل میبلائ

؛ و انتظار " كندیمخدا دارد بندگانش را امتحان "ند، ی گوینكه میا ای.  شودی میمستوجب غصب الھ
 " شما مرض دارد؟یمگر خدا: " از آنھا نپرسدیدارند كس
اما در .  دھندیب میفر" اجر "ی ترسانند و با وعده ھایم" عقوبت"و " گناه"ان، مردم را از ی  ھمه اد
 یزھایآنچه موجود است چ. ستیموجود ن" گناه" بنام یزی چیان انسانھا و در جامعه بشریمناسبات م
 غلط است، چه یزھائی درست و چه چیزھائینكه چه چیا. غلط؛ عادلانه و ناعادلانه استدرست و 

ط ی و شرای است كه توسط موجودات بشریارھائی ناعادلانه است، معیزی عادلانه و چه چیزیچ
 ی است كه مردم در آن بسر می شود و وابسته به زمان و نوع جامعه این، برقرار می معیاجتماع
ل ین دلیبه ھم.  شوندی بشر، عوض می اجتماعیر نظام ھاییارھا با گذشت زمان و با تغین معیا. برند

.  شمارندیل و قرآن آن را مجاز می كه انجی غلط است در حالیبا ھمه قبول دارند كه برده داریامروز تقر
 ره است كه امروزی تحت عنوان قصاص و غیگری، و وحشیزی، زن ستین كتابھا مملو از نژادپرستیا
  .ستیچكدام قابل قبول و قابل تحمل نیھ
  

 ه گر و ابزار استثمار و ستم اندیان توجی ادیتمام
ن نقش را یا.  اعمال ستم استی از زرادخانه طبقات حاكم برایبخش.  استیك ابزار ستمگرین ی  د

ت و ل و تورای قرآن و انجیقینقش حق. دیتوان دیخ چند ھزار ساله آن تا به امروز میدر سراسر تار
دگان ی مقدس به نفع ستمدیچ بخش از كتاب ھایھ. غ استثمار و ستمیامثالھم عبارتست از تبل

ست ین نیاما اصلا منظورشان ا.  زنندین كتابھا ظاھرا در مورد رحم و عطوفت و صلح حرف میا. ستین
د یگو ی راست می اسلامیجمھور. دید و به ھمه رحم داشته باشی خود را نكشیا رقباین یكه مخالف

  . كندیرحمانه و با شقاوت رفتار مین بیم و دستورات قرآن، با مردم و مخالفانش چنیكه بر طبق تعال
 فعل و ی تا بدان حد است كه حتیزین زن ستیا. ان استین ادیك مشخصه تمام ای یزی  زن ست

ان بر ی اد. دانندیم) ا بقول قرآن نجسی(ف یانه را كثی زن مانند عادت ماھی و جنسیانفعالات بدن
در .  كنندیرھا را نثار آنان می گذارند و انواع و اقسام تحقید میفرودست بودن زن نسبت به مرد تاك

ن شان قدرتمند شود، دمار از روزگار یشود كه اگر ورق برگردد و دی وعده داده مینیھمه  كتب د
 كه ینست كه كسیدازند ا انیروانشان جا میان در ذھن پی كه ادینشیب. مخالفان خود در خواھند آورد

ر یگران را به زنجیآنكه قبلا تحت استثمار بوده شانس آن را خواھد داشت كه استثمارگر شود و د
دا كرد كه حكم بر ی پی توان نكته ایچوجه نمیك از كتب مقدس به ھیچیدر ھ. استثمار و ستم بكشد

دستان و در مذمت یمله به نفع تھن كتاب ھا چند جیدر ا. كنار گذاشتن مناسبات استثمار و ستم بدھد
. ل خود را داردین ھم دلیاما ا.  شودی درباره كمك به فقرا مطرح می شود و داستان ھائیا گفته میاغن

 عمدتا اطاعت از وضع ینیكتب د. دستان بوده اندیان تھیان، از مین ادیه ایروان اولیعلت آنست كه پ
ا یدستان در آن دنی دھند كه فقر و فلاكت تھی م كنند و وعدهیموجود و شورش نكردن را موعظه م

، سكون و اختناق یچ نبوده مگر عقب ماندگی ھینی دین موعظه ھایجه اینت. جبران خواھد شد
دستان و وابسته نشدن به ی در مورد كمك به تھیدر قرآن حرف ھائ. ی در جوامع مذھبیاسیس

ر مومنان و ید خواسته شده است كه به غروان محمین جھان زده شده است و ھمزمان از پی ایثروتھا
 یاشكال مختلف. رندی بگیكفار حمله كنند و آنان را غارت كنند، زنانشان را تصاحب كنند، آنان را به بردگ

 یقرآن، كودكان را ھمانند بردگان جزو دارائ. ت واقع شده استیغ و مورد حمایاز استثمار و ستم تبل
زنان را .  كندی با ارزش حساب میان و بردگان را جزو غنائم جنگقرآن زن.  آوردی مرد به حساب میھا

د بر زنان تسلط داشته باشند و آنان را ید مردان بای گویم.  كندیر میتابع مردان و پست تر از آنان تصو
را " وهیب"ا ید، زنان مزدوج ی گویم. اوردی مرد بچه بید، ارزش زن در آن است كه برای گویم. كنترل كنند
ع باشد، زن ید مطی شود كه زن بایبا صراحت گفته م. د مگر آنكه برده شما باشندیری نگیسربه ھم

 ی از سویمحمد، ھر وقت به صلاحش ھست سوره ا. رهید توسط مرد كتك بخورد و غیع بایر مطیغ
 یكیمثلا .  كندیع می اندازد و آنان را مطیا مخالفان خود ترس میروان و یان پی كند و در میخدا نازل م

 ی كه به بردگین زنان بخاطر آنكه محمد مرتب با زنیچون ا. ه زنان خودش استیاز سوره ھا عل
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نكه از شرشان خلاص ی ایو محمد برا.  شد، به تنگ آمده بودندیمسلمانان در آمده بود ھمبستر م
 ید، زناناگر او شما را طلاق دھ" خدا نازل كرد و به زنان محمد ھشدار داد كه ی از سویشود سوره ا

 " شودیبھتر از شما به او داده م
ر قلمداد ییر قابل تغیك نظم غی موجود بعنوان ین، نظم موجود و مناسبات استثماری  در كتب ھر سه د

 یر مومنان می را نثار غین ابدیلعن و نفر.  دانندی شود و مخالفان را مستوجب رنج و عقوبت میم
غارت و . ان نوع بشر استی و عشق در میجاد برابری ایعانھا درست در نقطه مقابل ادیھمه ا. كنند

ن كتابھا مكررا یت برده از برده دار، زن از مرد، مردم از حكومت در اید بر تبعی دھشتناك، تاكیقتل عام ھا
د بر یمردان با. د از اربابان خود اطاعت كنندید بردگان بای گویل میمثلا، انج. د واقع شده استیمورد تاك
) دستان جامعهیبخصوص تھ (ید اگر موجودات بشری گویم. ط باشند و آنان را به بند بكشندزنان مسل

.  خواھند شدیشتری بی خواھند ماند و دچار بدبختیچاره باقینكنند تا ابد ب" یالھ"خود را تابع قدرت 
ن یبت اد چون خداوند در آن جھان به شما باین جھان را تحمل كنی در اید در ھر حالت، بدبختی گویم

 .ینی زمی ارتجاعی اطاعت از قدرتھایعنید اطاعت از خداوند ی گوی ھا پاداش خواھد داد؛ و میبدبخت
 و داوود پادشاه و یعقوب، موسی، یسیم، عی ابراھیعنیح، یھود و مسین یامبران و پدرسالاران دی  پ
 یل ھایدر انج. ند راندیمان پادشاه، ھمه برده دار بودند و بر دھھا زن و معشوقه فرمان میسل

در (در داستان قوم لوط .  كوبدید میب مھر تائیگوناگون، بر تصاحب زن، برده و فتح و غارت اقوام رق
كه در خانه او " ملائك" حفاظت از ی، آمده است كه لوط برا) و بند ھشت١٩فصل " نشیسفر آفر"
به " ملائك "ی دھد بجایشنھاد میھمان بوده و مردان قوم لوط قصد آنھا كرده بودند، به آن مردان پیم

 از یھمان نوازیو م) پدر سالار(ارك ین پاتری این را نشانه سخاوت و بزرگیو ا! دختران او تجاوز كنند
 كند كه ھنگام نابود كردن قوم سدوم و ین می لوط را آنچنان تحسین بزرگیو خداوند ا! زندیملائك جا م
  . كندیگر، لوط را معاف میاقوام د

 دھد ی زن نداشت دستور مین كه به اندازه كافیامیل به قوم بنی از قصص، خداوند اسرائیكیا در ی  
 یر باكره و مردان را بكشند و دختران باكره را برایگر حمله كنند، تمام زنان غیك قوم بدبخت دیكه به 
اب مقدس  دھند خداوند در كتیت انجام مین كار را با موفقی ایوقت. اورندیش بی به قوم خویھمسر

ن یز به ثروتمندان و طبقات حاكمه ایھود نی قوم یدر مناسبات درون.  كندین میان آنان را تحسیھودی
داده شده كه فقرا و ضعفا را استثمار كنند، اربابان بر بردگان سلطه داشته باشند، مردان " یحق الھ"

  .بر زنان ستم كنند
 

   كند؟ید می بازتولین در جامعه بشر را كماكای تفكرات  مذھبی چه عواملیدر عصر كنون
 آن ی اصلی بودن مبانیر علمین بودن و غی مانده، با وجود آن كه دروغین تا به امروز بر جای   اما چرا د

ت مذھب در حفظ نظام ستمگرانه شان ی حاكم بر اھمی ارتجاعیآشكار شده است؟ اولا، قدرتھا
غ مذھب یت و تبلی تقویبرا)  و كنترل رسانه ھایاسیمنجمله از قدرت س(له ممكن یواقفند، و از ھر وس

ان انسانھا خصمانه ی می كه مناسبات اجتماعیا، در جامعه ایثان.  كنندیبه اشكال گوناگون استفاده م
 بر عده ی عده ایازطلبیل به امتی تبدی كنند و ھر تفاوتیگران را تصاحب می حاصل كار دیعده ا(است 

ش یگرا"ن یا.  شودید میان مردم تولی در میھب بطور خودبخودش به مذیگرا)  شودیگر می دیا
 به ظاھر یروھای با نیاروئی رویعه برای ماوراء الطبیرویك نی ی كمك از سویست؟ جستجویچ" یمذھب

 یاز به كمك در دوران ھای؛ نیدیط نومی در شرایاز به تسلین؛ احساس نی زمیر در رویشكست ناپذ
 یا مربوط است، زندگیتا آنجا كه به اغن. تی و عدم امنی ثباتیط بی شرااز به استحكام دریصال؛ نیاست

 انواع تفكرات یش آنھا بسویزه گراین انگی كند و ایجاد میدر آنان ا" یخلاء معنو "یانگل وار آنھا نوع
  . شودی میمذھب

  
  تواند از شر مذھب خلاص شود؟یچگونه نوع بشر م  

 كه استثمار و ی چرخد، تا زمانی خصمانه میناسبات اجتماعه می بر پای كه جامعه بشری  تا زمان
 مانع از آن ھستند كه بشر ی بشر و مناسبات اجتماعی كه سازمان اجتماعیستم محو نشود، تا زمان

ه عمل كند، بشر در ین پاید و بر ایعت و جامعه نائل آی درون طبی محركه واقعیروھایبه درك درست از ن
. را درك كند و آنرا بطور داوطلبانه كنار بگذارد" یش مذھبیگرا"ن یت ایماھت خود نخواھد توانست یكل
د به ی عوض كردن جامعه ھستند، بای بالقوه برایروین كار طبقات تحت استثمار و ستم، كه نی ایبرا

بخصوص توده . ابندیر داد دست ییتوان آن را تغینكه چگونه می بشر و ای از جھان و ھستیقیدرك حق
 مذھب رھا كنند و یرھاید جھش كنند و ذھن خود را از زنجی دارند بایشات انقلابیرا كه گیھائ
ا ی یستیسم ماركسیالی، ماتریستیفلسفه كمون. سم را اتخاذ كنندیبخش كمونی رھائیدئولوژیا

 خواھند از شر ستم و استثمار رھا ی كه می زحمتكشیتوده ھا.  نام داردیكیالكتیسم دیالیماتر
 به یچ ربطی، ھیستیسم ماركسیالیماتر. اموزند و بكار برندی را بیستیسم ماركسیالیترد مایشوند، با
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ن یا. ن كار نداردیرحمانه در ایمه و بی و تلاش سراسی مادی كسب ثروت ھایحرص دائم زدن برا
.  كنندین می است كه چنیه داریشتر از ھمه نظام سرمایاستثمارگران و مشاطه گران آنھا، و ب

 ی و واقعی مادیده ھای، از پدین جھان و كل ھستیز در اید ھمه چی گوی میستی ماركسسمیالیماتر
" یعه ایماوراءالطب"و " روح"چ یھ. ستی موجود نیگری دیچ ھستین ھیر از ایغ. ل شده استیتشك

را ) رهیجانات و غیتفكرات، احساسات، ھ(ده ھا یت ای اھمیستیسم ماركسیالیماتر. ستیموجود ن
ده ھا یه ایاما معتقد است كل.  بر افراد و جامعه واقف استیر گذاریو بر نقش آنھا در تاث كند ی نمینف

 یده ھایكسو و ای از یت مادیان واقعیم. عت و جامعه نشئت گرفته اندی طبیت مادیت از واقعیدر نھا
ل وجود ین دلیبه ھم. موجود است)  متقابلیر گذاری تاثیعنی (یكیالكتیگر، رابطه دی دیانسان از سو

سم یالیماتر. ن كننده استییر وضع جامعه و جھان تعییدر تغ) ی انقلابیآگاھ (یح انقلابی صحیده ھایا
ت را منعكس ی واقعین وجھیح تری دھد كه به صحی میده ھائیت را به این اھمیشتری بیستیماركس

 جامعه ـ ی انقلابیعت و جامعه ـ و مھمتر از ھمه به دگرگونین به دگرگون كردن طبی كند و بنابرایم
سم و یده آلی با ھر شكل از ایستیسم ماركسیالین ماتریبنابرا.  كندیع میكمك كرده و آنرا تسر

با .  باشند، مخالف استی آن می و ورایت مادی كه مستقل از واقعیك، با ھمه مقوله ھائیزیمتاف
ده یبا ا.  دانند، مخالف استی محركه جھان میرویننده و نیعه را آفری ماوراء الطبیرویك نی كه یدیعقا
ت ی كنند، ضدیف میت را آنطور كه دوست دارند تعریت ندارند و واقعی در واقعیه ایچ پای كه ھیھائ
 كه تمام و یر دانستن نظم موجود، با اعتقاد به وجود موجوداتیر ناپذییش به تغیبا ھرگونه گرا. دارد

، منجمله ین دركھائی با چنیستیسم ماركسیالیماتر.  و بدون تضادند، مخالف استیكمال و عال
ن ی ھمه جانبه تری در واقع راھنمایستیسم ماركسیالیماتر. ، مخالف استین و اعتقاد مذھبیدكتر
ز ی محو كامل استثمار، ستم، تمایعنی یر انقلابیین تغیھمه جانبه تر.  در جامعه استیر انقلابییتغ

 رھا كردن ی است برای ھمه جانبه ای راھنمایتسیسم ماركسیالیماتر. ی و تخاصم اجتماعیطبقات
  )٢.( استیش راندن جامعه بشرینھا و به پینوع بشر از ھمه ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن چگونه ینكه جھان چگونه شكل گرفت، زمی شناخت بشر در مورد ایعنی، یمعرفت جھان شناس) ١(

 .رهین چگونه شكل گرفتند و غی زمید آمد، و انواع گوناگون موجودات زنده بر روبوجو
نوشته " انی بدون كمك خدایافتن به آزادیدست " ـ ١: ن مقالهی نگارش ایمنابع مورد استفاده برا) ٢(

 یجنگھا" ـ ٣نوشته ماركس " ی آلمانیدئولوژیا" ـ ٢كا ی آمریست انقلابیان صدر حزب كمونیباب آواك
 ـ مقدمه ٥نوشته انگلس " یان فلسفه آلمانیرباخ و پایگ فویلودو" ـ ٤نوشته انگلس "  در آلمانیھقاند

نوشته "  بر نقد فلسفه حق ھگلیدرآمد" ـ ٦نوشته انگلس " یا علمی یلیتخ: سمیالیسوس"بر 
 .ماركس

 
 

 زن و اسلام
 ) ١٣٦٨-١٣٧٠" ( سربدارانیصدا "ییوی رادیاز سلسله گفتارھا

 
 با برده شدن پنھان زنان و فرزندان بدست مردان و درون ین شكل برده داریاركس گفت اول میزمان

گاه خانواده یاول جا. د نمودیتوان تاكین جمله كوتاه بر سه مسئله بزرگ میاز ا. دار گشتیخانواده پد
ست كه  ایم كاری تقسیرا و شكل دھنده مناسبات استثمارگرانه بر مبنای كه پذیبمثابه عرصه و محمل

، ابتدا یدوم وجود نطفه تكامل طبقات در جامعه بشر.  آن تفاوت در جنس ھاستییه كننده ابتدایتوج
 یین تسلط ابتدایا در ھمی و پرولتاریت، و بالاخره بورژوازیبصورت برده و برده دار و سپس فئودال و رع

 زنان، یعنیت جھان یجمع از یمیشه نیخ ھمیش طبقات در طول تاریداینكه با پیو سوم ا. مرد بر زن
خ با نام زن ی، تاری ھم كه در مقطعی آنجایحت.  مردان قرار داشته اندیعنیگر ی دیمیتحت ستم ن

 استثمار مردان نبوده و ھرگز تا اعماق مناسبات ی به معنین زن سالاری گردد، ای مشخص میسالار
 طبقات با یری شكل گیجوانه ھان یاول: دی گویز میانگلس ن.  نفوذ ننموده استی ـ اجتماعیاقتصاد
ت یت مالكیش به مشروعی كه در ادامه تكامل خویم كاریتقس. ن زن و مرد آغاز شدیم كار بیتقس
ن سرمنشاء محترم شمردن و یبنابرا. افتی مناسبات ستمگرانه انكشاف ی بمثابه ركن اصلیخصوص
 .رد نھفته است زن نسبت به میم كار و بردگین تقسیز در ھمی نیت خصوصیت مالكیتثب

 كند، ی ھر جامعه عمل مین عدالت جلوه دادن آنچه در ساختار اقتصادیه و عی توجیست برایشك ن
 لازم است، و مذھب بطور عام و اسلام با شعبات مختلفش بطور خاص یاسیك ـ سیدئولوژی ایك روبنای

خ مذھب یقات با تارخ طبیست كه تاری جھت نیب. فاء نموده استی را این نقشیشش، چنیدایاز بدو پ
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 یتوان سوالات اساسی انواعش میدر مقابل ھر مذھب با تمام.  باشدی تنگاتنگ میوندی پیدارا
  .ز گرفتی نی واحدی طرح كرد و دست بر قضا پاسخ ھایواحد

ن ین مسئله مبیا.  استیكیت، مسئله خانواده و مسئله زن پاسخ ھمه یمثلا در رابطه با مسئله مالك
 ھر جامعه قرار ی اقتصادیربنایك ھمواره در خدمت زیدئولوژی ایكه مذھب بمثابه روبنان موضوع است یا

ھمه .  واحدندی موضع و مضمونی فوق دارایھمه آنھا در رابطه با سه مسئله اساس. داشته است
 در جامعه ی و اجتماعیك نھاد اقتصادیت را مقدس و محترم شمرده، خانواده را بمثابه یآنھا مالك
 بر جامعه مردان یس نموده، و بالاخره زن را بمثابه برده مرد، و جامعه زنان را بعنوان زائده اید تقیبشر

 یق و حلاجی به تعمیازیاتر از آنست كه نیدر رابطه با مسئله زن نقش اسلام گو. داردیمفروض م
ست ی بای محمد، میعنی اسلام ی است كه به اعتقاد مبد ع اولیزن آن موجود. گسترده داشته باشد

 یشواین پی است كه به اعتقاد ششمی را آموخت، زن آن موجودیسیفقط به او سوره نور و نخ ر
م مندرس و پاره جلو آستان كمتر است، زن آن یم و نازا بودن ارزشش از گلیعه اش، در صورت عقیش

ھمان رھبران مذھب اسلام از .  باشدی استقلال اقتصادی تواند دارای است كه مطلقاً نمیموجود
ن ضربات ین تری زنان، سھمگی را داشته اند كه با استقلال اقتصادیركین زین مذھب ایش ایدایزمان پ
ه وجوه ناظر بر برده بودن ی است بر اضمحلال كلین امر آغازی زن وارد خواھد شد و ای بردگیبر مبان
  .م شده استیه گشته و تحكیله مذھب توجیخ ھمواره بوسی در تاریتین جنایچن! زن

طان ی جز نقش شی از مذاھب از جمله اسلام نقشیارید بسی، از دیو بالاخره زن بلحاظ اجتماع
ه اوست كه یافتن حقوق اولیت یاو، و با عدم تحقق و رسم" طان خطاب كردنیش"با . نداشته است

شه یست ھمی بایزن در اسلام م.  را از جامعه بركنار و در خلوتگاه مرد محبوسش نمودیتوان ویم
ز مرد است، قرار ی نیا شوھر و حداكثر حاكم شرع كه ویك مرد بعنوان پدر، برادر یت یمومیحت قت

  .داشته باشد
 یھایابت مرد، انجام روزمرگی بركنار مانده و به نیت اجتماعید از اجتماع و فعالیشه بایزن در اسلام ھم

ن یش را آماده كند، نقش ماشی، غذادیش را بزرگ كند، خانه او را مرتب نمایرد، بچه ھای را بعھده بگیو
 ی اسلامینھا حداكثر طبق قانون جمھوری كند كه در ازاء ھمه ای بازی وی را برایری سربزیجوجه كش

د است كه حاكمان كمپرادور ینه تولی از ھزینھم بخشیبھرحال ا.  تواند از شوھرش طلب اجرت كندیم
  .ستش را امضاء كرده اندیران، لیمسلمان در ا

جاد سد در برابر توسعه آن خصوصاً در ین و دولت را در سركوب علوم مختلف و ایوند دین، پیز اش ایپ
ظ در یا غلیق ی رقیتبار را در سركوب زنان در اشكالیوند جناین پیز ایامروز ن. میده ای دیقرون وسط

 استمرار  جز تداوم ویزیش چیت اسلامی حاكمیز كه معنایران امروز نیدر ا. میسرتاسر جھان شاھد
بنابر . داستین شكل ھویست، مسئله ستم بر زن به بارزتریسمنیالی امپریمناسبات تحت سلطگ

 تواند به مقام ی كمپرادور، زن حداكثر مید آخوند ھاین مناسبات ستمگرانه از دیات تداوم ایضرور
 یسی زن از نخ ر، نقشیآر. دی است، نائل آیف و رسالت مادریوند با وظای كه در كنه خود در پیپرستار
از .  كرده استی طی است كه از محمد تا روح اللهّ در جامعه اسلامیر تكاملی، تمام سیتا پرستار
 مستقل یت ھایزه خواران مسلمان استثمار، زن ناقص الخلقه مستحق انجام فعالیل ریصدر تا ذ

عه، چه مردان و ن عدم استحقاق در مورد كل جامیھرچند كه ا. ستی نی و اقتصادی، اجتماعیاسیس
انه تر اعمال ی وحشی مضاعف و با شكلین مسئله با شدتی است، اما در مورد زنان ایھیچه زنان بد

 ندارد، یی خصوصاً در عرصه روستا جای اسلامی جمھوری ملاحظات آماری در برخیزن حت.  گرددیم
 كه یتن ھمان حقوقت شناخی شود، تا چه رسد به برسمیله انكار مینوسیز بدی نی وجود وی حتیعنی

ن شاھكار یآخر! از آن برخوردار استی نسبی بگونه این ارتجاعین مناسبات و قوانیمرد تحت ستم ھم
 توان در ضوابط و ی اش میه نقش فعلید ستم بر زن و توجی را در خصوص تشدیارتجاع اسلام

ن ضوابط یجه اینت. دی د بوضوحیشنھاد شده از جانب وزارت كار اسلامی انتخاب كارگر نمونه، پیارھایمع
با جرات .  در ھر دو عرصه جامعه و خانواده استیعنی در دو عرصه خانواده و كارخانه، یم بردگیتحك
 كه یستم. ض نمودیتعو"  زنی استمرار بردگیمسئله چگونگ"را با " مسئله زن در اسلام"تر یتوان تیم

زنان . كومت، بر زنان دوچندان است حی و اسلامیل كاراكتر مذھبیران بدلیبر جامعه تحت سلطه ا
 گذارند؛ آنھا به تجربه نشان داده ید خود پا به صحنه نبرد انقلابی بای می كسب رھائیده برایستمد

 و ی اسلامیشتر در مبارزه با جمھوری بیت ھای قبول مسئولی برایمی عظیت انقلابیاند كه ظرف
ا، ی پرولتاری و علم رھائیدئولوژیدن تحت پرچم اد با گرد آمی بایمناسبات مردسالارانه حاكم دارند؛ م

 یستھایه كمونین آن اتحادینده راستیگانه نمایشه مائوتسه دون و یسم ـ اندینیسم ـ لنی ماركسیعنی
 ی اسلامیاول جمھور:  تر نشانه روندیبا سلاح خشم خود، دو ھدف عمده را جد ) سربداران(ران یا

 و مناسبات ی، و دوم جامعه طبقاتیستیالیتمگرانه و امپر استمرار مناسبات سیبمثابه عامل اصل
  .                    مردسالارانه حاكم در آن
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  گریان دیستم بر زن در اد

 
 )١٣٦٨-١٣٧٠" ( سربدارانیصدا "ییوی رادیاز سلسله گفتارھا

 
را در ذھن عده ن توھم ی، ایكائی و آمری اروپائیران و كشورھایان دو نوع جامعه مثل اید تفاوت میشا
ن ی از تفاوت بیران، ناشیت زنان ایسه با وضعیط زنان آن جوامع در مقای المثل شرای دامن زند كه فیا
 ینكه مذھب و ھر روبنایا.  باشدیت میھودیت و یحین اسلام و مسیان، و مشخصاً تفاوت بیاد
ن ی از ایول.  استیتیع خواھد گذاشت، واقی را باقین خود بر ھر جامعه ایرات معیك تاثیدئولوژیا

ه یاز جامعه شناسان معاصر بورژوا، كه از نظر" ماكس وبر"مثلا .  گرفتیج انحرافیتوان نتایت نمیواقع
زان ی جوامع، و میا عقب ماندگی و یشرفتگی آمده، پیز بشمار می نیعتی شریپردازان مورد اعتماد عل

 آن ی زند كه بخش شمالیا را مثال میتالیااو .  شماردی از نوع مذھب می مولده را تابعیروھایرشد ن
 از ین مسئله و نمونه ھائیاو از ا.  باشندیت پروتستان میحین مردم آنھا مسیرفته تر و دی و پیصنعت
 جوامع مختلف نوع یشرفتگیا پی و ین عامل عقب ماندگیرد كه مھمتری گیجه مین نتین دست چنیا

 با ی گذارد، ولین خود را گذارده و میرات معی مذھب تاثز نوعین مورد نینكه در ایگو ا. مذھب آنھاست
ك كل، و در درجه دوم یشه در توھم نسبت به مذھب بمثابه ین رابطه در درجه اول رینحال اغراق در ایا
 یز تلاشیبحث امروز ما ن. سم و كلا انواع مذاھب داردیسم و پروتستانیسیكسان كاتولیت یدن ماھیند

ان مذاھب مختلف، در خصوص مسئله زن، اختلاف ینكه می و نشان دادن اییاست در خصوص توھم زدا
 آورد، یت زنان در جوامع مختلف را بوجود میان وضعیدر واقع آنچه تفاوت م.  وجود نداردیاساس
وع یا شیاستقرار و . گریز دی بر ستم و استثمار است و نه چی مبتنیات تكامل جامعه طبقاتیضرور

 ی انجام نمیگریت زنان كار دی در رابطه با وضعی و سطحی صوریتفاوت ھاجاد یمذاھب مختلف جز ا
 . باشدیاد درآوردن مضاعف زنان می آنچه در ھمه مذاھب مشترك است، تلاش در به انقیدھد؛ ول
 از ین عمدتا◌ بخشین دی رم شناخته شد، ای امپراتورین رسمیت بمثابه دیحی كه مسیاز زمان

 سال ٢٠٠٠ك به ی نزدین نقش طیا. حاكم و طبقات حاكم بوده و ھست ی قدرت ھایزرادخانه ستمگر
ا و ی اسپانی ھای، كشورگشائیبی صلیر جنگ ھای نظیعی رم و سپس در وقای از زمان امپراتوریعنی
ا و سراسر جھان، و در یقا، آسیا، آفریكا، استرالیجاد مستعمرات در قاره آمری، ای اروپائیگر قدرت ھاید

ن یخواه ا. ان استیج بوده، كاملا نماین رایت دیحی و اداره جامعه در آنجا كه مسیاسیاعمال قدرت س
ن مسلط بوده، در یت دیحی كه مسیدر ھر جامعه ا.  باشد، خواه نباشدی دولتیمذھب، مذھب رسم

 در برابر نظام ستمگرانه و یگریاساس به محافظت از استثمار و ستم پرداخته، و مانند ھر مذھب د
 .م صادر نموده استیفرمان تسل یاستثمار

 وقوع امور را به مردم حقنه ی و چگونگیین از چرایح دروغیك تشریك كل، یت بمثابه یحیل و مسیانج
ز یر آنھا نییعت و جامعه، در مورد علل امور و امكان تغی موجود در طبیروھای كند، نسبت به نیم
 بخصوص آنھا كه جامعه، ی كه موجودات بشر آوردین اعتقاد را بوجود میت ایحیل و مسیانج. نطوریھم
 یل مدافع برده داریانج.  بمانندیط فلاكتبار خود باقید ھمواره در شرای بایر و ناتوانشان ساخته میفق

اما آن : "می خوانین میل لوقا چنیمثلا در انج. دیع اربابانتان باشید مطید بای گویاست، و به بردگان م
ار یانه بسید تازیا نساخت تا به اراده او عمل نمای دانست و خود را مھش رای خویغلام كه اراده مولا

  .ار استی مختلف بسیل ھاین نمونه ھا در انجیالبته از ا!" خواھد خورد
" پطر" مثال یبرا.  ورزدی زن اصرار میود بر دست و پای قیت تمامیل بر سلطه مرد بر زن و تقویانج
ابع صاحبانشان باشند، و زنان تابع شوھرانشان، و مردم بطور د كه تی گوی، به برده ھا میسی عیحوار
ن یح پر است از چنیون مسیگر از حواری دیكی" پل "ینامه ھا. ینی تابع قدرت حاكمه زمیكل

اموزند، یت كامل از مردان بی در سكوت و تابعیستی كند كه زنان بای اصرار میحوار" پل. "ییرھنمودھا
د، آدم اول بوجود آمد و سپس حوا، یگوینھا، پل میبعد از ھمه ا. وش سازندد اقتدار مردان را مخدیو نبا

اگر زن در : "ھست" یدیام" زنان ھنوز ینھا برایبا تمام ا. ن حوا بود كه آدم را به دردسر انداختیبعلاوه ا
 ی از بچه نجات میله شركت در امر نگھداری بماند، بوسی و متانت باقیرات دادن و پاكیمان و خیا
 با اسلام ندارد، آخر ھر دو یز تفاوتیت و آھنگ كلام نی منطق،  روای؟ حت!دی كنیملاحظه م". ابدی

 از ی از محمد، كه به عده ایثید با حدیسه كنین مثال را مقایا. افتندی ظھور یمذھب در عصر برده دار
، ھمان حكم جھاد  شما از شوھرانتانی، و فرمانبرداری و خانه داریزنان گفت، شركت شما در بچه دار

 كند كه از ی در ھمان حال به بردگان اخطار میحوار" پل. "ر زدن مردان را داردیو در راه خدا شمش
ن امر كفر ینصورت، ایر ایچرا كه در غ. دیقاً احترام بگذاریارباب و مالك خود اطاعت كرده و به آنان عم

 دھد، زنان خود را یدستور م" پل" یگری دیدر جا.  شودی محسوب مینسبت به خدا و نظام خداوند
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س زن است، یچرا كه شوھر رئ.  گذارندی میسیار عیار مردان خود بگذارند، ھمانگونه كه در اختیدر اخت
د زنان خود را دوست بدارند، ید، شوھران بایگویم" پل! "ساستیس كلیح رئی مسیسیھمانطور كه ع

ن خود اطاعت كنند، ید از والدیبایز مین نفرزندا.  از شوھران خود اطاعت كنندیستی زنان بایول
ست از اربابان خود اطاعت كنند چرا كه اربابان ی بایز میبردگان ن.  كردیح اطاعت میھمانگونه كه مس
  !سروران آنانند

 یعنی ین موسی ھم به دیحال كم.  و زنانیت به برده و برده داریحی از نگرش مسین بود شمه ایا
. می كنی ده فرمان آغاز میعنی ین موسین فرامین و مشھورتری تریه ایوع پااز موض. میپردازیت میھودی

 یت از شر مفاسد و گمراھیافت، بشری ین استقرار كامل مین فرامیھود معتقد است اگر ایت یروحان
به بردگان، ھمسران، منازل و : "ن آمده استین چنین فرامی از ایكی گشت در ی امروز خلاص میھا
 زن قائل بوده، و یت برایھودی است كه ین اوج احترامیا." ه ات چشم طمع ندوزیمساوانات كاركن ھیح

ست؛ یاز دو حال خارج ن. مقام داده است" ارتقاء"وانات كاركن و بردگان و منازل یحداكثر او را تا سطح ح
 یبرده دار دوران ی توانسته حدس بزند كه روزگاری نمی، حتی و ابدیآگاه به تمام امور ازل" خداوند"ا ی

 قدم خواھد یسم و انقلابات پرولتریالیستم به عصر امپری قرن بیده، و جھان در ابتدایبسر رس
ن یط امروز قوانی توانسته مناسب با شراین نمین فرامینصورت در ھمان زمان نزول ایگذاشت، كه در ا

ط آن عصر و در رابطه با ی بوده كه در انطباق با شرایز مذھبیت نیھودینكه یا ایل كند، و یش را تعدیخو
ن دست را ی از ایگرینمونه د!  اختراع شده استیله موسی بوسینی معیت منافع طبقاتیم و تثبیتحك
 یدر سوره بھنگام صحبت از نحوه غضب خداوند.  تورات مشاھده نمودی از سوره ھایكی توان در یم

ط بابل، كودكان كشتار، و زنان مورد بھنگام سقو: "دی گویدر آنجا م" خداوند" بابل آمده كه یبر اھال
ل ـ ی اسرائی كه بنین معنیورق كاملا برخواھد گشت، بد: "در ھمانجا آمده." تجاوز قرار خواھند گرفت

در تمام تورات مرد، ." كه تابحال برده بوده اند ـ خود، برده داران سابق را برده خود خواھند ساخت
.  ھم طراز بردگان استی حقوقی دارای حقوق اجتماعشود، و زن بلحاظی میبمثابه مالك زن معرف
 یشنھاد می از مھمانانش كه باصطلاح فرشته بوده اند، پیامبر در مقابل حفظ بعضیبعنوان مثال لوط پ

  .ندیبه دخترانش تجاوز نما) sodom" (سودم"كند كه مردان شھر 
 سارا، بچه یعنیم یآنجا كه زن ابراھرفت؟ از یل را بمثابه پسر پذیم، اسماعیم كه چگونه ابراھینیحال بب

م باشد ـ سارا ی است كه عقیه شرمندگی زن مایك جامعه پدرسالار برای آورد ـ و در یا نمی بدنیا
ن یا.  ببخشدی ھاجر، به او فرزندیعنی با برده سارا، یم به ھمخوابگیب ابراھی كند با ترغی میسع

 كند و ین به بعد ھاجر به سارا از بالا برخورد می ااما از.  گرددی شود و ھاجر حامله مینقشه اجرا م
 كند، به سارا اجازه ی برخورد می به ھمسر ارباب با درشتینكه برده ایم از اینجا خشم ابراھیدر ا
 بر یاما بعد فرشته ا. ن مجازات ھم پابفرار گذاشتن ھاجر بودیجه اینت. دھد كه ھاجر را مجازات كندیم

 به خانه یم بازگردد؛ و آن دختر از سر ناچاریدھد كه به خانه ابراھی دستور مشود و به اویھاجر نازل م
اما چگونه ممكن است . ل نھادندی آورد كه نامش را اسماعیا می بدنیھاجر پسر. گرددیم باز میابراھ
 دھد كه خود سارا ین خدا اجازه میرد؟ بنابرایمان با خدا را برعھده گیك برده رسالت بستن پیپسر 
 به ید تداوم توجھات خداوندی آیات تورات برمیاما چنانكه از آ.  شود به اسم اسحاقی پسرصاحب
ن امر كاملا با اصول یو ا. م صورت گرفته استی ابراھیعنیل به سبب عطف توجه به پدر او یاسماع
ن  ارزش بودید بیی كند، تاین داستان جلب توجه می كه در ایگریمسئله د.  داردی ھمخوانیپدرسالار

بعنوان . ان شناخته شده و پرنفوذ مشترك استی كه در اكثر ادیزیچ. ت استیھودیله یزن نازا، بوس
م پاره جلو یان، صادق، كه معتقد بود ارزش زن نازا از گلیعیدگاه با نگرش امام ششم شین دیمثال ا

  .دی آی بحساب من پدرسالارانهی موازی از تبلورات اجتماعیكیدرگاه كمتر است، كاملا منطبق است، و 
خواھانه یچ نقطه نظر ترقی ھیان بزرگ در رابطه با زن، دارایك از ادیچیشود كه ھیب مشاھده مین ترتیبد
ر در ی زنان را در دوره اخی؛ و در واقع آنچه تفاوت حقوق مدنآنچه ھست ارتجاع محض است. ستین

 یاسی سی و سابقه جنبش ھایخی تفاوت ھا در نحوه تكامل تاری كند، پاره ایجاب میجوامع مختلف ا
ط خاص آن ی در انطباق با شرای جھانیه مالی سرمایازھایز نین كشورھاست و نی در ای اجتماع–

             !گریز دیجوامع، و نه چ
 

 زن در قرآن
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ن و احكام ین قوانیا ایه منعكس شده است؟ و آ چگونین و احكام اسلامیمسئله ستم بر زن در قوان

ند ی گویبكارانه میا فری كه ساده لوحانه یشوند كسانیدا میرند؟ ھنوز ھم پییر و تغیقابل تفس
 منافع خود ی است كه چندتا ملا براینھا ھمه دكانیست؛ ایرو اسلام نی واقعاً پی اسلامیجمھور"

 یكسان.ت استی از بشریی رھا كننده زن بمثابه جزنی دیكه اسلام واقعیدرست كرده اند، در صورت
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در .  منطبق ساختید در اسلام، رفرم انجام داد و باصطلاح آنرا با زمان كنونیھم ھستند كه معتقدند با
.  كنندیغ می را تبلیده این این چنی، و در حال حاضر سازمان مجاھدیعتیر شری نظیگذشته، افراد
 از ی جوانبی، روی اسلامیم جمھوری رژی روند كه در افشای مشی تا آنجا پین حتیسازمان مجاھد

 زن ی گذارد و باصطلاح خود را پرچمدار رھائیران انگشت میه زنان در جامعه ایان علی عریستمگر
 بھم متصل یا اصلاح شده را بالاخره بندین است كه ھواداران اسلام ناب یت ایواقع.  كندی میمعرف
ن یو بالاخره ا.  وجود داشته باشد كه ھر دو گروه را مسلمان بسازدیشتركز مید چیبالاخره با. كندیم

 كه به باور یكتاب. ان كارشان قرآن استی توانند انكار كنند كه نقطه رجوع و پایچكدام نمیمسئله را ھ
 .ز و ھمه كسیط بر ھمه چیكلام موجود قادر و دانا و مح:  منزل استیآنھا وح
 یه قم گرفته تا آخوندھای حوزه علمی كور حجره ھای و موش ھایمنه ا و خاین از رفسنجانیبنابرا
د، ید دیبا. ن كتاب محك زدید با ایتوان و باین و ھمفكرانشان را میا رھبران سازمان مجاھدیون، یسیاپوز

ست؟ آنوقت است كه رنگ و لعاب ی در مورد زنان در جامعه چی و واجب الاجراء قرآنیكلام الھ
 ظاھراً متفاوتشان پاك یل از چھره ھاین قبی از ایك و عباراتیم ناب، اسلام دمكرات، اسلایخواھیترق
  .شودیم
ك نكته یم، ذكر ی صفحات كتاب مسلمانان بپردازیگاه زن در لابلای نقش و جایش از آنكه به جستجویپ

تم با ن سیا. نفك از دستگاه ستم و استثمار استی لاینكه ستم بر زن، جزئیا: مینی بی میرا ضرور
 كامل بشر از انواع و یسم ـ به رھائیدن به عصر كمونی و ظھور طبقات ظاھر گشته و با رسیریشكل گ

ك نظم كھن، یدئولوژی ای از روبناینه فقط اسلام بعنوان شكل. اقسام ستم و استثمار ـ نابود خواھد شد
ن یغ نقد طبقه كارگر در ایاما ت.  بخشندیم مید كرده و تحكییز ستم بر زن را تایان نیر ادیبلكه سا

  .دیم رسیگر خواھی دین در جائیریبه حساب آن سا.  دھدی را آماج قرار میمبحث، احكام اسلام
ه ین توصیروانش چنی، ھنگام حجه الوداع به پیت آمده كه محمد بن عبداللهّ بسال دھم ھجریدر روا
 ید، میاگر دقت كرده باش." دی كنیكیا ندرباره آنھ. ر مردانندی از خود ندارند و اسیاریزنان اخت: "نمود
 زن ـ و یشرو در جھت رھائی و پی مترقیده ھای، خصوصاً آنھا كه در مواجھه با این اسلامید مبلغینیب

ه را ین توصیشه بخش دوم ای كنند، ھمیداً احساس ضعف می ـ شدیستی كمونیده ھایمشخصاً ا
ار و ی اختی بیار نه انگار كه زن در بخش اول موجودانگ." دی كنیكیدرباره آنھا ن: "ندی نمای میادآوری
ار به ی كردن صاحب اختیكیر، نی كردن زندانبان به اسیكی، نیكی شده و در واقع آن نیر مرد معرفیاس

د یگاه زن در جامعه و در خانه را از دی جایبروشن" ریار و اسی اختیب. " دھدی تابع را معنا میموجود
 یدگاھی از دی است؛ جزئی از اسلام ناب محمدین جزئیا. دھدیان من اسلام نشین كننده دیتدو

ن منطق، یو ا.  سازدیگر می دیمیر و برده نی از جامعه ـ را اسیمی از جامعه ـ نیاست كه بخش
  .گر جامعه استی بر بخش دی بخشیدرست در انطباق با منطق غالب سلطه گر

د آنرا بارھا و یا افغانستان بایران ی مانند ای جوامع دریكه ھر زن آزاده و مبارز" نساء"در سوره مشھور 
ده حاكم ی پوسیده ھاینه اش نسبت به نظام و مناسبات و ایبارھا بخواند و بحق آتش خشم و ك

مردان بر : "م كهی خوانین سوره می ا٣٤ه یمثلا در آ. ل احكام فراوان استین قبیبرافروخته شود، از ا
  ".زنان استوارند

ن یاما علت ا.  زن و مرد در اسلام در نظر گرفته شدی برایكسانیری غیحقوق مدنه، ین پایبرھم
چون خداوند افراد بشر را : "در سوره نساء آمده است كه. ار جالب استی از زبان قرآن بسینابرابر

  ." داده استیگر برتری دی را بر بعضیده، بعضی آفریرمتساویغ
رباز، ین بحث از دیا. افتیتوان یون و ارسطو ھم م افلاطی است كه در بحثھایمیت قدیھمان حكا

 یبرمبنا. ت برتر خود در جامعه بوده استیه موقعی توجیاستدلال حكام و توانگران و ستمكاران برا
و .  شدندی گماشته میگاریوان به بیك حیت یونان و رم باستان در موقعین استدلال، بردگان در یھم

كار برده داران در سراسر جھان ـ منجمله عربستان ـ، فئودال ھا و ھات، به ین توجیز، ھمیبعد از آن ن
ن یا.  حاكم آمده استیه داران و بورژواھایبنده تر بكار سرمای فریخان ھا و شاھان، و بعدھا در شكل

 جلوه داده یر و ابدی است كه به جامعه ـ به زنان و مردان ـ گفته شده تا نظم موجود لاتغیدروغ بزرگ
 سرنگون ساختنش را به خود ین نظم و تلاش برایه ایآن مھمتر، ھركس جرات بپاخاستن علو از . شود

بدون شك، دستگاه حاكمه . ردیب و آزار قرار گی الارض تحت تعقیداد، بعنوان محارب با خدا، و مفسد ف
 یزه و شلاق و سركوب در جامعه برقرار سازد، برایش را بضرب سرنیت خوی كه مجبور باشد موجودیا

 یبخش. ستم تفكر در سطح جامعه رواج دھدیك سی و ستم را بمثابه ید سركوبگریل كار خود، بایتسھ
قانون "ق كند و با یمردان را به سركوب زنان تشو. گر آزاد بگذاردی دیدگان را در ستم بر بخشیاز ستمد

 ی در مقام نافرماناگر زن شما: "در سوره نساء آمده است. زدین سركوب بدفاع برخیاز ا" ی و مدنیالھ
م ید و اگر باز تسلی محرومش سازیامد از ھمخوابگید، اگر براه نی برآمد، نخست او را پند دھیو سركش

  ."دینشد و اطاعت نكرد او را كتك بزن



 

٤٤ 

 

ران یز بقوت در جامعه این جنبه ستم بر زنان است كه امروز نیعتری از شنیكیكتك زدن ھمسر، 
 كه بقصد یشكنجه ا. م نداردی رژیاھچال ھای با شكنجه در سیفرقچ ین كار ھیا.  شودیمشاھده م
 یده اعمال می زنان ستمدی از شورش حق طلبانه و روح مبارزه جویا انتقام جوئیم واداشتن، یبه تسل
  .شود
ك دستگاه تمتع یك تابع، ی نسبت به زن، بمثابه ی از تفكر ستمگرانه اسلامیر روشنتری آنكه تصویبرا

ه، محمد، ین آیدر ا. می سوره نساء رجوع كن٢٣ه ید به آیم بای بدست آوری جوجه كشنی و ماشیجنس
ل شده یملك مرد تبدید به ماینكه زن از راه خریازدواج با زنان شوھردار را مطلقاً حرام دانسته، مگر ا

كه . در شدن بدست آمده باشیجه جنگ و اسیا در نتیو ) یزداریا كنی یدرواقع مناسبات برده دار(باشد 
روز ی مسلط و پیرویر مادر ھم بر نی از شی از اصحاب محمد، حتید نامیت ابن سعینصورت طبق روایدر ا

 كه سربازانش قصد تجاوز به زنان شوھردار به یمحمد بن عبداللهّ، ھنگام. در جنگ حلالتر است
ن تفكر، و با ی ھمینابر مب. ت را بلامانع اعلام داشتین جنای ایاسارت درآمده را كردند، با كلام الھ

شود؛ و یست و مبارز تجاوز میران به زنان كمونی ای است كه امروز در زندانھایھات الھین توجیھم
 افغانستان كه از عربستان صادر شده اند، در حمله به خانه یاران مسلح احزاب مرتجع اسلامیدست

ست تعداد زنان و یو كم ن. نند زی كابل، به قتل و غارت و تجاوز دست میوابستگان به دولت ارتجاع
د از ھواداران و یحال با. ان مورد تجاوز قرار گرفته و بعد قطعه قطعه شده اندین جانی كه توسط ایدختران

 چه ین احكام قرآنی ایك و امثالھم سوال كرد كه شما در اجرایمبلغان اسلام ناب، اسلام دمكرات
  د كرد؟یل خواھیك جامعه تبدی اداره ی برایعملن احكام را به برنامه ید كرد؟ شما چطور ایخواھ

 بر ستم و استثمار ینفك از جامعه مبتنی لایم، ستم بر زن جزئیم، ھمانطور كه در آغاز گفتیخلاصه كن
ن ستم ی از ایراه رھائ. گری دیرمذھبیا ظاھراً غی ی، چه در اشكال مذھبیچه در شكل اسلام. است
 ین راه تنھا با رھبریا. ستی نی و رفع ھرگونه ستم و استثماریات  جامعه طبقی جدا از نابودیز، راھین

 یدیطبقه كارگر آگاه، مناسبات تول.  شودیروزمندانه طی تواند پیشاھنگش میطبقه كارگر و حزب پ
ده ھا و تفكرات نشئت گرفته از آن را تماماً سرنگون خواھد ی منطبق بر آن و ایموجود، مناسبات اجتماع

  .                  استین جھان كھنه و محكوم به نابودی از ایز جزئی نستم بر زن. ساخت
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 از نوشته یده ھائیگز یکارگر انقلابه یکا، نشریدر آمر" حیمسبت یمص"لم یرات فی مقابله با تاثیبرا
در . د چاپ کرده استیدر باره مذھب را تجد) کای آمریست انقلابیصدر حزب کمون (انی باب آواکیھا

  : سدی نویان می باب آواک"انی بدون کمک خدایرھائ " کتابیریجه گیبخش نت
ن و ی که دروغیطی پابرجا مانده است؛ چرا حتا در شران امروز، مذھبیخ، حتا تا ھمیچرا در سراسر تار«

ثابت شده و ") نشیآفر"ت و اسلام در باره یحی مسیتھایمانند روا( آن ی اصلیغلط بودن ستون ھا
ن مسئله دو ی احکام آن نشان داده شده است، کماکان پابرجاست؟ ایگی پایشمار و بی بیغلطھا
  : داردیل اصلیدل
 برده اند و از تمام یت مذھب در حفظ نظام ستمگرانه شان پی به اھمیاع ارتجیاسی سی قدرتھا- ١

 یبرا)  و مطبوعات دارندی گروھی که بر رسانه ھای و کنترلیاسیمنجمله از قدرت س(ابزارشان 
  . کنندیت و اشاعه مذھب استفاده میتقو
.  شودید می تولخودبخود" یزه مذھبیغر" آن خصمانه است، ی که مناسبات اجتماعی در جامعه ا-  ٢
دن جھت غلبه بر ی کمک طلبیعه برای ماوراء طبیرویک نیافتن یش به یست؟ گرایچ" یزه مذھبیغر"
 عجز و یدا کردن سپر و پناه در زمان ھای پیند؛ آرزوی آی که بنظر مطلقا قدرتمند بنظر میروھائین

ط ی آرامش در شرایتجو؛ جس....؛ی ثباتی و بیط سخت و ناامنیافتن کمک در شرای ی؛ آرزویدیناام
افتن ی ی براین وضع؛ تشنگی مقابله با ایک مافوق انسان برای یا انتظار کمک از سویتحت ستم بودن 
" یآسمان" و آرامبخش یک خروجیاز به ید؛ احساس نی آیرحم و سرد می که بنظر بیمعنا در جھان

د و بطور کوتاه مدت  باشی، حتا اگر اثرش موقتی مرھم گذاشتن بر احساس عجز و آشفتگیبرا
 ی بر محور مناسبات اجتماعی که جامعه بشریتا زمان. ل کندی تبدیبت را به خوشیاحساس مص
ن درک نخواھند ی از مردم به ایاری وجود خواھد داشت و بسی چرخد احساس مذھبیخصمانه م
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 و ستم محو نشود  که استثماریتا زمان. د آن را کنار بگذاردی به مذھب ندارد و بایازید که بشر نیرس
د نخواھد شد که سازمان ید و بازتولیگر تولی دیزه مذھبی غریتنھا زمان. ده وجود خواھد داشتین پدیا

عت و جامعه ی طبیروھایت نیافتن از واقعی در مقابل شناخت ی، مانعی بشر و روابط اجتماعیاجتماع
  . بشناسد و بر آن ھا عمل کندعت و جامعه رای طبی محرکه واقعیروھاینباشند؛ و بشر بدون مانع ن

 تحت ستم و استثمار که بطور بالقوه حامل ی به آن نقطه، توده ھای رساندن جامعه بشری    اما برا
ابند و بفھمند که ی بشر دست ید به درک درست از جھان و ھستیقدرت دگرگون کردن جامعه اند، با

د ی اند بای ذھن انقلابی که دارای ھائبخصوص آن دسته از توده. ستی دگرگون کردن آن چیراه واقع
   مذھبیرھای کرده و زنجیجھش

سم یالیماترد سلاح یآنھا با. سم را اتخاذ کنندی بخش کمونی رھائیدئولوژیرا از ذھن خود پاره کنند و ا
ان و ی پای به حرص وآز بیچ ربطی ھسمیالیماترن یا.  را در دست گرفته و آن را بکار برندیستیمارکس
 را یستیسم مارکسیالین از ماتریف دروغین تعریا.  کسب ثروت نداردیمه برایحمانه و سراسریتلاش ب

: ن است کهی ایستیسم مارکسیالیاساس  ماتر.  دھندیاستثمارگران و مشاطه گران آنان بدست م
 ی مادی جز ھستیگری دیچ ھستیل شده است و ھی، ماده است و از ماده متحرک تشکیکل ھست
 . دارد وجود نیو واقع
ت یبا تمام واقع. ت داردیک ضدیزیسم و متافیده آلی با ھمه اشکال ایستیسم مارکسیالیماتر ...... 
 ی که میبا افکار.  آن باشند در تضاد قرار داردی بوده و ورایت مادی که مستقل از واقعی ھائیشناس
ت ی ندارند بلکه واقعیات مادیاقعه در ویده ھا پای محرکه جھان است؛ ایرویننده و نیا روح آفریده یند ایگو
ات و افکار ی با تمام روحیستیسم مارکسیالیماتر.  دھند؛ مخالف استی را بدلخواه شکل میماد
 و بدون تضاد ھستند ی آدمھا کامل و عالیا برخین دست که گوی از ایا باورھائی یریرناپذیی بر تغیمبتن
. ت داردیر بودن ھا ضدیر ناپذیی و سرنوشت و تغری با ھرگونه تقدیستیسم مارکسیالیماتر. ت داردیضد

 ین فکرھا منجمله درست در تضاد صد ھشتاد درجه با آموزه ھا و باورھایدرست در نقطه مقابل ا
عت به ی عوض کردن و دگرگون کردن جامعه و طبی در واقع راھنمایستیسم مارکسیالی، ماتریمذھب
 و تخاصم یحو کامل استثمار، ستم، شکاف طبقات مین وجه است؛ راھنماین و جامع تری تریشه ایر

 یشرفت جامعه بشریرھا و ضامن پین زنجیت از ھمه ای آزاد کردن بشری است؛ راھنمایاجتماع
  .است
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  علل رشد بنیادگرائی مذھبی در جھان
  باب آواکیان

  
  

ان گلوبالیزاسیون انجام یکی از مھمترین مشخصه ھای اوضاع کنونی، جھش ھایی است که در جری
پذیرفته و با فرایند شتابنده انباشت سرمایه داری در دنیایی که نظام سرمایه داری ـ امپریالیستی بر آن 

این حرکت به تغییرات مھم و غالبا تکان دھنده و ناگھانی در زندگی شمار . تسلط دارد ھمراه است
در اینجا کانون . سوم سنتی را تضعیف می کندعظیمی از مردم انجامیده و غالبا مناسبات و رسم و ر

توجه من تاثیرات این حرکت بر جھان سوم و  نحوه کمکی است که به رشد فعلی بنیادگرایی مذھبی 
منظورم از جھان سوم، کشورھای آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا و خاورمیانه . در این مناطق کرده است

  .است
آنان در این . ھا مردم از کشتزارھای خود رانده شده انددر سراسر جھان سوم، ھر سال میلیون

ولی حالا دیگر، . کشتزارھا زندگی می کردند و تحت شرایط به شدت ستمگرانه در تلاش معاش بودند
بیشترشان در زاغه . پس به مناطق شھری پرتاب می شوند. حتی این کار را ھم نمی توانند بکنند
برای نخستین بار در . لب شھرھا را محاصره کرده جای می گیرندھای بی امکانات که حلقه به حلقه ق

طول تاریخ، اینک نیمی از جمعیت دنیا در مناطق شھری زندگی می کنند که این شامل زاغه ھای 
  .گسترده و در حال رشد نیز ھست

این مردم که از شرایط سنتی خویش و از شکل ھای سنتی استثمار و ستم کنده شده اند، به زندگی 
آنان به ھیچ ترتیب نمی توانند در استخوانبندی اقتصادی و . شدیدا ناامن و بی ثباتی پرتاب می شوند

در بسیاری از کشورھای جھان سوم، . ادغام شوند" منسجم"اجتماعی و کارکرد جامعه به شکل 
دوره مثلا به شکل انواع و اقسام . مناطق شھری کار می کنند" غیر رسمی"اکثریت مردم در اقتصاد 

به درجات زیادی به علت ھمین وضعیت . گرد و بساطی، یا در فعالیت ھای زیرزمینی و غیر قانونی
این کوششی است تا در میانه ھمه این . بسیاری از مردم به بنیادگرایی مذھبی روی می آورند
  .جابجایی ھا و تلاطم ھا، خود را به جایی بند کنند

تغییرات و جابجایی ھای عظیم و سریعی که در جھان . استیک عامل دیگر ھم در این مساله دخیل 
سوم می بینیم ھمگی در چارچوب سلطه و استثمار توسط امپریالیستھای خارجی و ھمدستان آنھا 

است که از نظر اقتصادی و سیاسی " بومی"منظور از این ھمدستان، طبقات حاکمه . صورت می گیرد
 ھا آنھا را به عنوان عوامل فاسد قدرتھای بیگانه و مبلغ وابسته و تابع امپریالیسم ھستند و خیلی

این وضعیت، در کوتاه مدت می تواند نیروھا و رھبران بنیادگرای . می شناسند" فرھنگ منحط غرب"
طبقات حاکمه بومی و امپریالیستھای حامی آنھا حرف " انحطاط غربی"و " فساد"مذھبی ای که علیه 
 مخالفتی که این نیروھا و رھبران بنیادگرای مذھبی ابراز می کنند، چارچوب. می زنند را تقویت کند

این .  بازگشت به روابط، رسوم، عقاید و ارزش ھای سنتی و تحمیل ھمه اینھا به منتھا درجه است
روابط، رسوم، عقاید و ارزشھا ریشه در گذشته دارند و شکل ھای شدید استثمار و ستم را تجسم 

  .می بخشند
ر مناطقی مانند خاورمیانه و نیز کشورھایی نظیر اندونزی که اسلام دین مسلط است، به این جریان د

رشد بنیادگرایی در بیشتر کشورھای آمریکای . صورت رشد بنیادگرایی اسلامی به نمایش در می آید
در . لاتین که مسیحیت، خاصه در شکل کاتولیسیسم دین مسلط است، با وضعیتی دیگر رقم می خورد

شمار گسترده ای از مردم خاصه تھیدستان به این احساس رسیده اند که کلیسای کاتولیک آنان آنجا 
پنته "پس به سوی شکل ھای گوناگون بنیادگرایی پروتستان مثلا . را به بن بست کشانده است

کشیده می شوند که شکل ھایی از تعصب گرایی مذھبی را با حرافی به نام تھیدستان " کوستالیسم
پنته "در بخشھایی از آفریقا نیز بنیادگرایی مسیحی منجمله . یدگان در ھم آمیخته استو ستمد
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به ویژه در میان توده ھای پر شمار زاغه نشین به یک پدیده در حال گسترش تبدیل شده " کوستالیسم
  )١. (در عین حال، بنیادگرایی اسلامی نیز در بخشھای دیگر آفریقا رشد کرده است. است

نیادگرایی مدیون تغییرات سیاسی بسیار مھم و نیز سیاستھا و حرکات آگاھانه بخشی از اما رشد ب
ھمه این تغییرات و سیاستھا و حرکات، تاثیر عمیقی بر . امپریالیستھا در صحنه سیاسی ھم ھست

در این میان، یک وجه . اوضاع بسیاری از کشورھای جھان سوم منجمله در خاورمیانه داشته است
منظورم تاثیر تحولات چین بعد از . د دارد که نباید نادیده گرفته شود یا به آن کم بھا داده شودکلیدی وجو

مرگ مائو تسه دون و دگرگونی کامل آن کشور از جامعه ای که در جاده سوسیالیسم پیشروی می 
یت از با این دگرگونی، جھت گیری تبلیغ و حما. کرد به کشوری است که سرمایه داری در آن احیا شد

انقلاب در چین و سراسر دنیا جای خود را به تلاش برای نشاندن چین در مقامی قدرتمندتر در چارچوب 
این دگرگونی در کوتاه . چارچوبی که امپریالیسم بر ان مسلط است. سیاستھای قدرت جھانی داد

 بسیاری از به این معنی که احساس موجود در میان. مدت، تاثیر منفی عمیقی بر جای گذاشته است
ستمدیدگان سراسر دنیا نسبت به انقلاب سوسیالیستی به مثابه ارائه کننده راه رھایی از فلاکت 

و ھمزمان، زمینه بیشتری برای دیگران و مشخصا بنیادگرایان مذھبی ایجاد کرده . تضعیف شده است
دنیا مخالفت که می کوشند مردم را پشت پرچمی بکشانند که به نحوی با قدرت ستمگر مسلط بر 

  .می کند اما خود نماینده یک جھانبینی و برنامه ارتجاعی است
در مورد برخی افراد که اخیرا متھم به " متخصصان مساله تروریسم"این پدیده در اظھارات یکی از 

او می گوید که اگر یک نسل قبل بود، این . اقدامات تروریستی در انگلستان شده اند بازتاب یافته است
علیرغم این واقعیت که اھداف و استراتژی و تاکتیک ھای مائوئیستھای . مائوئیست می بودندافراد 

واقعی یعنی افرادی که از ایدئولوژی کمونیستی پیروی می کنند از بیخ و بن متفاوت از اھداف و 
 استراتزی و تاکتیک ھای بنیادگرایان مذھبی است و کمونیستھا در اصول، تروریسم را به مثابه یک

یک نکته واقعی و مھم وجود " متخصص مساله تروریسم"روش و رفتار رد می کنند، اما در اظھارات آن 
یک نسل قبل، بسیاری از ھمین تیپ جوانان و کسانی دیگری که در حال حاضر به بنیادگرایان . دارد

 قرار می اسلامی و سایر ادیان تمایل یافته اند، در سمت قطب انقلابی و عمیقا متفاوت کمونیسم
تحت سرکردگی اش بیشتر " اردوگاه سوسیالیستی"این پدیده بر اثر نابودی اتحاد شوروی و . گرفتند

 دیگر یک کشور سوسیالیستی نبود، ١٩٥٠در واقع، اتحاد شوروی از میانه دھه . تقویت شده است
رت را غصب و مناصب قد) کمونیست در حرف و سرمایه دار در عمل(یعنی از زمانی که رویزیونیستھا 

البته این کار را در شکل سرمایه . شروع به چرخاندن کشور در منطبق با اصول سرمایه داری کردند
، رھبران ١٩٩٠اما با شروع دھه . انجام دادند" سوسیالیستی" و ھمچنان با لباس مبدل دولتیداری 

شوروی منحل شد  شروع به کنار گذاشتن سوسیالیسم کردند و اتحاد به شکل علنیاتحاد شوروی 
را ترک " سوسیالیسم"شوروی بودند ھرگونه ادعای " اردوگاه"و روسیه و بقیه کشورھای که بخشی از 

 . گفتند
کل این فرایند و تھاجم ایدئولوژیک بی وقفه ای که امپریالیستھا و اردوی روشنفکران دنباله روی 

این . کست و مرگ کمونیسم انجامیده استامپریالیسم در ارتباط با آن به راه انداخته اند، به نظریه ش
نظریه به شکلی گسترده ترویج و تبلیغ شده و در حال حاضر،  باعث بی اعتباری کمونیسم در میان 
بخشھای وسیعی از مردم منجمله در بین کسانی می شود که بی تابانه در جستجوی راھی برای 

  )٢. (مقابله با سلطه و ستم و تحقیر امپریالیستی ھستند
ولی این فقط کمونیسم نیست که امپریالیستھا در جھت شکست و بی اعتبار کردنش فعالیت می 

آنھا سایر نیروھای سکولار و حکومتھایی که به درجاتی با منافع و اھداف امپریالیستھا مخالفت . کنند
 قرار داده می ورزند یا به لحاظ عینی مانعی در برابر این منافع و اھداف محسوب می شوند را ھم آماج

برای نمونه، اگر به . اند، خاصه در بخشھایی از دنیا که از دید امپریالیسم حائز اھمیت استراتژیک است
 برگردیم، می بینیم که آمریکا معمار کودتایی شد که به سرنگونی حکومت ناسیونالیستی ١٩٥٠دھه 

) و در درجه بعد، انگلستان(ا زیرا سیاستھای آن حکومت از دید آمریک. محمد مصدق در ایران انجامید
تھدیدی برای کنترل نفت ایران و در سطحی گسترده تر، برای سلطه آمریکا بر منطقه به شمار می 

یکی از این تاثیرات، کمک . عواقب و تاثیرات این اقدام، چند دھه بعد از کودتا نیز ادامه یافته است. آمد
این مساله .  جمھوری اسلامی در ایران بوده استبه رشد بنیادگرایی اسلامی و به تبع آن برقراری

 که ١٩٧٠زمانی اتفاق افتاد که بنیادگرایان اسلامی بر بستر خیزش توده ای مردم ایران در اواخر دھه 
حکومت شاه تحت الحمایه آمریکا بود . به سرنگونی حکومت به شدت سرکوبگر شاه به قدرت رسیدند

  )٣. (، این حکومت توسط آمریکا پا بر جا ماندو در واقع، بعد از خلع قدرت از مصدق
طی چند دھه اخیر، امپریالیستھا در سایر بخشھای خاورمیانه و ھر جای دیگر، آگاھانه ترتیب شکست 

آنھا در مقاطعی، آگاھانه به رشد . و قلع و قمع حتی اپوزیسیون سکولار ناسیونالیست را داده اند
نیروھای . فلسطین یک نمونه بارز این مساله است.  اندنیروھای بنیادگرای مذھبی یاری رسانده
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بنیادگرای اسلامی  به واقع از کمک اسرائیل و امپریالیسم آمریکا که اسرائیل به مثابه پادگان مسلح 
با این ھدف که جریان سکولارتر یعنی سازمان آزادیبخش فلسطین . اش عمل می کند، بھره مند شدند

، آمریکا از ١٩٨٠اصه در جریان اشغال آن کشور توسط شوروی در دھه در افغانستان، خ. تضعیف شود
مجاھدین بنیادگرای اسلامی حمایت کرد و سلاح در اختیارشان قرار داد زیرا تشخیص داد که این جریان 

سایر نیروھا یعنی نه فقط جریان ھای سکولارتر . ھا متعصبانه علیه شوروی ھا می جنگند
تھا ھم با اشغال افغانستان توسط شوروی و حکومتھای دست نشانده ای ناسیونالیست بلکه مائوئیس

اما واضح است که مشخصا مائوئیستھا از پشتیبانی . که در افغانستان بر سر کار آورد مخالفت کردند
اسلامی که از کمک و تسلیحات " جھادی"آمریکا برخوردار نبودند و بسیاری از آنان به دست بنیادگرایان 

  .ه می بردند کشته شدندآمریکا بھر
 برگردیم،  با پدیده جمال عبدالناصر در مصر روبرو می شویم که یک رھبر محبوب ١٩٥٠اگر به دھه 

نفوذ . را می بینیم که شکلی از ناسیونالیسم عرب محسوب می شد" ناصریسم"ناسیونالیست بود و 
صر در مصر گسترش فراوان ناصریسم به مرزھای مصر محدود نشد، بلکه بعد از به قدرت رسیدن نا

، زمانی که ناصر برای اعمال کنترل بیشتر بر کانال سوئز دست به کار شد، و ١٩٥٦در سال . یافت
در آن موقع، فرانسه . اسرائیل ھمراه با فرانسه و انگلستان علیه ناصر وارد عمل شدند، بحران در گرفت

جلوه ای از . ستعمراتی شان خو نکرده بودندو انگلستان ھنوز به از دست دادن امپراتوریھای گسترده م
دید، آنگاه که آمریکا به مخالفت با اسرائیل و فرانسه و " بحران سوئز"پیچیدگی مسائل را می شد در 

بلکه می . انگیزه آمریکا پشتیبانی از ناسیونالیسم عرب یا مشخصا ناصر نبود. انگلستان برخاست
لا این بخش از دنیا را تحت استعمار خود داشتند بیشتر خواست پای امپریالیستھای اروپایی که قب

نگاھی گذرا به پیش زمینه این واقعه نشان می دھد که متعاقب جنگ جھانی اول و به دنبال  .کوتاه کند
شکست امپراتوری کھنه عثمانی که مرکزش ترکیه بود، فرانسه و انگلستان اساسا خاورمیانه را بین 

ین منطقه در حوزه نفوذ فرانسه قرار گرفت و اساسا مستعمره فرانسه بخشی از ا. خود قسمت کردند
ولی بعد از جنگ جھانی دوم و شکست کامل ژاپن و آلمان . شد و بخشی دیگر به کنترل بریتانیا در آمد

بخشی از این کار، تحمیل شکل جدیدی از . و ایتالیا، آمریکا برای ایجاد یک نظم نوین در دنیا حرکت کرد
یعنی در مکان ھایی که قبلا تحت استعمار به شیوه کھن . در جھان سوم بود) استعمار نوین(استعمار 

آمریکا از طریق استعمار نوین، کنترل موثری بر این کشورھا و ساختارھای سیاسی و . قرار داشتند
. حیات اقتصادی آنھا اعمال می کرد، حتی اگر این کشورھا به استقلال رسمی دست یافته بودند

این کار با ھدف تحقق کاملتر و تحمیل تھاجمی سلطه . شی از اقدامات آمریکا، ایجاد اسرائیل بودبخ
  .آمریکا بر خاورمیانه انجام شد

تبدیل شد و نیز سایر حرکات ناسیونالیستی اش به آنجا " بحران سوئز"اما موضع ناصر در آنچه به 
در چنان .  پیروان فراوانی پیدا کردخاصه در کشورھای عربی" ناصریسم"انجامید که شخص وی و 

اوضاعی، آمریکا در عین حال که علنا در پی سرنگونی ناصر نبود، برای تضعیف ناصریسم و به طور کلی 
چرا . واضح است که این شامل تضعیف نیروھای کمونیست ھم می شد. نیروھای سکولارتر حرکت کرد

به ویژه بعد از . ت می کردند یا سد راھش بودندکه مجموعه این نیروھا با امپریالیسم آمریکا مخالف
 که به شکست کشورھای عربی و غصب بخشھای دیگری از سرزمین فلسطینیان توسط ١٩٦٧جنگ 

اسرائیل انجامید، این کشور از پشتیبانی محکم امپریالیسم آمریکا بھره مند شده، و به مثابه نیرویی 
اشاره به این نکته لازم است . فای نقش پرداخته استکه به نیابت از سوی آمریکا عمل می کند به ای

اراضی " که خارج از حیطه سرزمینی دولت اسرائیل قرار داشت، ١٩٦٧که اراضی غصب شده در سال 
این در حالی است که خود دولت اسرائیل بر اراضی دزدیده شدن از فلسطینیان . نام گرفت" اشغالی
  .بنا شد

 به میزان زیادی به از دست رفتن جایگاه و نفوذ ناصر و ١٩٦٧شکست در مقابل اسرائیل در جنگ 
در میان مردم ) و رھبران و گرایش ھای مشابھی که بیشتر یا کمتر از او سکولار بودند(ناصریسم 

، او دیگر تا حد زیادی جذابیت خود را برای ١٩٧٠به ھنگام درگذشت ناصر در سال . خاورمیانه کمک کرد
  .اده بودتوده ھای عرب از دست د

شکست ھای عملی و . اینجا نیز بار دیگر می توانیم بعد دیگری از پیچیدگی مسائل را مشاھده کنیم
ناکامی قطعی ناصر، مشروعیت یا اعتبار آنچه ناصر به لحاظ ایدئولوژیک نماینده اش بود را نزد شمار 

ھای ایدئولوژیک و و گرایش " ناصریسم"این واقعیتی است که . فزاینده ای از مردم تضعیف کرد
سیاسی مشابه نماینده گسست ھمه جانبه از سلطه امپریالیسم و ھمه شکل ھای ستم و 

ولی این واقعیت . استثماری که بر مردم وارد می شود نیستند و نمی توانند این مھم را عملی کنند
شود، از اھداف باید از دل تحلیل علمی از آنچه توسط چنین ایدئولوژی ھا و برنامه ھایی معرفی می 

اگر در مقاطع معین یا حتی در یک . آنھا و آنچه که واقعا قادر به انجامش ھستند بیرون کشیده شود
دوره زمانی محدود، رھبرانی که چنین ایدئولوژی ھا و برنامه ھایی را تجسم می بخشند و برای 
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روعیت یا بی تحققش تلاش می کنند با عقبگردھا و شکست ھایی روبرو شوند، اثبات عدم مش
به )و فراتر از آن(شیوه عکس العمل توده ھای کشورھای عرب . اعتباری ایدئولوژی و برنامه آنان نیست

عقبگردھا و شکست ھای ناصر و دیگرانی که کمابیش ھمان ایدئولوژی و برنامه را نمایندگی می 
که آنچه رایج می یعنی این تصور . کردند، در خود یک عنصر پراگماتیستی مشخص را حمل می کرد
و آنچه کنار زده می شود حتی اگر این . شود حتی اگر این رواج کوتاه مدت باشد، بر حق و خوب است

البته این گرایش خودبخودی در میان توده ھای . مساله کوتاه مدن باشد، معیوب و ورشکسته است
روشن . یت شده استمردم توسط احکامی که امپریالیستھا و سایر مرتجعین اعلام می کنند، تقو

است که این مساله فقط شامل نیروھای سکولار نظیر ناصر نبوده، بلکه بیش از آنھا، دامن کمونیستھا 
یعنی نیروھا و ایدئولوژِی و برنامه ای که بسیار ریشه ای تر در ضدیت با . و کمونیسم را گرفته است

  .امپریالیسم و ارتجاع قرار دارند
تا ھمین اواخر، آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه و نقاط دیگر، درصف طی چند دھه گذشته، حداقل 

و اگر در جاھایی خود عامدانه مشوق . نیروھای مخالف خود به تضعیف نیروھای سکولار مشغول بودند
. رشد نیروھای بنیادگرای اسلامی نبودند، حداقل به لحاظ عینی چنین نیروھایی را ترجیح می دادند

اکثرا چنین تحلیل می کردند که بنیادگرایان اسلامی خواھان دوری از اردوی " دجنگ سر"طی دوران 
یکی از عواملی که باعث می شد بنیادگرایان مذھبی را بر نیروھای سکولار بیشتر . شوروی ھستند

یعنی . ترجیح دھند تشخیص ماھیت عمیقا محافظه کار و بدون شک ارتجاعی بنیادگرایی مذھبی بود
می دانستند که می توان به میزان مھمی از ھمین حربه استفاده کرد تا خود ) و اسرائیل(امپریالیستھا 

  .را در چشم مردم به عنوان نیرویی روشنگر و دمکرات و مدافع پیشرفت نمایاند
یک نکته طنز در کل این تجربه اینست که ناصر و بقیه دولتمردان ناسیونالیست عرب نه فقط دست به 

زدند، بلکه ) نظیر اخوان المسلمین در مصر(جلادانه اپوزیسیون بنیادگرای اسلامی سرکوب وحشیانه و 
اما در ده ھای اخیر وقایعی در سطح دنیا اتفاق افتاده که . با کمونیستھا ھم چنین رفتاری داشتند

باعث شده در کوتاه مدت بنیادگرایان اسلامی نسبت به انقلابیان و کمونیستھا توان بسیار بیشتری 
این . ای متشکل شدن داشته باشند و در زمینه نفوذ و سازماندھی رشد قابل توجھی را تجربه کنندبر

وقایع شامل تحولات چین و اتحاد شوروی بود که قبلا بحثش را کردم و تبلیغ گسترده این حکم که 
کمونیسم است، ھمچنین به قدرت رسیدن بنیادگرایان " شکست"اتفاقات این دو کشور نشانه 

، مقاومت در برابر اشغال افغانستان توسط ١٩٧٠می در ایران به دنبال سقوط شاه در اواخر دھه اسلا
 روس ھا را مجبور به خروج از آن کشور کرد و به میزان زیادی در سقوط ١٩٨٠شوروی که در اواخر دھه 

ه اتحاد شوروی سھم داشت، و عقبگردھا و شکستھای حاکمانی در خاورمیانه و مناطق دیگر ک
  ).و این اواخر کسانی نظیر صدام حسین(کمابیش مثل ناصر بودند 

 تا امروز طی شده و نکات فوق الذکر را به شکلی ١٩٥٠یک نمونه دیگر از کل مسیری که از دھه 
، اندونزی ١٩٦٠ و ١٩٥٠طی دھه ھای . بسیار واضح و قوی به نمایش می گذارد، کشور اندونزی است

حزب .  سومین حزب کمونیست دنیا از نظر تعداد اعضا و ھواداران دارا بودبعد از اتحاد شوروی و چین،
که وضع ناھنجار زاغه ھایش در جاکارتا و نقاط (کمونیست اندونزی در میان تھیدستان مناطق شھری 

و نیز در بین دھقانان در روستاھا و بخشھایی از روشنفکران و حتی بخشی از قشر ) دیگر زبانزد است
متاسفانه، حزب کمونیست اندونزی یک خط بسیار . ونالیست، پیروان گسترده ای داشتبورژوا ناسی

ھم به دنبال دگرگونی انقلابی بود . این خط، ملغمه ای از کمونیسم و رویزیونیسم بود. التقاطی داشت
  .و ھم می خواست در چارچوب ساختارھای مستقر حکومتی با استفاده از ابزار پارلمانی فعالیت کند

من .  راس حکومت وقت، احمد سوکارنو نشسته بود که رھبری ناسیونالیست به حساب می آمددر
.  به چین کردم١٩٧٠دستیابی به درکی روشن از تجربه اندونزی را مدیون سفری ھستم که در دھه 

طی آن سفر، چند تن از اعضای حزب کمونیست چین از آن تجربه صحبت کردند و مشخصا برایمان 
مبارزه ) رھبر وقت حزب کمونیست اندونزی در دوران سوکارنو" (آیدیت"د که معمولا با رفیق تعریف کردن
به او در مورد آخر و عاقبت یک پا در کمونیسم و انقلاب و یک پا در رفرمیسم و رویزیونیسم . داشتند

ش ولی حزب کمونیست اندونزی بر مسیر و رفتار التقاطی ای که در پی. داشتن ھشدار می دادند
، آمریکا از طریق سازمان سیا و در ھمکاری با ارتش اندونزی و یک ١٩٦٥در سال . گرفته بود اصرار ورزید

صدھا ھزار تن از کمونیستھا . ژنرال عالیرتبه به نام سوھارتو و ھمدستانش دست به کودتایی خونین زد
ھمزمان، سوکارنو از . حزب کمونیست اندونزی به طور کامل نابود شد. و افراد دیگر قتل عام شدند

  .قدرت کنار زده شد و سوھارتو به جایش نشست
در جریان کودتا، رودخانه ھای اطراف جاکارتا به علت انباشته شدن از اجساد قربانیان از حرکت باز 

مرتجعین بعد از کشتن افراد بیشماری که واقعا کمونیست بودند یا به نادرست چنین . ایستاده بودند
یک اتفاق دیگر در آن کودتای . بودند، اجسادشان را به رودخانه ھا می انداختندبرچسبی خورده 

آمریکایی که بر سر زبانھا افتاد این بود که خیلی افراد دعواھا و دشمنی ھای شخصی یا خانوادگی 
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آنان طرف دعوای خود را متھم به کمونیست بودن کردند و به . خود را بر متن این اوضاع پیش بردند
زمانی . نتیجه این شد که تعداد زیادی از افراد غیر کمونیست ھم کشتار شدند. ت تحویل دادندمقاما

که امپریالیستھا و مرتجعین آن حمام خون را به راه انداختند، خیلی افراد ھم تشویق و تحریک شدند 
د که نه فقط سازمان سیا علنا از این دم می زن. که دست به انتقام جویی ھای خونین جنون آمیز بزنند

آن کودتا را سازماندھی و ھماھنگ کرد بلکه مشخصا ھزاران کمونیست فعال را ھدف قرار داد و در 
  .جریان آن قتل عام چند صد ھزار نفری، خود را از شرشان خلاص کرد

مشکل اساسی استراتژی حزب کمونیست اندونزی آن بود که ماھیت دولت و به طور مشخص، ماھیت 
بخش بزرگی از مجلس اندونزی را کمونیستھا و ناسیونالیستھا تشکیل می . بودارتش عوض نشده 

زیرا کنترل آنان بر دولت ھیچگاه در ھم شکسته .  کماکان در دست طبقات ارتجاعی بوددولتدادند اما 
به . نشد و دستگاه کھنه دولتی که آنھا کنترلش را در دست داشتند ھرگز متلاشی و ساقط نشد

 که سوھارتو و بقیه نیروھای ارتجاعی در ھمکاری با یکدیگر و تحت ھدایت سازمان سیا ھمین دلیل بود
  . توانستند بار این کودتای خونین را با آن ھمه عواقب وحشتناک، به مقصد برسانند

در ھمین ارتباط، خوبست ماجرای دیگری را از زبان اعضای حزب کمونیست چین که بسیار گویا و 
آنان می گفتند که سوکارنو عصایی داشت که ھمیشه آن را با خود . تان نقل کنمتاثیرگذار است برای
چرا این عصا را به دست می : "در یکی از دیدارھا، مقامات چینی از او پرسیدند که. حمل می کرد

رفقای چینی در جمعبندی از این ." این عصا علامت قدرت دولتی است: "سوکارنو جواب داد" گیری؟
سوکارنو ھنوز عصایش را دارد و به او اجازه دادند که آن را برای خود نگاه دارد، : "ند کهماجرا می گفت

  ."ولی دیگر از قدرت دولتی خبری نیست
. اعضای این حزب واقعا نابود شدند. حزب کمونیست اندونزی به معنای واقعی و به طور کامل نابود شد

یعنی این حزب چنان ضربه نابود . ختلف پراکنده اندفقط چند نفر از آنان باقی مانده که در کشورھای م
این قلع و قمع فقط یک مفھوم نفراتی و مادی .  کننده ای خورد که ھیچگاه نتوانست کمر راست کند

طی . نداشت بلکه به شکل یک شکست سیاسی و جھت گم کردگی و روحیه باختگی نیز بروز یافت
ست؟ یکی از چشمگیرترین تحولات، رشد عظیم ده ھای بعد از کودتا بر اندونزی چه گذشته ا

به جای آن، بنیادگرایی . آلترناتیو کمونیستی از صحنه محو شد. بنیادگرایی اسلامی در آن کشور است
اسلامی خلائی که در نتیجه فقدان یک آلترناتیو واقعی در برابر حاکمیت ستمگر چند ده ساله دار و 

این جایگزینی به درجاتی نتیجه تشویق ) ٤. (بود را پر کرددسته آمریکایی سوھارتو  به وجود آمده 
در عین حال، سرعت رشد بنیادگرایی اسلامی به . عامدانه امپریالیستھا و سایر نیروھای مرتجع بود

  .   نابود شدن یک اپوزیسیون قدرتمند سکولار و حداقل در اسم کمونیست ھم ربط داشت
فلسطین و سایر کشورھای خاورمیانه شاھدش بوده ایم، یک ھمه اتفاقاتی که در اندونزی یا مصر و 

وجه سیاسی را بیان می کند که با عوامل اقتصادی و اجتماعی ای که پیشتر به آن اشاره کردم در ھم 
منظورم تحلیل رفتن و تضعیف نیروھای سکولار منجمله نیروھای انقلابی و کمونیست . آمیخته است

درست ھمانگونه که بنیادگرایی مسیحی در آمریکای لاتین (می است واقعی، و تقویت بنیادگرایی اسلا
ما با تحول، وضعیت بی ثبات و دگرگونی سریعی روبرو .) و بخشھایی از آفریقا تقویت شده است

ھستیم که از بالا تحمیل  شده و ظاھرا سرچشمه ای نامعلوم دارد و یا از منابع و قدرتھای غریبه و 
       .خارجی نشات گرفته است

این بخش عمده ای از واقعیت عینی است که در برابر مردم . این به وضوح یک پدیده بسیار مھم است
مردمی که در پی دگرگونی اوضاع در یک مسیر مترقی ھستند و به . سراسر دنیا قرار گرفته است

ستی خصوص کسانی که برای تحقق یک دگرگونی ریشه ای تحت ھدایت یک دیدگاه انقلابی و کمونی
نادیده گرفتن این واقعیت . تلاش می کنند، باید با این واقعیت عینی مواجه شوند و تغییرش دھند

حرکت در جھتی که حاکی از نادیده گرفتن لجوجانه واقعیت است ما را از . عینی، کاری خطرناک است
ن به طور جدی آن چه در درجه اول ضرورت دارد، پرداختن به واقعیت عینی و درک آ. ھدف دور می کند

این امری ضروری و بدون شک حیاتی است که  از سطح این پدیده و شکل ھای بروز گوناگونش . است
یعنی . به عمق برویم تا قوای محرکه اساسی و ھدایت کننده کل این واقعیت عینی را عمیقتر بفھمیم
 و درون تضادھای اساسی و شکل ھای بروز مشخص تضادھای اساسی و اصلی را در سطح دنیا

بر پایه . چرا که بنیادگرایی مذھبی یک شکل بروز این تضادھاست. کشورھا و مناطق خاص بشناسیم
این شناخت عمیقتر، جنبشی می تواند شکل بگیرد که توده ھای مردم را از بنیادگرایی مذھبی دور و 

  .یاوردبه راھی جذب کند که واقعا می تواند دنیایی عمیقا متفاوت و بھتر را به وجود ب
  

  "تفرعن خودبینانه روشن بینان"گردن نگذاشتن به 
و باید بگویم که این شامل بخشی از کمونیستھا ھم می شود، گرایش معینی " افراد روشن بین"میان 

آنان به درجاتی دچار رفتار متفرعنانه و خودبینانه نسبت به بنیادگرایی مذھبی و به طور . وجود دارد



 

٥١ 

 

زیرا به نظر مسخره می رسد و درکش دشوار است که مردم در قرن . دکلی نسبت به دین می شون
بیست و یکم به دین بچسبند و به شیوه ای متعصبانه و مستبدانه از جزم ھا و عقایدی ھواداری کنند 

به سادگی می توان کل این پدیده و این واقعیت که دین از . که به وضوح ھیچ بنیانی در واقعیت ندارد
ردم مساله ای بسیار جدی است را نادیده انگاشت، از تشخیص آن باز ماند یا موفق به نظر توده ھای م

این نکته شامل بسیاری از بخشھای تحتانی پرولتاریا و . اتخاذ یک رفتار صحیح در ارتباط با آن نشد
سایر ستمدیدگان ھم ھست که در اعماق جامعه به سر می برند و می باید شالوده و ستون اصلی و 

  .وی محرکه ای برای انقلاب رھائیبخش واقعی باشندنیر
قصور در جدی گرفتن باور عمیقی که بسیاری از توده ھا به دین منجمله به شکل ھای گوناگون 

 ھمانگونه که دنباله روی از این واقعیت درست. بنیادگرایی مذھبی دارند، شکلی از تحقیر توده ھاست
شکل بروز ای این که چنین باورھایی را کنار بگذارند نیز در واقعیت، و سر باز زدن از مبارزه با توده ھا بر

سلطه دین بر توده ھای مردم، منجمله در میان ستمدیده ترین آنان، قید .  استدیگری از تحقیر آنان
مانع بسیار مھمی در راه بسیج . و بند بسیار مھمی است که بر دست و پایشان بسته شده است

این را باید فھمید . د برای رھایی خود بجنگند و نجات بخش کل نوع بشر باشندآنان است که نمی گذار
حتی وقتی که می دانیم در ھر مقطع معین از نبرد علیه بیعدالتی و ستم، . و علیه اش مبارزه کرد

متحد شدن به گسترده ترین شکل ممکن با مردمی که کماکان تحت سلطه باورھای دینی ھستند 
  .            حیاتی استحتی لازم و ممکن و

  
  تبارز غریبی از تضاد اساسی: رشد دین و بنیادگرایی مذھبی

یک تبارز عجیب و غریب دیگر از تضادھای دنیای امروز اینست که از یک سو فن آوری بسیار پیشرفته و 
فنون بس پیچیده را در زمینه ھای پزشکی و غیره شاھدیم که این شامل فن آوری اطلاعات ھم می 

.  بنامیمجھل سازمان یافتهد، و از سوی دیگر رشد عظیم پدیده ای را می بینیم که بگذارید آن را شو
این را ھم بگویم که  علیرغم این که . این پدیده در شکل دین و مشخصا بنیادگرایی مذھبی وجود دارد

ی کشورھایی که کماکان بخشھای بزرگی از مردم در بسیاری از نقاط دنیا و حتی تعداد زیادی از اھال
به این فن آوری دسترسی ندارند، اما شمار فزاینده " به لحاظ فن آوری پیشرفته به حساب می آیند"

ای از افراد به کاربر اینترنت تبدیل می شوند و از این طریق به حجم عظیمی از اطلاعات دسترسی می 
: عجیب و غریب جلوه می کنداین وضعیت نه فقط کاملا به چشم می آید بلکه به شکل تضادی . یابند

یک طرف اینھمه فن آوری و شناخت را داریم و آن طرف ھنوز با جھل گسترده و باور به خرافات تاریک 
  .اندیشانه و رجعت به این پدیده روبروییم

پس به موازات این که ما عوامل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ای که به این وضع پا داده اند و بالاتر 
اد شد را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دھیم، یک راه دیگر و حتی اساسی تر ھم برای فھم آن از آنھا ی
یک شکل بروز فوق العاده حاد از تضاد اساسی یعنی باید این وضع را به مثابه . وجود دارد

تضاد میان تولید به شدت اجتماعی شده و تملک : سرمایه داری در دنیای امروز بفھمیم
  .آن چه که تولید می شود)  دارانهسرمایه(خصوصی 

کل این فن آوری از کجا می آید؟ بر چه اساسی تولید می شود؟ و مشخصا زمانی که از اشاعه 
اطلاعات و پایه کسب اطلاعات از جانب مردم صحبت می کنیم، مبنای این امر چیست؟ کل فن آوری 

 ھا میلیون نفر از مردم از طریق یک موجود و از این رھگذر، ثروتی که ایجاد شده است، توسط میلیون
اما ھمه اینھا تحت فرمان . شبکه تولید و مبادله جھانی و به شکل ھای دستجمعی تولید شده است

گروھی نسبتا معدود از سرمایه داران صورت می گیرد که ثروت تولید شده را تصاحب می کنند، و 
مه اینھا را به سوی اھداف خود جھت می و ھ. شناخت تولید شده را نیز به تملک خود در می آورند

  .دھند
که می گوید ھر " تئوری نیروھای مولده"این وضع نمایشگر چیست؟ از یک سو، این ردیه ای است بر 

چه فن آوری بیشتری داشته باشید، کمابیش در ارتباط مستقیم با آن فن آوری، روشن بینی بیشتری 
ھمان تئوری که می گوید ھر چه " مارکسیستی"این ردیه ای است بر شکل . ھم خواھید داشت

به گوشه و کنار دنیا . تکامل فن آوری بیشترباشد، به سوسیالیسم یا کمونیسم نزدیکتر خواھیم بود
کل این فن آوری، کل : ؟ چون یک واقعیت بسیار اساسی وجود داردنیستپس چرا چنین . نگاه کنید

آنھا .  و باید قرار داشته باشندقرار دارند معینیمناسبات تولیدی  در چارچوباین نیروھای مولده 
فقط می توانند در آمیزش و ارتباط درونی با مجموعه غالب مناسبات تولیدی در ھر مقطع زمانی معین 

و به نوبه خود، در ھر مقطع زمانی معین، طبقه و مناسبات . تکامل یابند و مورد استفاده قرار گیرند
یا در ھر حال، در انطباق (د تبارزی از مناسبات تولیدی غالب ھستند اجتماعی معینی موجودند که خو
و روبنایی از سیاستھا، ایدئولوژی و فرھنگ وجود دارد که خصلت ). کلی با این مناسبات قرار دارند

بنابراین به ھیچ وجه اینطور نیست که . اساسی اش بازتاب و تقویت کننده کل آن مناسبات است
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ه کل فن آوری و شناخت، در یک خلاء اجتماعی به سر می برند و به شکلی نیروھای مولده منجمل
و مجزا از مناسبات (مجزا از مناسبات تولیدی ای که درونش تکامل یافته اند و به کار گرفته شده اند 

توزیع و . توزیع می شوند و مورد استفاده قرار می گیرند) طبقاتی و اجتماعی و روبنای منطبق بر آن
 از نیروھای مولده از طریق این یا آن مجموعه مناسبات تولیدی و اجتماعی و طبقاتی در استفاده

انطباق با سنن، فرھنگ ھا، شیوه ھای تفکر، نھادھای سیاسی و امثالھم صورت می گیرد و فقط می 
  . تواند چنین صورت گیرد

آمریکا تا حدی " توسططبقه م"رشد بنیادگرایی در میان شمار قابل توجھی از مردم از دسته بندی 
این حس نتیجه اقتصاد و . یک حس فزاینده اضطراب: زیادی به عوامل دیگر مربوط است، منجمله

فرھنگی است که مصرف ظاھرا بی وقفه را بر پایه قرض و نسیه گرفتن در حال گسترش، تشویق می 
احساس از .  جامعهیک حس بی ثباتی و ناامنی در اقتصاد و به طور کلی در. کند و ممکن می سازد

شبکه ھای تلویزیون کابلی و ماھواره (دست دادن کنترل بر فرزندان در مواجھه با تغییرات تکنولوژیک 
و گروه ھویتی در جامعه، و فرھنگی که باعث " جایگاه"یک حس از دست دادن ). ای، اینترنت و غیره

ک این نکته اھمیت بسیار دارد که ولی در. اتمیزه شدن می شود و فردگرایی افراطی را تبلیغ می کند
آمریکا، پدیده بنیادگرایی فزاینده محصول خصوصیت انگلی امپریالیسم " طبقه متوسط"به ویژه در بین 
یعنی این واقعیت که به طور مشخص امپریالیسم آمریکا نیروی مسلط بر دنیا است و از راه : نیز ھست

زندگی می کند و فقط می تواند از این راه ادامه فوق استثمار توده ھای مردم در سراسر جھان سوم 
بالاترین رتبه را "در میان خلقھای دنیا " طبقه متوسط"و این واقعیت که اھالی آمریکا خاصه . حیات دھد

توجه به این نکته اھمیت دارد که آنچه باعث می شود بنیادگرایی . دارا ھستند" در زنجیره غذایی
ت حاشیه ای و خارج از محدوده آمریکا ھوادارانی بیابد، مذھبی است به طور مشخص در محلا

وجو دارد و این ھمراه " ملت برگزیده خداوند"احساس عمیقی است که در مورد نقش آمریکا به مثابه 
است با بیان تھاجمی برتری جویی آمریکایی و نیز مناسبات و ارزش ھای سنتی که برتری نژاد سفید و 

  .دمردسالاری را تجسم می بخش
در بخش پایانی این کتاب به بحث در مورد پدیده بنیادگرایی و مشخصا بنیادگرایی فاشیستی مسیحی 

  .در آمریکا باز می گردیم
  

  توضیحات
به دلایل متعددی که در اینجا مورد اشاره قرار گرفته، طی ده ھای اخیر بنیادگرایی مذھبی در میان ) ١

یکی از . اشیه رانده شدگان آمریکا نیز تقویت شده استبخشھایی از تھیدستان و ستمدیدگان و به ح
این دلایل، استراتژی آگاھانه ای است که از سوی بخشھایی قدرتمندی از طبقه حاکمه آمریکا در پیش 
گرفته شده و ھدفش تبلیغ بنیادگرایی مذھبی در بین توده ھای مردمی است که شرایط زندگی آنان، 

ھدف اینست که توده ھا را با ایدئولوژی و برنامه سیاسی . لب می کنددگرگونی ریشه ای را با فریاد ط
  . ای که این بنیادگرایی مذھبی تبارز فشرده آنست فریب دھند

بی "علاوه بر آنچه در شماری از نوشته ھا و سخنرانی ھایم درباره این موضوع بیان شده، در پروژه ) ٢
ز جوانب مھم تجربه واقعی سوسیالیسم در اتحاد به تجزیه و تحلیل ا" پرده سوابق را بررسی کنیم

شوروی و چین پرداخته شده و به بھتان ھا و تحریف ھایی که در مورد آن تجارب مطرح شده، پاسخ 
برای دسترسی به این مطالب و کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پروژه به این . داده شده است

  thisiscommunism.org:  سایت مراجعه کنید
ھمه مردان "ک منبع مھم برای دستیابی به اطلاعات و تجزیه و تحلیل وقایع ایران و نتایج آن، کتاب ی) ٣

است که در سال " استیفن کینزر"نوشته " یک کودتای آمریکایی و ریشه ھای ترور در خاورمیانه: شاه
  . منتشر شده است٢٠٠٣
نیز حکومت کشتار و ترور " تیمور شرقی"رژیم سوھارتو علاوه بر سرکوب وحشیانه مردم اندونزی، در ) ٤

این کار نیز به حمایت و ھمکاری کابینه . به راه انداخت و بخش بزرگی از اھالی آنجا را قتل عام کرد
  .ھای مختلف امپریالیسم امریکا منجمله در دوران بیل کلینتون انجام شد

 
  
 

 


